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سخن ناشر 


از منظر شيعه همه امامان معصوم AS‏ نور واحدند و به اقتضاى شرايط زمان و مکان» 
در زندكانى هر يك از ایشان» جلوه‌هابی از كفتار و رفتارشان درخشانتر به چشم آمده 
است. در این میان» زندكانى امام علی بن موی EL‏ خود جاوى مفاهيمى بلند از 
هجرت. غربت و شهادت است. 

چنان‌که مورخان و اصحاب تراجم ياد کرده‌اند. از اثقاب ویژه امام BLA‏ «عالم آل 
محمد E‏ است و اين ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های آن امام همام را می‌نمایاند. 

در بى تصمیم مأمون, خلیفه عبّاسی» و دعوت از امام A‏ برای همجرت به مسروء. 
زمینه‌ای برای بروز و ظهور شمهاى از علوم الهی آن حضرت فراهم آمد که متن «رساله 
طب‌الرضا نیز از آن ن 

بی‌گمان متن موسوم به «طب الرضا 
مأمون و نیز صدها پزشک و متخصص و فیلسوف و حکیم» شایسته‌ترین متن آموزشی - 





باور فرهیختگان متخصّص حوزة خسلافت 








کاربردی در تحقق سلامت و بهداشت انسان است؛ زيرا هر جند به ظاهرء مخاطب اين 
متن حكيمانه مأمون است. ولى امروز نيز جامعة بشرى؛ برای دستیابی به سلامت جامع 
و فراگیر: سخت به فرازهاى درخشان اين بيغام نيا 

بنياد پژوهشهای اسلامى آستان قدس رضوى در راستاى انجام یکی از وظايف خطير 


خود مبنى بر معرفى و ترويج معارف نورانى اهل بيت Bb‏ به ویژه ولی‌نعمتان حضرت 





رمند است. 
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واكاوى متن «طبالرّضاء در فرآیند تاريخ 

اقبال روزافزون مردم جهان به ويزه ایران به «طب اصيل مكمل؛ و بازكشت به طبيعت و 
«تغذية سالم». لزوم واشكافى در متون مظرفتت كيني را ضروری می‌سازد و 
بررسى متون اصيل اسلامى را در عرصة پژوهه‌های تطبيقى موضوع تفا 
سلامتى توجيه می‌کند. 





بيشوايان سترگ جامعة بشری» هنواره بر ضرورت LA‏ صحيح و شيوة زندگی 
سالم باى فشرده‌اند. طبعاً گر قرار باشد با رهيافتهاى متون اسلامی, يكسره از ميراث 
غنى متون روايات خود که آن را نخوانده. كذاشتهايم ‏ جدا شويم؛ مشكلى بزرك در 
تمامى ابعاد زيستى در زمينة بهداشت و تغذيه وغايت هدفمند دين مبين كه سلامت 
روانى و جسمی مخاطبان معرفت دينى است. ايجاد می‌شود. در واكاوىهاى زرف متون 
روايات: ما به عنوان باورمندان به نظام منسجم و مترقى الهی -اسلام به بيش از * 
روایت و حديث در خصوص مسائل تغذیه» بهداشت و سلامت و فهر ست گستر 





مأكولات و مشروبات جايز و حلال برمی‌خوریم كه در عرص جهانی از اهميت ويزءاى 
برخوردار است. در ميان سلسلة پیامبران عظام الهی و نيز ائمة معصومين BE‏ فزون‌تر از 
همه بيامبر اعظم امام الموحدين على BE‏ و نيز سه پیشوای راستين اسلام؛ امام باقره امام 
Gabe‏ و امام رضا ل بيش از ساير ائمه در عرصة پزشکی» بهداشت» تغذيه و سلامت 


افاضة لطايف فرمودهاند. هر جند AS‏ واحد شمرده می‌شوند؛ ليك بر اساس 
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مقتضیات زمانی و شرايط مکانی و عرص آزادی بیان و تببین حقایق, و ظرفیت مخاطبان 
هم‌عصر خويش و مناسبات فرهنگی - اجتماعی. ظرذ ابل با 
تهاجم فرهنگ يونان. از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است. رشد و شکوفایی 
خردورزی و توسعة تعقل فلسفی و دلایل و براهین عقلانیتی که اهل آن. همواره پا عینک 
فلسفه و برهان علمی می‌نگرنده فرآیند توجبهات علمی و طبى از سوی معصومین BO‏ 
را ضروری می ساخته است. 

بی‌گمان تا 









از اسلام و پیشوایان منصوص و برحق آن, آموزه‌های طبی و تشریح 
مفردات دارويى به دقت و ژرفایی و كستر: معصومین #4 نبوده است و اساسا 
هیچ متن مدوّن معرفت دینی و فلسفی و پزشکی که در Lo‏ ایجاز و اعجاز به شمار cal‏ 
پیش از تبيين ژرفانۀ سه پیشوای بزرگ اسلام [ امام باقرء امام صادق و امام رضا 220 ]در 
حوز؛ سلامت و بهداشت به لحاظ لايههاى زبانی و معناشناختی در هیچ مکتبی از سوی 
هيج فرهیخته‌ای» جز در دوران شکزهمند نوزایی اسلامی که آن 
بوده؛ مطرح نشده است. پزشکان مسیحی, بهودی: زرتشنی و حکیمان مصر؛ ونان و هند 
و جين نيز در این روند به BU‏ مواهب علمی پیشوایان شيعه نمی‌رسند؛ چنان که اكثر 
قريب به اتفاق آنان» متواضعائه؛ به ژرفایی por‏ و کاربردی آموزه‌های طبی و دارويي 
ائمة معصوم RR‏ اذعان داشته‌ند... 

در رویکردهای ناريخ طب» در ميان ادیان و مکاتب و نحله‌های شبه دینی» آموزه‌های 
كاذب طبی. رویکردی سلف سرویسی داشتهاند. به این معناكه دانشوران شاخصء از هر 
کیش و آد در عرصة طب و تغذیه» گزاره‌هایی برگرفته و سرانجام ملغمه‌ای از 
آموزه‌ها و آداب و آرای موجود در مکتبی را به خورد انان داده‌اند» اما در مورد بیاثات و 
آموزه‌های حكيمائة امامان شيعه ماهیت و هویت فرازها و تحلیل‌هاء رف و گسترده و 
فراتر این كه متصل به سرجشمة فیاض الهامات الهی است. کوتاهی متن و گزاره‌گرایی 
طب‌الضادق .به ویژه طب الرضا روانی و سلاست و سادگی» مشترکات مفهومی 
با طب اصیل و بومی همذ اعصارء بهترین امکان را در تأثیر کلام معصوم در عالی و دانی» 
وضیع و شریف» غنی و فقيرء حكيم و فقیه» و عالم و آگاه» فراهم ساخته است. 

منبع فيّاض انبوه این گونه روايات حیاتبخش: کتاب پرصلابت وسايل الشيعة شيخ حر 














توسط ائمة شيعه 





و دی 
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عاملى ah‏ خصال شيخ صدوق پٹ عيون اخبار EEE‏ کلینی چا ارشاد 
مفيد و ذيل و حواشى تفاسير آيات طبى و بهداشتی قرآن حكيم برگرفته از آراى 
مفسّران عظام د 
بوعلى سيناء تذكرة داوود انطاكى. جامع مفردات الادويه و الاغذية ابن بيطار؛ الحاوى فى 
الطب محمد بن زكريا رازى: حياة الحيوان دميرى: طبقات لاطبا ابن LE‏ الفهرست ابن 
ندیم و صدها كتاب دیگر كه همگی به فيض اشارا 
از اين تبارند. مىبذيريم كه در طبهاى كاذب و انحرافى؛ تغذيه و سلامت مردم را به 
ين مدارى نيز يك كار نظام مند, تتحليلى: علمی و 
مستند به ديدكاءهاى خبرگان كه از امروز بشر عطشناک به معنويت است صورت 








بودء است. و در مقام دوم کتب تشریحی قانون در طب شيخ الرييس 


ياك دين مبین گرد آمده است؛ 





مخاطره انداخته‌اند, اما در حو 





نگرفته است» و نکتۀ مهمی که در اين رویکرد مغفول مانده, غایت هدفمند شریعت و 
الهیات می‌باشد که آن عبارت از سلامت روح و روان و جسم است که با تغذيه و بهداشت 
پیوندی ناگسستنی دارد. برای تحقق سفأدت انیان در نظام معرفت دینی و برمان قرآن» 
گزینه‌های صحیح و بهداشتی مواد خورآگی Baye‏ توجه است؛ جه اين كه زمینه را برای 
پیشگیری از جرم و جنایت و آلودگی و گاه قراهم می‌آورد 

متن طبالرّضا به باور فرهیختگان A ja‏ خلافت مأمون» سانند یوحنای 
ماسویه» جبرئیل بختیشوع. صالح بن بهلمذ هندی و صدها بزشك و متخصص و فیلسوف و 
حکیم و اهل علم و كلام؛ شایسته‌ترین متن آموزشی -کاربردی در تحقق سلامت و 
بهداشت و سعادت انسان نه تنها در دوران مشعشع طلایی رنسانس اسلامی و خلافت 
عباسیان است بلکه اگر ژرف‌اندیشانه و بی‌غرضانه مورد نقد و كاوش و پژوهش قرار 
گبرد» همین امروز در اين دنیای مدرنيته نیز می‌تواند پاسخگوی نیازهای پزشکی: 
بهداشتی y‏ انسان‌های هم عقب‌نگهداشته شده و نیز مترقی باشد. درست است 
که اين متن از دنیای سنتی و معنوی آمده» اما فرازهای آن هر یک می‌تواند عنوان پژوهش 
و کاوش دنیای دانش و همایش و همگرایی خردورزانه در جهان طب و بهداشت باشد. 

به ظاهر مخاطب اين متن حکیمانه, مأمون خليفة عباسی است که امام در مقام ولایت 
رضوی در جای جای متن درسالة ذهبیه» می‌فرماید: "حلیفه بايد بداند"... و این کلام رابا 


تحكّم و الزام بیان مى فرمايد... زيرا اگر خليفه. خليفة راستين می‌بود بايد اين آموزه‌ها را 
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خود نیک می‌دانست و نیازی به یادآوری نداشت و اگر خلیفه بر جای بزرگان تکیه زده و 
مقام و مسند آلهی را غصب کرده است ( که چنین بود)» پس بايد به فرمان امام و خليفة 
برحق مسلمانان كوش جان می‌سپرد و مطیع امر مولای خويش می‌بود. مأمون در ظاهر 
فرمان داد متن رسالة شریفه را با آب زر بنویسند و آن را به عنوان یک دستورالعمل 
لازمالاجرا به همة سازمان‌های دولتی خلافت ابلاغ نمود. امروز نيز جامعة بشری سخت 
مشئله‌های جهان مدرن. متن 
ياد شده بهترین امکان را در دستیابی به «سلامت جامع و فراگیره به انسان می‌دهد. 
فراموش نکنیم که «حکمت سلامت» به معنای آرامش در اوج رفاه و در عين حرکت و 
پویابی به سوی غایت هستی است. و بی‌گمان این متن برمعناء انسان را با اين زمینه‌ها 
همراه کرده؛ او را به خود خویشتن و هویت فطری‌اش؛ یعنی خود معرفت دينى فرا 
می‌خواند و برای زندگی و تکاپو شایق‌تر می‌سازد. 

البنه پبام فرازهاى این متن با آموزءهاى ob‏ غیردینی تفاوتی جدّی دارد, چرا که ویژگی 
متن دینی اين است که با Dl‏ در JA‏ واژه‌هاء پنجره‌ای فرارری مخاطب 





به فرازهای درخشان این ply‏ نیازمند است. برای رهایی 








می‌گشاید که در دوران مدرنیته بسته مانده است. انسان امروژ در تمام ابعاد, دچار بحران 
معناست و معنا را بايد در متن دیتی یافت؛ و فرامزش نشود که انسان امروز به هر حال 
انسان است و شاخصة متن دینی این است كه به مخاطب اين نکته راگوشزد کند که: مرق 
باغ ملکوتم. نيم از عالم خاک ... و شايد مخاطبی که از اين متن آغاز می‌کند: بعدها 
راحت‌تر بتواند سرغ «حکمت سلامت» غايت انسانی و هدفمندی آفرینش برود, چراکه 
متن رساله به سان جرقه‌ای است که مخاطب بس از خواندن, تحلیل و کاربرد فرازهای 





آن: برای نقد و پژوهش‌های بعدی شایق‌تر می‌شود. 

على بنعبدالعالى SS‏ مشهور به محقق ES‏ از عالمان بركزيدة عصر صفوی است که 
مرحوم علامه مجلسى در کتاب بحارالاثوار. آن مرقومة مخطو: به خط We co! get‏ 
کامل در فنون و علوم و ادب رایج ملل و فر بین شناس معرفی نموده و به نقل از آن 
عالم دین‌باور و عامل به احکام شریعت. آموزه‌های طبی امام را «نامة طلایی» در طب 
می‌نامد كه هشتمین اختر تابناک ولایت حضرت امام على بن موسی‌الرضا نا آن رابه 
تقریر کرده و نگاشته است.. 
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محقق کرکی در par‏ صفويه از مهاجران علمای شيعة لبنان بوده که از فشار عثمانیان 
به ديار عشق و ولایت و ايمانء زادگاه تبلور و تجلّى عشق به اهل بيت 92 کوچ نموده و به 
نشر معارف و تبيين راستین مذهب äh‏ امامیه پرداخته و در اين راه جانکاه» مشقت و 
مرارت فراوان را متحمل گردیده است. و با عشق عميق به ترویج آرمان‌های مقدس اهل 
بيت مإ و تصحیح معارف شیعه, آثار مکتوب به جا مانده از اسلاف را از گزند حوادث 
مصون داشته و با چالشی فراگیر به رونق معرفت دینی در عصر صفویه پرداخته است. 
مؤلف کتاب ارزشمند نقش خاندان کرکی در تأسیس و تداوم دولت صفویه در تجلیل و 
تحلیل از مقام والای محفق کرکی چنین نگاشته است: 

pas‏ صفوی در ایران فصل نوینی را در تاريخ تشیع گشود؛ چرا که نه تنها علمای شيعة 
jet‏ ايران از اختناق و فشار حکومت‌های غیرشیعی رهايى یافتند. بلکه شیعیانی که در 
قلمرو امپراتوری عثمانی می‌زیستند و پیوسته تحت آزار و پیگرد بودند نيز به أيران روی 
آوردند. شيخ بهاءالدين عاملی (شيخ Mle‏ شيخ جر عاملى و محقق كركى از جمله 
نامدارترین عالمان شيعه بودند که از جبل عامل لبنان په ايران کوچیدند و با استقبال دولث 





صفویه روبدرو شدند. بی‌شک بروستى سير مهاجرت اين افراد و تأثيرى که بر دين و 
دولت در جامعة عصر صفوی بر جائ نهاند. می‌توآند دستماية پژوهش‌های بسیاری 





قرار گیرد. 
كَرَك نوج که خاستگاه محفق کرکی است. شهری است در جنوب غربی بعلبك و در 
منطقة بقاع بنان. این شهر که در زمان عثمانی جهار برابر بیروت جمعیت داشت از مراکز 





علمی شيعه بود و شمار زیادی از عالمان شيعه در OF‏ می‌زیستند. 
یکی از این عالمان و شاید معروف ترینشان؛ على بن عبد العالى کرکی مشهور به محقق کرکی 
بود. سفرهای مکرر او به ايران در بى آشنایی‌اش با شاهاسماعيل بود که زمانی در نجف با 
او ملاقات کرده بود. در این دوران» شاهاسماعيل برای تأسیس دولت خویش» نیاز مبرمی 
به علما و فقهای امامیه داشت. او در ايران تشکیل دولت داده بود و تلاش می‌کرد در 
1 ت از علما استفاده کند. کرکی 









زمان شاهاسماعیل دو ol‏ در روزگار 


شاهء‌تهماسب به تدریج خان 


به ایران آمد. اما به نظر می‌رسد بعد از 


خود را به ايران آورده باشد؛ چون دو پسری که از وی 








w‏ ثامة زرين سلامت 


می شناسيم هر دو در ايران ساكن شدند. استفرار خانواد؛ كركى در ايران را بايد سرآغاز 
هجرت‌های بعدى دانست؛ هجرت‌هایی كه تنيجة آن سرازير شدن شمار زيادى از 





علماى عرب شيعه در عراق عرب به سوى عراق عجم و استقرار OUT‏ در شهرهای 
اردبيل؛ تبريزء قزوین مشهد و در دورة بعد اصفهان بود 

در ابن مسير تا آن جا كه به صفويه مربوط مى شد؛ مهم‌ترین هدف از مهاجرت آنان؛ 
رواج تشیع در ايران بود. كرجه شايد از ديد خود عاملىهاء رهایی از فشار عثمانى یکی از 
مهمترين دلایل به شمار می‌آمد. آنچه مهم است. اين كه نفس اين مهاجرت, به خصوص 
مهاجرت محقق كركى براى عثمانى بسيار كران تمام شد؛ زيرا شيعيان كرك نوح رعاياى 
یکی از آنان به إيران و نقش مهم وى در تكوين دولت صفوی» از 
نظر a slate‏ حیانت تلقی می‌شد. 

برای اين مهاجرت چهار جنبه, حائز اهميت است و صدها شاهد بر آن وجود دارد؛ 














late‏ بودند و طبعاً قرا 








تیر خاص أن در رواج تشیع گه San‏ صدها شاهد بر آن وجود دارد. ثانا 
مقابله با تصوف به طوری که به رغم حضور كرايش عرفانی در جامعة شیعه» علمای جبل 
عاملی با تصوفی كه خانقاه شيخ صفی مروّح آن بود مخالف بودند و تا پایان تلاش 





می‌کردند تا تصوف را از AH RL‏ در رواح انديشة فقاهتى در اين دوره که 
خود به خود سبب تقویت موضع فقها و مجتهدان جامع الشرایط شد و رابعاً تأثير آن‌ها در 
رواج انديشة سیاسی -فقهی شيعه كه یکی از مهم‌ترین وجوه آن: رواج نماز جمعه بود که 
بیش از همه علمای عرب جبل عاملی در آن مزثر بودند. 

شاء‌تهماسب اول مهم‌ترین نقش را در استقبال از علمای عرب داشت. او AST‏ بود که 
اینان فقیه هستند و با علمای ایران متفاوت‌اند. علمای اهرانى: ادبیات فلسفه و کلام 
مى دانستند؛ اما چندان از فقه و علوم شرعی آگاهی نداشتند. به همین دلیل از 
شاء‌تهماسب نفل شده است که می‌گفت أو فقط برای مناصب دینی - اداری, عالم جبل 
عاملی می‌خواهد.البته اختلاف نظر تربیتی و فکری ميان دو گونه عالم ايرائى و عرب شيعه 
به سرعت خود را در عمل نشان داد» به طرری که كاه ميان عالمانی مثل کرکی و علمای 
ایرانی مثل غياثالدين منصور دشتکی سبب نقار و اختلاف مى شد و شاه‌تهماسب نیز در 
حمایت از امثال کرکی و استوار كردن جای پای او در دربار تردیدی به خود راه نمي‌داد. 





درآمدی بر متون اسلامی ir‏ 


توجه به اين نكته هم جالب است که شهيد ثانى: علماى شيعة ايرائى را ناآشنا با متون عربى 
اصيل و ناوارد در فقه و اجتهاد می‌دانست و مىكفت كه آنان بيشتر در منطق و کلام تسلط 
دارند. 

از دیگر تاثیرات هجرت علمای شيعه جبل عامل به ايران. تفويت حوزه‌های علمی - 
نبريز و مشهد بود. در واقع» آن‌ها ادامه دهندة راه فقهاى اصيل 
.. همزمان با تشكيل دولت صفوى و 
بس از آن که اين دولت به رشد تشيع و تقويت فرهنگ شيعى توجه نشان داد. بسيارى از 





دینی در اصفهان» قزوین؛ 








شيعه در عراق به ويزه در شهرهاى حله و نجف بود 


کتاب‌های عربى شيعه كه نسخه‌های خطى آن بيرون از ايران بود. همراه مهاجران به ايران 
آورده شد. در نتيجة وارد شدن این كتابها و قراركرفتن آنها در ES‏ 





كتابخانة مقبرة شيخ صفى و همین طور کتابخانه‌های مدارس, پشتوانة فرهنگ علمى 
شیعهء قوی‌تر و نیرومندتر شد؛ چنان كه بسیاری از اين كتابها تا به امروز در 
کتابخانه‌های بزرگ کشور بر جای EL‏ 

همچنین نسلی از عالمان ایرانی كه برای Jr‏ غازم نجف شد 
کردند و به تدريج ادامه‌دهندة حرکت علمی شیعه در ایران شدند. یک نمونذ برجستة روزگار 
شاءتهماسب, مقدس اردبیلی (م #۹٩۳‏ ق) ات گنه دا نجف به تحصیل بردا. 
شاگردان وی بعدها در همان شهر و در ايران مکتب فقهی او را استمرار دادند, در حالی که او 
هیچ گونه مشارکتی در دولت صفوی نداشت. 

زندگی محقق کرکی از ولادت تا وفات» در سه فصل «محفق AES‏ «محقق گرکی و 
سلاطین صفوی» و «فرمان شیخ‌الاسلامی محقق کرکی از سوی تهماسب» خلاصه و تبيين 
می‌گردد. تأثير SF‏ بر سرنوشت فکری» فقهى و سیاسی صفویه از جمله شرح دیدگاه 
ب ولایت فقيه از ویژگی سیاسی او سرچشمه می‌گیرد. 
رسالة نماز جمعة كركى نه تنها به دلبل این كه در موضوع نماز جمعه بود مهم تلفی 
می شدء بلكه اهميت آن از این جهت هم بود كه كركى انديشة سياسى شيعه به ويزء 


ردند. به سرعت رشد 








و 





ولايت فقيه را در همین رساله مطرح کرده» مورد بررسى قرار داد. او رسالة خود را در 





سال ٩۲۱‏ ه. ق یعنی زمان شاه اسماعیل تألیف کرد که در آن زمان هنوز موقعیت چندان 
مهمی از لحاظ حکومت نداشت. کرکی مفروض اصلی خود را دربارة اقامة نماز جمعه در 





1 نامة زرين سلامت 





عصر غیبت. بر بأية اثبات نيابت فقيه برای امام معصوم E‏ قرار داد. آن زمان برخى ابن 
شبهه را مطرح مىكردند كه غيبت طولانى امام زمان(عج) سبب تعطيلى احكام شريعت 
می شود و پاسخ شيعيان این بود كه مجتهدان, نايب امام زمان(عج) هستند و بدين سان 
احكام؛ حدود و عبادات تعطيل نمی‌شود. 

در واقع برای کسانی كه به حرمت نماز جمعه قائل بودند. مسئله مهم اين بود كه در 
روايات مربوط. وجوب وقتى است كه يا امام معصوم باشد يا نایب خاص او. محقق کرکی 
ابن امر را به نايب عام هم تسرّى داد. وى با استناد به دیدگاه ae‏ حلّى در كتاب مختلف 
مبنی بر كفايت وجود فقيه برای اقامه نماز جمعه. مسئله را حل كرد. محقق كركى این 
ديدكاه راكه فقيه برای حكم و افتاء منصوب شده است نه نماز جمعه, نادرست دانست. 

فصل دیگری از «زندكى و نقش خاندان كركى در تأسيس و نداوم دولت صفوى» به آثار 
مكتوب و شاكردان وی اختصاص دارد. شاگردان كركى به سه بخش شاكردان عرب. 
شاكردان ایرانی(غیر استرآبادی) و شاگریدان استرآبادی تقسيم شدهاند. نزد محقق SS‏ 
استرآبادی‌ها جایگاه نخست را o‏ و اپ بدان دلیل بود که استرآباد یکی از مراکز 
اصلی شيعه در ايران آن عصر به شمار می آم 

علاوه بر شاگردان کرکی. فرزند ان و وادگان او نیز عالمان برجسته‌ای شدند و برخى در 
دولت صفوی مناصبی را به دست آوردند. در خلاصةالتواریخ منشی فمی آمده است: پس 
از اشغال عراق به‌دست عثمانی‌هاء خاندان‌کرکی. همكى به ایران سهاجرت کردند. 
بنابراين می‌توان كفت كه حتی‌اگر كركى. فرزندانش را در سال ٩۳۶‏ به ایران آورده و پس 
أن در سال ٩۳۹‏ به عراق مراجعت داده بود آنان در سال ٩۴۱‏ همزمان با اشغال عراق 






عرب از سوی عثمانی‌ها به ایران بازگشتهاند 

ایران عصر صفوی به شمار 
اختری اوست. میرداماد فرزند 
میرشمس‌الدین محمد حسینی استرآبادی است که به دلبل وصلت با دختر محقق کرکی به 


داماد معروف Ms‏ 


١-به‏ نقل از کتاب نقش خاندان کرکی در تأسیس و تداوم دولت صفویه, نوشتة استاد وسیل 








درآمدی بر متون اسلامی yo‏ 


به هر تقدیر مرحوم علّامة مجلسى در بحارالاتوار نقل می‌کند كه شيخ fol‏ عامة کامل 
و فرهيختة دين و مذهب و نور دين و دانش على بن عبدالعالی SS‏ طب الرّضا را به خط 
خود نگاشته و به كنجينة معارف تاريخ بشرى سپرده است. 

اين رسالة رسا و شيوا از نفیس‌ترین و كرانبهاترين مواريث اسلامی» در زمينة دانش 
پزشکی است. و به طور اجمال شامل رشتههايى از علوم پزشکی می‌باشد و بخش 
زيادى از Cb‏ پیشگیری را نيز بیان كرده است» همجنين شامل دانش شيمى و تغذيه و 
بسيارى از علوم ديكر مىباشد. 

شايسته است متن و مفاهيم ارزشمند اين معارف زرف در حوزه‌های علمیّه و 





عرصه‌های دانشگاهی و محافل علمى به عنوان واحد درسى و پژوهشی مورد ندریس و 
تعلیم قرار كيرد. تا آموزه‌های علمی و كاربردى آن مورد امعان نظر فزونتر قرار گر 
در راستای آرمان‌های مترقی شيعه به اجرا درآيد. 

در Obl‏ از جناب حجّةالاسلام والمشلمین آقای علی‌اکبر الهی خراسانی مدير عامل 
محترم و جناب آقای دکتر امير سلمانی رحیمی معاون محترم پوهشی بنیاد پژوهش‌های 
اسلامی آستان قدس رضوی که كوشيدءاند تا اشری ماندگار تقدیم دوستداران اهل 
بيت اټ گردد. تشکر و قدردانی می‌نمایم: la‏ به همكان. اجر جزیل و پاداشی 
شايسته عنایت فرماید. 











محمد دریایی 
۱۳۸/۵ 


جعفريان (يا تلخص» 








خلاصة زندگانی امام ELLA‏ 


زادكاه امام همام 
هشتمين بيشواى شيعيان امام علی‌بن‌موسی‌الرضا ا در مدينه ديده به جهان گشود. 


كنيه 
ابوالحسن و ابوعلى. 
لقبها 


رضاء صابرء زکی» ولى. فاضل» وفی» صديق. رضى. سراجالله: قر: 
نورالهدئ. مکیدةالملحدین» کفوالملک» كافى الخلق. ربالسرير و رثاب‌التدییر 





مشهورترين لقبها 

مشهورترین لقب آن حضرت «رضاه است و در سبب اختصاص اين لقب گفته‌اند: 
«ایشان از آن رو رضا خوانده شدند که در آسمان خو: أهل آسمان و در زمين مورد 
گفته شده: «از آن رو که همگان» 





خشنودی بيامير خدا و امامان يس از او بودنده. 





خواه مخالفان و خواه همراهان, به او خشنود بودند». سرانجام گفته شده است: «از آن رو 
او رارضا خوانده‌اند که مأمون به او خشنود شد». 


YA‏ نامة زرين سلامت 


ولادت 





ولادت آن حضرت در سال ۱۴۸ ه. ق يعنى همان سال وفات امام صادق اا بوده 
است؛ چنان كه مفید. کلینی کفعمی» شهید. طبرسى. صدوق. ابنزهره. مسعودی, ابوالقداء. 
ابناثير, ابن حجره ابن جوزی و کسانی دیگر این نظر را whey Sy‏ دربارة تاريخ شهادت 
أن حضرت نيز bide‏ بیشتر عالمان همان سال ۲۰۳ ه. ق است. بنا بر اين روایت» عمر 
آن حضرت ۵۵ سال می شود که ۲۵ سال آن را در کئار پدر خويش سپری کرده و ۳۰ سال 
امامت شیعیان را برعهده داشته است. 





زندان 
كرجه نام بنج بسر و يك دختر را برای آن امام همام ذکر کرده‌اند. اما چان که علامه 
مجلسی می‌نویسد: «اکثرًتتها از جواد به عنوان فرزند امام نام بردهائد». 


qa شهادت‎ 

حضرت به دسيسة مأمون و با سم وجه شتهادت ر سید و بيكر مطهر آن حضرت را در 
طوس در سمت قبلة قبۀ هارونی در a‏ قحطبه طایی به خاک سپردند و امروز 
مرقد حضرتش مزار خيل بی‌شمار دلباختگان و شیفتگان ولایت است. 





از مدينه تا طوس 


فرياد سبز توحيد؛ خط سرخ شهادت 

۲ هجرى بود. مأمون, خليفة عباسى دور كردن امام شيعيان از يارانش را 
1 رای جلوگیری از نابودى حکومتش می‌پنداشت و بر این اساس دستور داد تا 
امام HALS,‏ مدینه راهی خراسان (مرز) شنود. 

ll‏ به سمت مرو حرکت کرد! حرکتی كه با 
كوته فکری خليفة عباسی نتیجه‌ای SE‏ داشت و راه را برای گسترش بیشتر اسلام و 
افرایش دلباختگان ائمه نل هموار کرد ناکون de‏ افتخاری برای ایرانیان 
به شمار آمده و به خراسان بزرگ قداست داده است. براساس روایات. زمانی که 





به دستور مأمون, امام 











مأموران دستگاه حکومت. نامة تبعید امام را به وى دادند. امام بدون هيج پرسش و 
پاسخی. از آشنايان و ياران حداحافظی كرد فرزند بزرگوار خود جواد اهل بيت BR‏ را به 
عنوان جانشین معرفی نمود و به سمت مرو به راه افتاد. 

مسیری که مأمون تأکید داشت حضرت LL)‏ از آن عبور دهد. یکی از راه‌های 
متداول أن زمان به شمار می‌رفت و آن از مدينه به بصره و از طریق سوق الاهواز (اهواز) 
به فارس و سپس از راه کویر و 
Ab‏ 

سقر امام HELD‏ مدينه تا مرو را در 





ميان فارس و خراسان می‌گذشت و به مرو ختم 





بخش می‌توان دسته‌بندی کرد: از مدینه تا 


بصره؛ از بصره تا سوق‌الاهواز؛ از اهواز نا فارس؛ از فارس تا یزد؛ از یزد تا خراسان, 


r‏ نامة زرين سلامت 


از مدینه تا بصره 
ین ضحاك و ياسر خادم به همراه نامه‌ای مأمور انتقال 





دو تن از مأموران به نام‌های 
امام ا از مدينه به مقر حكومت وى بودند. آن دو به منزل امام رفتند و نامه مأمون را به 
حضرت تسليم كردند. امام با فرستادگان مأمون سخنى نكفت و باكراهت نامه را خواند و 
به ناجار بيشنهاد مأمون را بذيرفت و آماد؛ سفر شد. آن حضرت در اولین گام قبل از آغاز 
سفر به سوى مرو دست به اقداماتی زد كه ماهيت پذیرش وليعهدى را آشکار كرد. امام 
RL,‏ اقداماتى نظير وداع با مرقد مطهر رسول اكرم E‏ تعيين جانشين و اعلام 
امامت حضرت جواد گا و وداع با خخانوادة خويش نشان داد که ولیمهدی, ظاهری آراسته 
بر جهرة تبعيد و نفی بلد است. منابع اولبه و ساير تواريخ معتبر. آغاز حركت امام PLD‏ 
را از مدينه به سوى بصره ذكر كردهاند. با وجود اين برخى از منابع به خصوص تذکره‌های 
متأخر می‌نویسند: «حضرت ابتدا به مكه رفته و در این سفر امام Ll or‏ نيز همراه ايشان 
بودنده امام با خانة خدا وداع كرده. سپس از مکه به سفر ادامه دادند.» 


از بصره تا سوق‌الاهواز 

از عراق تا خوزستان دو رهب ایک بغداد به واسط و از واسط به 
خحوزستان و راه دیگر از بصره به خوزستان که كوتاهتر 
روز محسوب می شد. راه بصره ‏ اهواز در آن زمان ٩‏ منزل و ۳۶ فرسخ بود. ولی از 
نام‌های قدیم منازل اين مسیر در نقشه‌های امروزی اثری نمانده است. از این رو به 


ن راه و فاصله ميان ايران و عراق OF‏ 





سختی می‌توان مسیر حرکت امام را مشخص کرد. امام LL)‏ بصره به سوی اهواز 
حرکت كرد ولی منابع تاریخی از جزئيات مسیر حرکت امام و منزلگاه‌هایی كه حضرت 
در آن توقف فرمود هیچ گزارشی ارائه نکرده‌اند. با ورود امام ULB,‏ به pat‏ آن 
حضرت بیمار می شود که منابع؛ دلیل بیماری امام را هوای بسیار گرم و مرطوب شهر 
عنوان می‌کنند. لذا می‌توان دریافت که سفر امام در تابستان رخ داده است. سه بقعه به نام 





امام رضا ا در شوشتر. دو بقعه به نام شاخراسون (شاه خراسان) در دزفول و شوشتر و دو 
بقعة دیگر به نام‌های امام ضامن وجو د دارد که بايد با نظری نقادانه به آن‌ها نگریست. اين 
بناها (یادبود امام SELLS‏ تعدادشان نزدیک به ده بناست» اگرچه از حيث كثرت گذر 








از مدينه تا طوس ۳ 





امام رضا ف را از اين دو شهر قوت می‌بخشند, ولی بنا به گفت؛ شرف‌الدین شوشتری» سه 





بقع امام رضا دیمی در شوشتر که مردم عا 


می دانند سندی ندارند... بقع شاخراسون در دزفول نیز با ابهام روبه‌روست. 


از اهواز تا فارس 
منابع دربا 





ادامة مسیر حرکت امام AD‏ اهواژ به فارس و اين كه حضرت از 
کدام راه به سمت فارس و از آنجا به عراسان عزيمت کرده‌اند توضیحی نمی‌دهند؛ اما 
بررسی‌های تاریخی OLS‏ می‌دهد از اهواز به فارس ۲۴ منزل و در مجموع ۱۰۲ فرسخ 
راه بوده است. احتمال دارد حضرت در سفر تاریخی خود به مرو از راه ارجان -رامهرمز 
گذشته باشند؛ زيرا نسبت به ابتدا و ميانة اين راه» گزارش‌هایی از عبور آن حضرت وجود 
دارد. 


وکود دارد كه امام از پل اربق يا اربک عبور 





دربارة خروج امام از اهواز خب 
کرده‌اند و این خود كليدى برای حل این معماسلت. در ادامة مسیر پل اریک در شهر ارجان 
قدیم (بهبهان) قدمگاهی است به نام قدمگاه امام Bla‏ وجود این قدمگاه در اين مکان 


مسیر امام را روشن می‌کند. قدمكاء بعد كة در منابع تاريخ محلی به تناوب از آن ياد 


شده» شهر ابرقو يا ابرکوه است كه در منتهى اليه جادة شمالی شیراز به شهر يزه است. 
منابع تاریخی اطلاع می‌دهند که امام رضا از اهواز و از طریق فارس -و نه شهر 


شیراز-به سمت خراسان رفتهاند. از ورود حضرت به 


نشده و در منابع محلی تاريخ اين شهر هیچ قدمكا. 





از در منابع: گزارش موثقى ثبت 


بنای يادبودى به آن حضرت منسوب 








اين موضوع احتمال عبور ايشان را از اه باستانی اهواز به پاسارگاد که بعد از ارجان از 
طریق راه‌های کوهستانی منطقه كهكيلويه به جلگة سرودشت و اصطخر می‌پیوست؛ 


قوت می‌بخشد. 


از فارس تا يزد 
ابنيلخى. منازل شيراز به یزد را ٩‏ منزل و مسافت مبان اين دو شهر را ۵۲ فرسخ ياد 








vr‏ نامة زرين سلامت 


كرده است. در آن روزگار یزد شهر گسترده‌ای نبوده است. در این منطقه چند قدمگاه و 
أكيد منابع بر عبور آن حضرت از راه 
كوير به سوى مرو بر اعتبار این قدمگاه‌ها افزوده مى شود. ولى این نكته را نيز بايد مورد 
توجه قرار داد که يزد در قرن دوم اسلامى نه يك شهر که يك منطقه بیابانی بوده است؛ 





بناى يادبود امام Eble,‏ وجود دارد. با توجه به 


جنان كه در منابع اوليه نيز به صراحت نامى از يزد به ميان نيامده و تنها عبور آن حضرت 
از يك كوير يا بيابان ذكر شدء است. برخی بر این باورند كه امام LLB‏ طی مسير وارد 
شهر قم شده و در منزل یکی از اهالی اين شهر منزل کرده‌اند كه اين مکان امروزه به 
مدرسة رضويه شهرت يافته است. البته بايد اذعان کرد كه مأمون گذر امام از شهرهاى محل 
تجمع شیمیان را ممنوع كرده بود. لذا حضور امام در اين شهر سند محكمى ندارد از سوى 
ديكر در مورد توقف حضرت در قم. منابع تاريخ محلى نيز آن را تأید نمی‌کنند. 


از یزد تا خراسان 

به طور كلى تعيين خط مسير دقيق سفر امام EL‏ به دلبل گزارش‌های متعدد و گاه 
متناقض منابع دشوار است. بر اين اسياس. تعيين مسبير حركت امام رضاءية از يزدتا 
خراسان نيز با دشوارى همراه است. تنها نقطة روشنى که در اين مسير از منابع اوليه به 
دست می‌آید. اشاره‌ای است كه شيخ صدوق يلاو سایر منابع معتبر به مسير راه كوير و 
ورود OF‏ حضرت به نيشابور داشتهاند. به عبارتى ديكر تنها موردى كه از طى راہ امام تا 
خراسان مورد اشاره قرار كرفته. مسيرى طولائى باكذر از کویری بدون آب و علف بوده 
است؛ مسيرى دشوار كه البته سرانجام با ورود به سرزمين خراسان به پایان رسيد. 








امام در خراسان 
خوشبختانه از ورود ثامنالائمه ا به نیشابور گزارش‌های متعدد و مستندی وجود 


حدیث سلسلةالذهب که امام در اين شهر ايراد فرموده‌اند, خود به قوت 





دارد. به 








گزارش‌های ورود امام به ابور افزوده است. مهم‌ترین و معتبرترین گزارشی که از توقف 
حضرت BLL,‏ در نیشابور ضبط شده» روایت عبدالسلام بن صالح ابوصلت هروی است 
كه حديث مشهور و معروف سلسلةالذهب را از ایشان 








از مدینه تا طوس ۲۳ 


که امام در آن وضو ساخته و در کنار حوض آن به نماز ایستاده‌اند و همچنین قدمگاه 
نیشاپور در ۲۴ کیلومتری آن شهرء یادگارهای مستند و مستدل حضور امام رضا لت در اين 
توجه داشت که نیشابور در آن زمان از شهرهای آباد و بزرگ خراسان به 
رشهر نامیده می‌شد؛ لذا بعید است که مکان فعلی قدمگاه نیشابور كه اینک 











نيشابور به مشهد واقع شده استء آن زمان در خود شهر نیشابور پا حومة آن بوده 
باشد. امام LS,‏ از نیشابور به طوس و احتمالاًدسرخ و كوه سنگی سفر کرده‌اند 
كه داستان‌های مشهور ميان مردم آن‌ها خود گویای حضور امام در اين مناطق است. در 
cues‏ امام برای دستیابی به آب جهت وضو زمین را به دست خویش اندکی حفر 
می‌کنند. سپس چشمه‌ای می‌جوشد که تاکنون موجود است. در کوه‌سنگی, امام برکت 
سنگ‌های اين ناحیه راکه از آن دیگ‌ها و ظروف سنگی می‌تراشیدند طلب می‌کنند که تا 
امروز نیز هم چنان اين شغل در آن منطقه پایرجاست. 

به هر حال استقبال گرم مردم تبشایور ار امام سيب می شود که مأمون به حبس ايشان در 
y‏ دستور دهد تا شايد از اين طریق, نماس این بزرگوار با مردم را غیرممکن کنند. 
«سرخس؛ آخرین شهر پیش از مرو یا مقصد حرکت است, 

امامرضا ا در شهر مرو با وجود سلطة آشکار مأمون مورد استقبال مردم آن شهر قرار 
می‌گیرند و در همین شهر است که با زهر كين خاندان بنى عباس به شهادت می‌رسند. 











تحلیل فریاد توحید امام از تریبون نیشابور 
با نگاهی به گذشته» حضور فریادگر» بيدارساز و حرکتآفرین امام و استراتژی 





چالش‌برانگیز رهبری شيعه با خلافت غصب را نظارء گریم. 

استراتژی امام رضا ا که شیوه‌ای SUIS‏ تازه و بسیار هوشمندانه و آموزنده است. از 
نيشابور آغاز می‌شود. بعد از نهضت جانگداز عاشورا و ريخته شدن آن خونهاى پاک» 
فرياد مظلومانة تشيع رو به خاموشى گراییده. ديكر هيجكس قدرت بزرگداشت يادو 
خاطرة «اهل بيت» را بيدا نمی‌کند مگر در اعماق خانه‌ها؛ نموذ 
است که هيجكس جرأت عزادارى علنى را نداشت مگر آنان كه عاشقائه در زواياى 
خانه‌ها پا ياد و نام حسین اة اشک می‌ریختند. به فرمودة امام خمینی(ره): «آن ملعون 











۴ نامة زرين سلامت 


(رضاخان) حتی يك شب عاشورا را که مصادف بود با ایام نوروز دستور داد بعضى از 
ادى برگزار کنند و کردند 





اراذل و اوباش و جاهل به جشن و پایکوبی و دست! 
آنچه نباید می‌کردند.» 


انی و 





اما قداست خون حسين ل ريشة ظالم را از بيخ و بن برکند و یک سال بعد آن مزدور 
دست نشائده را با خفت و خوارى از مملكت بيرون بردند و به جزيرة موريس تبعيد کردند 
و در همان جا نیز به هلاكت رسيد و اين كونه خداوند اراده فرمود تا روح OF SUG‏ 
ستمگر فضاى عطرآكين حسينى ايران را آلوده نسازد و فرزئد تبهکار او (محمدرضا) 


با فرياد خروشان رادمردى از ذریۀ رسول خدا از تخت به زیر کشیده شد و با فرار از 





وطن» در ديار غربت» در کتار قبر فراعنة مصر به تاريخ ييوست. 
در دوران بنىاميه و بنى عباس. همة دستگاه‌های تبلیغاتی نظام به كار مىافتند تا مسیر 
انحرافی تاريخ بعد از بيامبر اسلام را طبیمی و عادى جلوه دهند و به مردم القا کنند كه اساساً 
در «عاشورا» خبرى و فريادى به نام.تشيع نبوده, همذ كارها از خلافت ابوبكر و عمر گرفته تا 
حكومت غاصبان بنی‌عباس. همه به دستور خود بيامبر انجام شده و اصلاً در این فاصلة 
تاريخى هفت يا هشت نسل» حادثة قابل ذکری اتفاق نيفتاده است! 
از بلخ كرفته تا اندلس, به دلیل E‏ برداخته‌های دستگاه‌های تبلیغاتی 
خلیفه‌ها! دیگر مردم اصلاً خبر ندارند که بر خانواد: پيامبر جه گذشته است؛ به ویژه از 
زمان امام موسی کاظم ی که سالیانی طولانی را در گوشة زندانهاى حاکم بغداد 
می‌گذراند. رابطة نمايندة خاندان ييامبر و پرچمدار تشیع» با مردم به كلى قطع كرديده, 
دیگر مسایلی همچون نهضت عاشوراء اهل بيت عصمت» مظلومیت. تشیع و... مطرح 
نعی‌شود, بدين سان ياد آن جهادها و رهبری‌های مستمر فكرى و des‏ از خاطره‌ها به 
کلی محو می‌شود تا اين که سرانجام امام EL‏ امامت می‌رسد. پیداست که مأمون 
در اين برهه با بيشنهاد ولایت‌عهدی به امام رضا لا اهداف سیاسی گوناگونی را دنبال 
می‌کرد: 
این كه امام را وسيلة توجیه نظام اجتماعی و سیاسی ضد اسلامی خويش قرار 
دهد 


با توسل به امام رضالاء 





بر مخالفت بنىعياس و نهشت‌های علوى به ويزه 





از مدینه تا طوس re‏ 


نهضت‌های خراسان. ایستادگی کند. 
نقطة اتکای خلاقت خود را از اشراف عرب. يه عناصر جدید ایرانی تغيبر 





(زیرا مادرش ايراتى oy‏ 





٠‏ امام LL)‏ تصمیم می‌گیرد از همین موقعیت و جبهه‌ای که دشمن در 
برابرش گشوده است عليه خود او استفاده كند و بدین سان» امامت و نهضت شيعه و تمام 
خون‌هایی را که با الهام از نهضت عاشوراء باية همه انقلاب‌های شیعی و كمكم در حال 
فراموشی بودء از نو در خاطرة نوده‌ها زنده می‌کند. امام ا با فراست و کیاستی که خاص 
مقام امامت است. با پذیرش مشروط ولایت‌عهدی» اساس کار را بر اين می‌گذارد كه در 
ابن مقام, هيجكونه امر و نهى؛ جه شفاهی يا عملی انجام ندهد و از این راه بخشی از 
نقشه‌های مأمون را خنثی می‌سازد. 

امام ل در نیشابور» در برابر انبوه مردم مشتاق ( که به روایتی دوازده هزار نفر از آنان 
روایت حضرت را نوشته‌اند)» با طرح شغار ZU‏ توحید (لاالهالألله) از طرف جدّش: 
شرط قبولی OT‏ را «ولایت و امامت» اعلام می‌داد و می‌فرماید «من يعنى نمایندۂ رسمی و 
الهى ولایت. شرط تحقق این توحید هستم؛ وبا آین سخن کوتاه» در برابر OT‏ جمعیت ائبوه» 
«اسلام خلافت و قدرت؛ را o‏ اتلام امامت وعدالت» نفى می‌کند. 





روشن است که سرنوشت امام جه خواهد بود... در سرتاسر ايران؛ قتل عام همة 
علويان پاک را آغاز می‌کنند و در اقصی نقاط کشورهای اسلامی, شیعیان را از دم یغ 
می‌گذرانند. که این خود پیروزی بزرگی است. امام ا با انتخاب اين استراتژی» بعد از 
age‏ «عاشوراه‌ی بزرگی را همانند «عاشورای خونین حسین 3 بريا می‌کند. از آن لحظه 
به بعدء هر علوی و هر شیعی» هر جا که زندگی مىكندء در حمایت از ولایت و برای 
مبارزه با خلافت جور قدم برداشته» در مقابل فشارهای حاکمان غاصب مقاومت می‌کند. 
اين تنگناها در زمان امام جواد و امام هادی 3 و امام حسن عسكرى اد 
گسترده می‌شود به گونه‌ای كه خلافت جور و ستم» دو امام بزرگوار اخیر را در منطقه‌ای 
نظامی تحت کنترل شدید امنیتی قرار می‌دهد و بر LIS‏ مکاتبات و مناسبات آن‌ها نظارت 





می‌کند؛ به ویژه آن‌که در لابلای تحرکات نظامی و سیاسی خلافت و فضای محدود 
ارتباطی, دستگاه متوجه آخرین ذخیرذ الهی حضرت مهدی(عج) مى شود و با تمام تیرو 





0 نامة زرين سلامت 


تلاش مىكند كه اين الكوى هميشه جاويد انسانيت متكامل را يافته و أز ميان بر دارد اما 
به رغم همة کوشش‌های مذبوحانه. كيد و مكر آن‌ها بئنتيجه می‌ماند و اين دو امام 
بزرگوارء آخرين ذخيرة الهى و اميد مستضعفان gr‏ 
گزند حوادث و اتفاقات مصون مىدارند و سرانجام اراد خداوند را در تجلى و تحقق 
مسئولیت عظماى حفظ و ادامة رسالت «امامت و ولایت» عينيت می‌بخشند و «نوره و 





رابا فراست و فطانتی حاص از 





«هدابت» را در مسير كمال انسانیت پاس می‌دارند؛ اميد آن که ما متنظران آن امام عصر به 
شایستگی از عهد؛ انجام وظایف خطیرمان برآييم؛ ان‌شاءالله 








مقدمه 


معمولاً در تصحيح و تحقيق يك نسخة خطی, به عنوان مقدمه» به منظور آشنايى 
خوانندگان با مزلف و ویژگی‌های نسخه» متناسب با كميت و كيفيت آن توضيحاتى داده 
مى شود. 

اینک, نگارنده جه بگوید» و جه پنویسند پیرآمون آشنايى با یکی از اولياى خداء و 
وصى كران ستكى از اوصیاء. و حجت حق و عالم آل محمد امام على بن موسی 
الرضا که بر ايشان برترين درودهائى”خخداوند ياد. 

او برجم برافراشته و نم 
اعلاى هدايت در برهيزكارى و خویشتنبانی» و بردباری و سير و سلوک است. 
زندگی پاک خود را بر بلنداى مفهوم اسلام بىريزى کرد و تاريخ سرشار از حركات و 
اشارات اوست. كارهاى او از عقيده و ايمان نشأت گرفته» قصد اصلاح امت de‏ خود 











خانم بيامبران و سيّد رسولان BE‏ را در انديشه داشت؛ بيامبرى که خداوند متعال او را 
برای نجات و خروج بندكانش از تاريكى به نور فرستاد. 

شاعر مشهور عرب حسن بن هانى معروف به ایی نواس. آنگاه كه او را په سبب خوددارى 
از مدح امام سرزنش كردند. م ىكويد: 

«به من كفته شد که تو در ميان همة مردم از نظر فصاحت در کلام يكانهاى. تو در گوهر 
سخن» نوآوری هستی كه در دست مرواریدچین» مروارید می‌نهی. بس چرا از ستایش 
پسر موسی بن جعفر و ویژگی‌هایی که در او گرد آمده» روی برتابم؟ مرا به ستايش امامی 


YA 





كه جبرئيل خادم پدرش بود راهی نيست و توان آن را Wip‏ 


در خلال وقايع 

ضرورى است رابطة سياسى امام SL‏ خويش را در مدينه سپری کرد 
با مأمون خليفة عباسی» در اين جا به اختصار مورد توجه قرار گیرد: 

شش تن از خلفای بنی‌عباس با امام ی همزمان بودند: منصور: مهدی, هادی» رشید, 
امین و مأمون. در آن زمان. قلمرو پهناور اسلامی در گیر انقلاب‌های پیرسته علویان پود و 
از این رو مأمون به ستوء آمده» به گونه‌ای که نقشه‌ها كشيد و حیله‌های سیاسی گسترده‌ای 
به كار بست. طرح توطنة او در تقابل با علويان در اکثر کشورها بال گسترانیده بود و مردم 
گرفتار اندیشه‌های سیاسی او و سران حاکمیت عباسی شده بودند. 

او با رایزنی مستشاران خلافت عباسی, اسطورة استقامت بيت علوی یعنی امام على بن 
LLO Bega ge‏ را از مدینه به مرؤء کانون IAS‏ خود فرا خواند. مأمون در برابر خود 
اسوه‌ای را ديد كه در فضل و غلم و ورع و زهد و پارسایی یگانه روزگار بود. سپس با 
موافقت سران خلافت gale‏ اورا به ولایت‌عهدی خود برگزید و با اين حیله, شعلة 
خشم علویان را فرو کاهید. 

عزیمت اجباری امام بي به دستور مأمون توسط رجاء بن ابی ضحاك صورت گرفت» 
و مأمون به ار دستور داد که راه كوفه و قم را رها کرده» راه بصره و اهواز و فارس را 
برگزیند تا موکب حضرت به مرو برسد. در این میان, زمانی كه امام به نیشابور رسید» 
در حالی كه او سوار بر هودج خود بود» محمد بن رافع و احمد بن حرث و بحبی بن بحی و 
اسحاق بن راهوبه و عده‌ای از فرهیختگان علم و ادب و درایت و روایت از حضرتش 
درخواست حدیث, و روایت نموده» از او تبرک جستند. حضرت به آنان پاسخ مثبت داد 
و تقاضای ايشان را اجابت فرمود و حدیث سلسلةالذهب را 








ن نمود. سپس به سوی مرو 
رو کرده» راهی آن جا شد. مأمون خود با هیأتی انبوه به ملاقات امام ‏ شتافت و ایشان 
را شکوهمندانه گرامی 





-ینگرید یه کشف القمه ۱۱۱1۳ مرآة الزمان ۲۲/۹ 








Ya مقدمه‎ 


آنگاه ميان امام 31 و مأمو نكفتوكوبى طولانی رخ داد و دربارة خلافت و ولايت سخنها 
گفته شد. تا سرانجام امام مجبور به بذيرش ولايتعهدى شد. مأمون متن ولایت‌عهدی را با 
دست خود نوشت كه به بخشى از آن اشاره مىكنيم: 

«من از لحظهاى كه به خلافت رسيدم همواره در این اندیشه‌ام كه زمام امور خلافت را 





به چه ارم و می‌کوشم تا کسی كه شايستة جايكاء ولايتعهدى | 
عهد؛ مسئولیت‌های سنگین آن برآید و در جهان کسی شایسته‌تر از ابا الحسن على بن 
موسى الرّضا el‏ 


در بى اين پیام, مأمون به فرمانداران و قضات و قرماندهان و صاحب منصبان 


بيابم تا از 





بنی‌عباس. فرمان بيعت با امام را صادر نمود و به دنبال آن. همگان با آن حضرت 





بيعت کردند. در شب دوم ماء رمضان سال ۲۰۱ هجری» مأمون دسنور پوشیدن لباس 
سبز (نماد علوی) به جای لياس سياه (نماد عباسیان) را صادر و آن را برای همذ مناطق 
اسلامی بخشنامه کرد و از مردم برای امام یت كرفت و برای بيعت با او از فراز منابر» 
مردم را به امام فرا خواند و دينار و درم وا تام اضرب کرد ۳ 

بدین سان کشور آرام كرفت و gls HO pL‏ سلطنت BU‏ آمد و توانست زیرکانه 
با طرح ولایت‌عهدی خود آنچه را که در انذیشه داشتا: سامان بخشد. 

دورة ولایت‌عهدی امام LS,‏ مناظرات پرسش‌ها و پاسخ‌های بسیار در عرصف 
علوم و فنون مختلف با صبغة علمی و فرهنگی و شناخت شاخص‌های آن درخشیدن 
گرفت. مناظرات و گفتمان‌ها به دستور و با حضور مأمون شکل مىكرفت. و امام بر هر 
کس كه با او به مناظره و چالش می‌نشست چیره می‌گردید. سرانجام فضایل علمى امام 
برای تودههاى مردم و فرهیختگان, و شایستگی او بر خلافت برای همه آشکار گردید و 
اکلریت مردم به حیله‌های خلافت غاصب و حقانیت ولایت علوی پی بردند 











تاريخ نامة طلایی (تاریخ صدور و تقرير رسالة ذهییه) 
بعضی از منابع تاریخی معتبر به تاريخ صدور اين نامه (as UL‏ أشارة دقیقی 


تاريخ يعقويى: ۰۱۹/۳ DU‏ ۰۲۲۸۹ ؟- تاريخ یضویی: ۱۸۹/۳ 











r‏ نامة زرين سلامت 


نکرده‌اند ولی تشخيص زمان تقریبی كه نامه در آن إيفاد گردیده ممكن است؛ چنان که 
کرده می‌نویسد: اصدور این نامه بعد از 





ابن‌جمهور در سندی متقن» تقرير نامه را روا 
احضار امام از مدب 





يعنى بين سال ۲۰۱تا ۲۰۳ ه. ق- می‌باشد. 


مفاد رسالة ذهبيّه 

زمانی كه مأمون تشریح اصول حفظ صحت مزاج را از امام درخواست نمود و تبيين 
سامانة بهداشت غذا و نوشابه و داروهاى گیاهی را از امام 1 خواستار گردید و پیاپی 
درخواست خود را تكرار می‌نمود امام در پاسخ او این نامه را ابلاغ فرمود. هنگامی که این نامه 
به دست مأمون رسيد, دستور داد آن را با آب طلا بنویسند. 

آنچه در اين باره برای پژوهشگر مهم به شمار مىآيد. اهميت اين نامه و عواملى 
است كه از منظر تاريخى؛ به دانش طب و پیشرفت أن در دور اول اسلامی باز می‌گردد؛ 
و این بیانگر تاربخ طب و پیشرفت آن فرگذر عصرها و دانش رفیع و گسترة اطلاعات امام 


می‌باشد. 
بدین سان ارائة پژوهشی گسترد» در زمیتة تام طلابی که دربردارند؛ فصل‌های مختلف 
می‌باشد. شایسته می‌نماید: 


این نامه دربرگیرند؛ مجموعه‌ای از توصیه‌ها و رهنمودهای طبی عمومی و آموزه‌های 
ارزنده است» چنان که امام در آغاز نامة خويش می‌فرماید: «مفاد بيام؛ در مورد آنچه خود 
نجربه كردهام و صحت آن را با آگاهی زرف فهمیدهام و آنچه از گذشتگان به جای مانده؛ 
می‌باشد و از اين رو جهل انساز 
نخواهد بود 

در بخشی از اين نامه مىبينيم كه اماما نه تنها بر دانشمندان طب در دورة اسلامی 
در عرصة بسیاری از آراء و اكتشافات_كه اساس 
گرفته بلکه احتمالاً محتوای بيام. می‌تواند هستة مرکزی تکوین آرای پزشکان آینده قرار 
رف 

حضرت اولين شخصيتى بود که جسم را به 
مى فرمايد: «ساختار بدن بر پایة شباهت به قلمرو 


به آن پذیرفتنی نبوده» در ترک اين آموزه‌ها معذور 








پیشۍ 














۳ Ste 


قلب و کارگزاران آن. عروق و اعصاب در سيستم عصبى y‏ مغز می‌باشند. خانة بادشاء 
قلب اوست. و قلمرو حكومت او جسم است و ياران و سياهيان اوه دست‌ها و پاها و 
چشم‌ها و زبان و گوش‌های اوست. خزانة آن, معده و شكمش و پرده‌دار وی. سینة او 
می‌باشد». 

اهميت اين مسئله. توصیف عالی جسم به پادشاهی و مملکت نیست, بلکه مهم 
دلالت اين تشبیه بر دانش امام ٤ا‏ در تشریح اعضای اصلی بدن؛ و ویژگی‌های هر 
یک از اين اعضاست. 

امام ا فلب و آنچه راكه در آن است در حکم پادشاه ميان مردم ت کرده و همان 
گونه که پادشاه» خود شخص اول. حاکم و رئيس اجرایی امور مملکت است» قلب و 
آنچه را که در أن است. اساس بقای حیات انسانی دانسته است. بنابراین زمانی كه قلب از 
کار باز ایستد» حیات ساير اعضای بدن نيز دچار اختلال و حطر خواهد شد. 

بر اين اساس امام اة مجموعة کامل شنریان‌ها و رگ‌ها و مویرگ‌ها که آن‌ها را عروق 
نامیده‌اند و ارتباط دهندة كلية اعضاو مفاصّل Zar‏ می‌باشند و به وسیلة آن‌ها حرکات 








ارادی و غیرارادی مختلف» از مغز SD‏ بنيادين ادراک و احساس در بدن - 





سرجشمه می‌گیرد» به کارگزاراناارة مور عمنکت بشي فرموده: آن‌ها را سربازانی 
امین و وفادار معرفی می‌کند که از کشور با همه توان در برابر عوامل مهاجم محافظت 
ESA‏ 

سپس امام ا با تمثيلات عالی» هر يك از اعضای بدن و وظيفة مهمى را که به انجام 
می‌رساند توضيح می‌دهد. از جمله دو دست را به يارو مددكار وصف کرده» مى فرمايل: 
«آنچه راکه می‌خواهد نزديك مىكنند و آنچه را که نمی‌خواهد دور می‌کنند؛ و دو پا او را 
از جایی به جای دیگر بر حسب ميل و اراده‌اش منتقل می‌کنند». 

امام اا چشم‌ها را به جر اخ 
انسان وجود ندارد. بدون چشم نيز دیدن اشياء ناممکن است. بر این اساس» به وسيلة 





فرموده. همان كونه كه امکان دیدن بدون جراغ برای 








چشم دور و نزديك را مىبيند؛ چنان که دو كوش انسان را منبع مهم بذيرش اطلاعات از 
محیط خارج و زبان را به کمک دو لب و دندان: بیان كنندة واژه‌ها و ارادۂ يادشاه معرفى 
AS‏ 
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سپس BA‏ در تشبیه زیبایی انسان و آنچه او را در بر می‌گیرد از معده» سینه» امعاء 
و توابع آن. به خزانهداری گزینشگر معرقی می‌کند که به وسيلة آن, انسان غذا را برگزیده 
و کم و زياد می‌کند. حقیقتاًآفرین به خداوندی كه بهترین آفریدگار است. 

در بايان اين Lad‏ امام RE‏ تأثير شادی و غم بر چهره و هوامل دروذزا و مرکز هر يك از 
آن‌ها را بیان می‌فرماید. 





در بخشی از نامه, رهنمودها در کیفیت ميل به غذا و نوشیدنی‌ها به لحاظ كميت و 
کیفیت بیان شده است. که همگی در راستای حراست از سلامت بدن می‌باشد. حضرت 
توصیة خود را با غذا خوردن آغاز می‌فرماید. هر يك را بر حسب توانایی و قدرت مزاج 
خود با رعایت جدول زمانی و شرايط مكائى: برای ميل و اشتها به غذا خوردن به طور 
صحیح, و استفاده از آن برحسب بهترین كزيئهها تشریح می‌کند؛ زیرا اختلال در تغذیه و 
خورد و خوراک. جدای از اين كه زياد باشد یا کم. عامل بسیاری از بیماری‌هاست, همان 
گونه که در حديث شریف el‏ خانة درد و تب, مانند دارویی شفابخش 











et 
نوشیدنی كه معجونى از كياهان دارویی و‎ TE امام در بخشی ديكر به‎ 
به عنوان دسر بعد از غذا اشاره‎ lg داراى فوايد بسيار و قابليت‎ 
در اين پیام» تنها شخص مأمون نیست» بلكه هر‎ BL فرموده است؛ بی‌گمان مخاطب امام‎ 
كس كه به سلامت خود علاقهمند است می‌تواند از آن استفاده کند. این نوشیدنی ارزش‎ 





غذایی فوقالعادهاى داشته. دارای عناصرى مهم از هسيدراتهاى كربن. ویتامین‌ها و 
دیگر مواد اصلی انرژی‌زاست. البته با رعایت شرایط صحیح و بنيادين در تهیه و ساخت 
این نوشابه. می‌توان از آن بهره جست. 
امام رضا ل در وصف آب شیرین بر سایر دانشمندان بيشى كرفته؛ آن را به بهترین 
شکل تعریف مىكند. به فرمودة او: «آب شیرین, بزاق. سبك و قابل استفاده برای کسانی 
است که دچار تب و سرماخوردگی هستند. كه خود بر شفافیت آب دلالت way‏ 
حضرت تأثیر جوشاندن مواد غذایی در نابودی بسیاری از عناصر مفيد آن مانند 


بعضی از ويتامينهاء و از 





برخی عناصر سریعالتبخیر در غذاو مایعات را يادآور 


یه پیشی گرفته است. 









مقدمه ۳۳ 


تأكيد امام در فرازی از نامه بر عدم افراط در آشامیدن آب بعد از غذاست. زیرا اين 
شیوة نادرست به معده و ساير اعضای بدن آسيب می‌رساند. 

حضرت همجنين به تأثير افراط در مصرف بعضى از مواد غذايى و زيانهاى ناشى از 
of‏ اشاره كرده. می‌فرماید: «افراط در خوردن تخم مرغ و Gale‏ مستمر در مصرف آل, 
باعث آسيب به طحال و درد معده می‌گردد, تا آن‌جا که زيادءروى در خوردن تخم مرغ 
باعث تنكى نفس و لکه‌های ريز قهوهاى روشن به نام کک و مک می‌شود.» امام می‌فرماید: 


«خموردن گوشت خام باعث بيدايش انگل‌ها در معده و روده می‌شوده. آنكاء می‌فرماید: 





#زیاده‌روی در خوردن گوشت حیوانات وحشی وكاو باعث زوال عقل و کاهش درک و 
کندی ذهن و افزايش فراموشی می‌گردد» 

امام اث فرازهایی دیگر را با بیان مراقبت‌های ویژه در ابتلا به بعضی از بیماری‌هایی 
که به علت تغییر ناگهائی هوا به وجود مىآبد آغاز می‌کند؛ همان گونه كه در استحمام 
كردن این تغیبرات دیده می‌شود؛ از این و مرت می‌فرماید: «اگر خواستی وارد حمام 
شوی و استحمام كنى. و در سر خود le Pe‏ اختلال و آزار نيابى؛ در آغاز ورود به 
حمام پنج بار بر سر خود آب گرم بریز NEE‏ خداوند سبحان از درد و اختلال در سر 





رهایی یابی» 

حضرت با تقیم‌بندی حمام به بخش‌های مختلف. آن را به بهترین شكل وصف 
کرده می‌فرماید: اخانۀ اول سرد و خشك. و دوم سرد و مرطوب. و سوم گرم و مرطوب؛ 
و چهارم گرم و خشک است.؛ 

سپس به سودمندی استحمام برای بدن به لحاظ تشریحی و جسمى اشاره كرده؛ و 
تدهین و استعمال روغن‌ها و گياهان داروبى. نرم كردن و تلطیف پوست را توصیه نموده 





ان قابل توجهی از مواد سی از بدن 
دارد. بنابراين شست وشوی پوست و پاکسازی روزنه‌های پوستی و نلطیف آن. از 


است؛ زيرا پوست اهمیت فراوانی در خروج 


مهم‌ترین امور بهداشتی برای انسان به‌شمار می‌زود. 

آموزه‌ها و توصیه‌های ارزئدة بهداشت عمومی حضرت در بخش هفتم مطرح شده که 
طور کلی حافظ صحت و سلامت دستكاءهاى داخلى بدن است. همجنين به عدم حبس ادرار 
و til‏ منوى. طولائی نكردن مدت مقاربت و جلوكيرى نکردن در عمليات جنسی با زنان. 








da rr‏ زرين سامت 


برای حمایت از دستگاه اسلی سفارش شده؛ زيرا عدم رعايت آموزه‌های بهداشت جنسى به 
پروز اختلالات جنسی بسیار می‌انجامد. در ادامه نیز به علت موقعیت حسّاس دهان و 
ملحقات آن. توجه 





به آن را تکرار فرموده است. 

در بخشی از پیام‌های بهداشتی, كيفيت به بشت خوابیدن و رعایت بهداشت دستگاه 
گوارش را توضیح فرموده است؛ و نيز اهمیت دستگاه عصبی را یادآوری کرده و 
توصیه‌های لازم را دربارة آن ارائه نموده است؛ از جمله می‌فرماید: :هر كس خواستار 
افزا 
USE‏ 

سپس توصية امام ب در قسمتى از رسالة ذهبيه در خصوص نحوة سفر. ویژگی‌های مسافر 
و رعايت بعضى از امور که لازمة سفر است. می‌باشد؛ حضرت تفاوت خوراکی‌ها و 
آشامیدنی‌ها را نیز گوشزه می‌فرماید. 

pla‏ به عدم مبادرت به سفر Soe‏ مائ شدید برداخته. بر زیانمندی آن بر جسم 
سفارش اكيد دارد. به تركيب آب هر شهری که به آن مسافرت می شود از نظر فبزیگی. 
نگاهی زرف داشته. سودمندی أب و SE‏ راكه در آن به دئیا آمده» با توجه به همسازى 








قدرت حافظه می‌باشد بايد مويزو انجير (مواد غذایی فسفردار) را بخورد.كه در 











بدن توضيح می‌دهد. سپس آموزه‌های خود را در مورد استفاده از آب شيرين. و فرق 
با آب شور و سنگین گوشزد می‌فرماید. 

امام مطالبی را به قوای نفسانی اختصاص داده و أن را تابع مزاج‌های بدن؛ و 
مزاج‌های بدن را تابع تحزلات جوّی و آب و هوا اعلام فرموده» یادآور می‌شود که اگر 
هوا سرد یا گرم شود شرایط بدن نيز در بى آن تغيير می‌یابد. 

امام Bt‏ جسم انسان را به اخلاط جهاركانة «خون. بلغم. صفراء و سوداء؛ تقسیم 
فرموده و سپس اعضای رنیسیه و ارتباط آن را با بدن تشریح نموده است. امام با بیانی 
شیوا سر كوش. چشم» سینوس‌های بینی و دهان» را قلمرو سیطرا 
می‌فرماید: «عضوهای ياد شده» Sp‏ احساس و ادراک و مرکز تجمع عروق و رگ‌های 
منتهی به دستگاهای تمام بدن و سیستم جریان خون است.» 

همان گونه كه جایگاه بلغم و باد به سینه اعتصاص دارد. و کانون ply‏ و ارتباط. از 








خون وصف کرد 


سوی مغز به ple‏ اعضا بوده» و شُش‌ها را که مرکز تنفس هوای سالم است» موجب 





ro ieee 


دنده‌های پهلو در بخش شكمى فراكيرندة دستگاه گوارش و توابع آن است. صفرا 
از کبد و LS‏ صفرا مخزن تجمع صفرا که هاضم چربی‌هاست. می‌باشد. 
نی شکم را با سوداء ویژگی بخشيد که به طحال و کلیه و مجاری ادراری و 
دستگاه تناسلی و غیره اشاره دارد. 

امام در فصل دیگری به استراحت انسان بر اساس فرمودة خداوند متعال اشاره 
می‌فرماید: «بگو [ای پیامبر به كافران]: جه می‌گویید اگر چنانچه خداوند توانا روز را تا 
قيامت بر شما ادامه دهد و طولانی سازد؛ آيا جز خداوند متعال معبود دیگری هست که شب را 








بیاورد تا در OT‏ به آرامش و استراحت بپردازید. آيا انديشه و بصيرت ندارید؟:(قصص (VV‏ 

حضرت در مورد چگونگی خواب 
آرامش حواس ظاهری حاصل مى شود و نيز هنكام استراحت بدن» هضم غذاء و اعمال 
طبیعی و متابولیسم بدن صورت می‌گیزد. نکثه‌های ارزندهاى بیان می‌کند. 

اماما در فرازهایی, آموزه‌های خود را دربازة سلامت و بهداشت دندان‌ها تکسرار 
فرموده» برخی ترصیه‌های ضروری در SI‏ از آن‌ها را در برابر عوامل خارجى 
توضیح می‌دهد و بر رعایت بهداشت قندال‌ها باه کارگیری بعضی از مواد مفيد و 
برّاق‌کننده تأكيد می‌فرماید. 





اه که انسان به بستر می‌رود و به وسيلة آن, 


امام یذ در بخشی از رسال خویش, حالات انسان و قوای جسمانی را بر حسب 
دوره‌های زمانی به چهار بخش تقسیم فرموده: اول دور کودکی و نوجوانی که ۱۵ سال 
اول زندگی را شامل می‌شود؛ آن جوانی است که تا ۳۵ سالگی می‌باشد؛ سپس 
دورف ميانسالى است که تا ۶۰ سالگی ادامه مىيابد؛ و پس 
ضعف و خمیدگی جسم و انعکاس و واژگونی دوران حیات است. 





آن دور؛ پیری که همراه با 





در اين بخش از رساله» امام فواید حجامت. جدول زمانی. شرایط درست و 
موضع حجامت را شرح داده است. شيوة حجامت در بدن بیانگر عوامل مساعد در 
کاهش درد و روش‌های انجام آن است. در پایان همان بخش. به برحی آسیب‌ها و 
عوارضی که هنكام كار 





د بعضی از عوامل زیانمند در خلال حجامت يأ فصد رخ می دهد 





أشاره نموده و کیفیت انجام آن را تبیین فرموده است. 





ro‏ نامة زرين سلامت 


امام ی در بخش‌های پایانی, عدم امكان تركيب برخى مواد شيميابى راكه بدن به آن مبتلا 





می شود كوشزد فرموده» أشاره مىكند که تجمع این مواد در دستگاه كوارش: در بعضى اوقات 
خطرناک و زیانمند است و جه بسا به هلاکت فرد مىانجامد. 

در بعضی از بندهای همین بخش, به علل بیماری‌ها که یکی از آن‌ها تضاد ناشی از 
درهم آمیختگی مواد غذابی وارده به معده و روده و عفود 
می‌گردد. 


امام BA‏ زرین‌نامة جاودانة خود را با بیان آداب مقاربت به پایان رسانده است. حشرت 





ای ناشی از آن است. اشاره 


با اشاره به شرایط صحیح امور جنسی, انجام آن را لازم دانسته و غفلت از آن را موجب 
بيمارى و اختلالات متابوليك و سکسوفبزبولوژی گسترده اعلام فرموده است. حضرت 
به اهميت توافق و انسجام ميان دو جنس. و ضرورت SIL‏ و شوخی كردن و همسازی 
جنسی مرد با زن قبل از انجام مقاربت اشارء کرده» می‌فرماید: «يكى از مراکز حشاس و 


مزثر در تحريك و انگیزش غریزة جل ىوزن پستان‌هاست و ماساژ آن به نرمی از 








سوی مرد موجب لذت بیشتر ee‏ رچیچه» هر يك از دو جنس با رعایت اصول 
بهداشت جنسی می‌توانند از اين عمل استراتژیک و حساس بهرة 
كسب کنند». 





بنسی و تمتع لازم را 


مهم‌ترین تأكيد امام در برهیز از مقاربت با زنان در دوران پریود و قاعدگی است. از اين 
رو مردان را در اقدام و ورود به جنين شرایطی بر حذر داشته» با اشاره به قول بارى تعالى 
می‌فرماید: «[ای پیامبر] از تو در مورد دوران قاعدگی می‌پر سند بگو: دورة قاعدگی (به 
زان | است. در شرایط قاعدكى از زنان اجتناب 





غلت خحونروی) موجب اذيت و آزار 
كنيد و به آن‌ها نزدیک نشوید تا این دوران به سر آيد و از خونروی, منقطع و پاک شونده 
(بقره/ ۲۲۷) 

نكتة هايانى «رسالة uns‏ همان تأكيد و توصية همیشگی امام 


رهنمودهای ارانه شده و هشدار در صورت غفلت از موارد برشمرده است. 





در التزام به آموزءها و 


روش تحقیق 
هدف از تحقیق نسخه‌های حطی استخراج صحیح و جامع: با ارجاع به اقوال و 





۳۷ bead 


نظریات ذكر شده بيرامون آن در منابع اوليه است. در این میان, 





ام به امور شکلی که 
بعضی بر آن تأكيد دارند. مهم نمىباشد؛ چنان كه اشاره به يعضى از تفاوتهاى rl‏ 
كه احياناً از تکرار نسخه‌ها يا اختلاف در بازشناسى آن‌ها و... به وجود مى آيد و در معلى 
و مفهوم خللى وارد نمی‌سازد و چه بسا موجب اطالة كلام می‌گردد: جندان اهمیت 
ندارد. 

تمام نسخه‌های خطی «رسالة AS‏ در MALS‏ عمومی «مرحوم آیةالله المظمی حكيم» 
در نجف اشرف در گنجینه‌های خطى ارزنده موجود و از گزند حوادث ره 
است که عبارت‌اند از: 


رگار مصون مانده 





ا نسخۀ خطی نخست كه رمز آن در پاورقی متن اصلی کتاب با حرف (أ) مشخص 
گردیده و آن قدیم‌ترین نسخة موضوع و مورد تحقیق می‌باشد. اين نسخه را عبدالرحمان 
بن عبدالله کرخی نگاشته و تألیف آن را در ۱۹ ذی‌حجّه سال ۷۱۵ ه. ق به پایان رسانده 
است. اين نسخه شامل شش برك بهاتذازة ۱8/۵ ۱۱۸ سانتیمتره در هر صفحه ۲۷ سطر 
٩ ×‏ سانتیمتر می‌باشد. 

۲-نسخة دوم که عبدالواسع بن حاج محمد حسين مهماندوسی نگاشته. و تألیف آن در 
روز جمعه پنجم ربيع الآخر سال ۲۲۱۶ jo‏ بایان یافته است. شامل ۱۲ ورق به اندازة 
۵ سانتیمتر و در هر صفحه ۱۷ سطر می‌باشد. 


۳ نسخة سوم که نويسندة آن اشناخته است از نسخه‌های قرن یازدهم هجری است» 





در ۱۴ ورق به اندازة ۱۳۱۹/۵ سانتیمتر و در هر صفحه ۱۵ سطر × ۷ سانتیمت 





می‌باشد. 

۴ نسخه دیگر که آن را مرحوم علامة مجلسی (متوفی ۱۱۱۱ ه. ق) در ES‏ 
بحارالانوار (ج ۱۴.ص ۵۵۴؛ جاب سنگی در ایران) نقل کرده و در ابتدای آ 
آنچه را که به خط شيخ Jol‏ علامة کامل در فنون و علوم و ادبيات رايج ملل و 
فرهيختة دين و مذهب و نور دين على بن عبدالعالى الکرکی که خداوند او را جزای خیر از 


sal 








ايمان و شايستة باداش قرار دهد كه این تعبير را از او تقل كرده و مىكويم: «نامة طلایی در 
طب که امام على Bern‏ 
حفظ مزاج و ساماندهی و مراقبت از آن و غير 


آن را برای مأمون عباسی نگاشت و در خصوص 








برای او فرستاد» 





YA‏ نامة زوين سلامت 


فقط به دو نسخة 





نظر به اختلافاتی که در متن نسخه‌ها وجود دارد. در اين ت 
خحطی به سبب اهمیت تاریخی» و التزام در اشاره به تفاوت‌های جوهری تکیه و استناد 
شده است. مطالبی که در این دو آمده به وضوح توضیح داده شده» و این دو نسخه از 
کتاب‌های اصیل و لغوى معتبر استفاده نموده و ما نیز بر آن به طور موثق اطمینان يبدا 
کرده و اعتماد نمودءايم. 

نسخخة نخست" نكاشتة عبدالرحمان بن عبداله کرخی که بيشترين استناد ما بر آن 
بوده است؛ و نسخة دوم بر اساس مستندات مرحوم علامه مجلسى در جزء جهاردهم 
كتاب «بحارالائوار» است كه به خط على بنعبدالعالى كركى نگاشته شده» و ما أن را به 
عنوان سند مقابله و الكوى شرح «طبالرضالية» بركزيده و متن نخست را بر آن عرضه و 
جناب آقاى حسین استادولی؛ به انجام 
رسید كه اشارات نحوی ایشا در متن عربی و برخى کلمات متن ترجمه, مجموعه را به 











Solis ارات‎ 





رسانده. در پابان مقدمة خود 





بهدی نجف که a‏ بخست را در شرح مخحصر dy a‏ 
چنین نگاشته است: 
در پابان من ابن ميراث گرانسنگ را به خوانتدة كرامى تقاديم مى دارم و جنانجه لغزش و کوتاهی در آن دیده 
می شود پوزش م ىطليم و از خاداوند متعال مىخواهم كه تلاش مرا از روى احلاص بپذیرد و او ول 
و الامبخش دوستى و صداقت و صواب است. 
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۰ MA 
a ee 
Proa رم سول‎ 
der ازا عدرل زام‎ Zur الما واوا‎ 
نا یی سکف‎ 
ELE رل‎ 
Ain ables Tee 
درا اقتا رما اضرا ااه‎ esi eb 
پہمان ليمت رال فد‎ tata 

li sho 
a Sa aro يب‎ 
AAA نوليان تزفق‎ ee 
الفانض اا عي رر‎ 

مكنظ AN‏ 
العا رمب نحادم وکل 
EA‏ 
ES‏ 


ترجمة تصوير دستخط مأمون عباسى بر درسالة ذهبية» امام PG‏ 
به نام خداوند بخشايشكر مهربان 


سپاس اهل حمد از اؤلین و آخرين. مخصوص ذات خداوند متعال است. Has‏ 
نعمت‌ها و فضل‌ها و فزونىها و نیکی‌ها 
فزونی‌های بخشش و تمام امدادها y‏ نعمت‌های فراوان و پیاپی‌اش» حمد و سپاس 
می‌گويم و بر عطايا و مواهب فراوانش SU‏ و سپاسگزارم؛ شکر و سپاسی که موجب 
مزید نعمت و موهبت و قربت به ساحت پاک ارست 


زیبایی‌ها. او را بر نعمت‌های آشکارش و 





شهادت می‌دهم که خدایی جز خداوند يكتا نیست, و از روی اخلاص به او ایمان 
دارم و به او کافر نیستم و منكر ربوبیّت و وحدائيّت پروردگار نمی‌باشم: شهادتی که 
خداوند آن را نسبت به ذات ae‏ فرموده؛ همان گونه كه خداوند عر و 
جل می‌فرماید: بكو اوست خداوند بی‌همتای US‏ خدای بی‌نیازی که نزاییده ونه 
زاییده شده. همو که هيج کس همتای او نیست. همان پروردگار متعال ماء خداوند عزو 


جل است. و درود و صلوات بر PUT‏ سزور الین و آشرین؛ محمد بن عبدالله خاتم 


پیامبران. اما بعد.. 
به درستی که من در رسالة پسرعموی علوی تبارٍ خود که شخصیتی اديب و فاضلٍ 
محبوب و فرهي منطقی و طبیبی حاذق است. با دقت نمام نگریستم. و آن را در 





راستای اصلاح: بهبود. انتظام جسم آدمی, تدبير امور نظافت؛ استحمام تنظیم و تعدیل 
نامه غذایی یافتم و ملاحظه نمود؛ که این (رساله) به بهترین وجه؛ تماما به مسائا 
برا یی یافتم ودم كه ابن بهترين مهم 


پرداخته است و آن را در جهت نبيين عالىترين نعمت‌ها يافتم و عميقاً بررسى و مطالعه و 








در آن انديشه نمودم» بارها دريارة آن تعمق و أنديشه کردم و هر بار که آن را می‌خواندم و 
در آن غور می‌کردم و با دقت هرجه تمامتر نگاه می‌نمودم. لطایف و حکمت‌هایی بر من 
آشکار و هویدا می شد و فوایدی بر من روشن می‌گردید و سودمندی آن در قلبم جای 


Ed‏ از اين رو در حفظ و فراگیری آن کوشیدم و ژرف‌اندیشانه در فهم و درک آن 





تلاش نمودم؛ زيرا حقيقتاً آن را نفيسترين باسخ به خواستهها و بزركاترين اندوخته و 


ME vr‏ زرين سلامت 
سودمندترين بهره‌های معرفتى و هم به سبب نفاست و جایگاه والاو منافع زياد و بزرگ 
دارای برکت فراوان يافتم و آن را #رسالة a‏ (رسالة طلایی) نام نهادم» ويس از آن که 
گرومی از جوانان ماشمی دولت از آن نسخه‌برداری کردند این رسالة گرانسنگ را در 
خزانة دارالحکمه نگهداری نمودم: 
do‏ صحیح تغذيه. موجب سلامت و سامان جسم افراد و تأمين صحت و سلامت بدن 


ریرا ژرف‌اندیشی و تدټر در مورد مواد غذایی و 





آدمی؛ و سبب دفع بیماری‌ها است و در نتیجه با دفع بیماری‌هاء حیات تحقق می‌یابد و به 
وسيلة حیات. نيل به حکمت میشر می‌گردد و به وسیلة دستیابی به گوهر حكمت, ورود 
و نيل به بهشت تحقق می‌یابد. این رساله, حفظ و صيانت و نگهداری و جایگاه 
شايستة اعتبار و احترام بوده و به مثابة حکیم فرهیخته‌ای است که می‌توان به آن تکیه و 





استناد کرده و مرجع معتبری است که می‌شود به آن رجوع نمود و از معادن گرانقدر 
دانش است که امر و نهى آن بايد به اجرا درآید؛ زيرا از بوت شخصیت‌هایی بیرون آمده 
که فرمان رسول بركزيدة پروردگار وتمام ښالت پیامبران و رهنمود جا 
آداب و آموزه‌های علمای GE Y A‏ درا قلب بیماران روحی که گرفتار جهل و 
غفلت‌اند» پشتوان؛ معنوی چنین رساله‌ای است. 

خشنودی و رحمت و برکات خداونق متعال بر این و آخرین و بزرگ و کوچک آنان 
باد. از اين ری من این رسالة ارزشمند را بر خواص و نخبگان اهل حکمت و طب و 
صاحبان تأليف کتب و اهل قلم در ميان شماری از پژوهشگران و فرهيختكان عرص 
حکمت عرضه داشتم و همة شخحصیت‌های عالیقدر, تمام آن را ستودند و مورد قدردانی 
قرار داده و پرارج و گرانقدر دانستند و اهميت آن را تأييد و تأكيد نمودند؛ و ویژگی عالی 
مؤلف آن را ستودند و به بزرگی شأن اثر مزلف اذعان داشتند و صحت و تأثير کار را 
تصدیق و خصایص اثر را برای آیندگان و فرزندان و دولت ماو همة اقشار مردم تبیین و 
حکایت نمودند؛ بثابرين ضروری است ارزش و اهمیت این موهبت و نعمت تام و تام 
را بدائيم و شکر اين نعمت را بگزاریم؛ زیر اين موهبت AU‏ نفیس‌ترین و بزرگ‌ترین 
اثر ماندگار چونان در و مرجان گرانبها برای تسل‌های آینده است که بايد در حفظ و 


حسراست آن كوشيد و شب و روز» آن را به ذهن و اندیشه سپرد؛ 





ينان و تمامی 

















برا سرشار از 
سودمندی» سلامت و صحت در درمان جمیع بیماری‌ها و عوارض و اختلالات به 





te مقدمه‎ 


خواست خداوند متعال است. و درود و صلوات بر فرستاد؛ او محمد مصطفی و تمام 
فرزندان پاک و مطهرش باد. خداوند ما را کفایت می‌کند و بهترین وکیل در جمیع امور 


می‌باشد. سپاس بی‌کران ويزة پرورد: 








rr 


as 








بخش اول: 





سابقة تار یخی و روایی طب الرّضا 








ابومحمّد هارون بنموسى RE‏ [ که خدایش از او خشنود باد] در گزارشی 
[روابى]مىكويد: محمد بن (lie‏ بن شهبل [ رحمةالله عليه]در حدیثی که نقل کرده 
می‌گوید: حسنبن محمدبن جمهور برای ما نقل كرده که وى مىكويد: پدرم از احوال 
[امام] ابوالحسن علىبن موسی‌الزضا [صلوات و درود خدا بر او و يدرش باد|باخبر بود و 





هنگامی كه از مدينه به سوى مأمون در خراسان عزيمت فرمود از نزديكان ويزه و از 
همراهان خدمت حضرتش بود تا وقتى كه امام در طوس در جهل و نه سالكى به 





۴۶ انامة زرين سلامت 


[ پدرم] برای من جنين نقل کرده, می‌گوید: مأمون در تیشابور بود و در مجلس اوه آقا 
و سرورم [حضرت]ابوالحسن A‏ گروهی از فلاسفه و پزشکانی چون يوحنًا 
بن ماسويه؛ و جبرائيلين بَختیشوع. و صالح بن بَهْلَمَهْ هندى. و بسیاری از دانشوران و 
نخبگان علوم» و صاحبنظران عرصة پژوهش و اهل کاوش و نظر نيز حضور داشتند 
u LER EN MAF LED Be sh Ue sd‏ 









Jl 
اما بحث له عرص طب و سلامت جمسم و تواتمندی»تحگیم و قوم بدن انسان‎ 

كشيده شد. مأمون و حاضران در این همايش مشغول بحث و گفت‌وگو و گرم سخن 
شدند. سر و صدای مناظرات و مباحث علمی به لوج رسید. سخن در کیفیت ترکیب 
ساختار بدن و ابن که خداوند متعال a‏ جسم آدمی را از عناصر و اضداد ترکیب 
فرموده و چگرنه طبایع جهاركانة gS‏ آن گرد آورده است و بحث در زيان و منافع 





مواد غذایی و آسیب‌های برخاستهآزیماری‌ها به 


Dep و‎ hcg 
مأمون‎ agg خاموش نشسته‎ RL پدرم می‌گوید: در این ميان امام ابوالحسن‎ 
برسيد: ای اباالحسن شما در اين باره جه می‌فرمایید؟ و در خصوص این موضوعات که از‎ 
آغاز روز دركير آن هستيم. جه نظری داريد؟ تحليل این مسائل برای من سنگین است+‎ 
غذایی‎ as مجبور است و آن‎ Ks مسائلى كه هر انسان در شناخت آن‎ 


سودمند و مواد زیانبار و ن 







امام أباالحسن BL AN‏ فرمود: ن تجربياتى دارم كه كاملاً به صحت آن. بر اساس 





سابقة تاريخى و روایی ty TELLO JD‏ 


به و آزمايش از درستى آن آگاهی دارم و همراه این تجربيات؛ آنجه كذ شتكان مرا بر 
آن آگاه كردهاند و به درستی آن‌ها اطلاع يافتدام از جمله آگاهی‌هایی است که روا يست 
انسان, به آن‌ها جاهل باشد و کسی در ترک اين آموزه‌ها معذور نمی‌باشد. و من اين 
اندوختهها را [ که محصول آزمایش‌های شخصی است] جمع‌بندی نموده؛ توضیح 


خواهم داد؛ آموزه‌هایی که نیاز مبرم به 








ت آن می‌باشد [و تجربه‌هایی كه در مورد 





[ پس از استماع کلام امام] مأمون در آن هنكام سفر بلخ در پیش 
ابورزا ترک گوید. به همین لحاظ خود به سوی بلع 
عزیمت کرد و امام على بن موسی الرضا ا در ن 

اشت كه مفاد آن نياز و درخواسيت وى دز 





داشت و می‌خواست با شتاب ني 







و شنيدههابى بود در زمینه مواد غذایی و تو 

از رهكذر تجربه به دست آمده است و شيوءهاى درمانى مانند فصد, حجامت» مسواک 
كردن و حمام و استفاده از نوره (داروى نظافت و موبّر) و سامان‌بخشی به صحت و 
بهداشت بدن, که از جمله راه‌های درمانى آن به شمار مىرود. امام نيز به او پاسخی 
نگاشت که متن آن جنين است: 


[ امام ال یادداشت‌هایی را خطاب به مأمون مرقوم فرمودن دکه مت نآن 





غرا راست: hel)‏ متن 
از بخش دوم آغاز می‌گردد)]. 





بخش دوم: 





بر لک مما یرامآ say so‏ 
به نام خداوند بخشایشگر Dl a‏ 
به فضل خداوند متعال پناه می‌جویم. (ما بعت نامة امیر به من رسید؛ نامه‌ای که در آن از 





من خواسته بود تا ضرورت‌های مورد نیاز در حصوص تجربیات و شنیده‌های مورد تأیید 
لد 


فصدء حجامت, حمام» استعمال نوره (داروى نظافت و sige‏ امور جنسی و غيره در 


ن‌جانب] در زمينة مواد غذایی و نوشیدنی‌ها و به كاركيرى داروها و شیوه‌های درمانى 





عرص استحکام و سامان‌بخشی و تنظیم بدن انسان را توضیح و تبیین نموده» به آگامی او 
4 (0 
رسائم! 





ESE pias ir 
من در پاسخ  به درخواست امير] برای وى مسائل مورد نياز او را تحلیل و تفسیر‎ [ 


ال مرقومة شريفة امام وضا در ياسخ به درخواست مأمون درخصوص مسائل بهداشتی و حفظ الشحه 
به نام رسالة UU Lead‏ طلانى / در سال‌های ۲۰۴-۲۰۱ (هجری قمرى) از نیشابور به بلځ ارسال شسده 








۳۹ 





کرده و روند سامان‌بخشی به مسائل تغذیه و نوشیدن نوشابه» استفاده از دارو» فصد 
(خوذكيرى از رگ)ء حجامت. مسائل جنسی و سایر اموری که وى در تنظیم و سامان‌دهی 
بدن یاز داشت تشریح كردم. و توفیق از سوی خداست. 

از خداوند متعال توفيق عمل را خواهانم] 


الكوهاى نمادين اندام يدن 






لام ee‏ بير وفك و ipsa bi is‏ حت على يكال الم 7 
ی مبتلا نمی‌کند مگر اين که يك شسيرة 





بدان که خداوند عر و جل بنده‌ای را به بې 
درمانی (دوا) برايش نهاده و برای هركروه از بيمارىهاء یک طرح و شبوة درمانی خاص 
قرار داده است (به کار بردن کلم تدبير از اهمپت ويزهاى برخوردار است که جه شيوة درمانی 
ابتدا و کدام راهکار در مرحلة بعدی AS Do‏ زيرا ساماندهی بدن انسان به سان 
سامائة مدیریت کشور است. 

ab ah 7 ee duo De‏ وار 











Sir ‘hoes 





عروق» اعصاب و 
استیلای اوست. دست» پاء 


پادشاه» معده و شکم .و پرده‌دار | 








بن يادشاه هستند که به فرمان او نزدیک می‌آورند و به فرمان او 








ی هر کجا بخواهد او را می‌برند. چشم‌ها 
ن است راهنمایی می‌کنند؛ 





دور می‌کنند [و مطيع امر ار هستند.] پاها 





پادشاه را به آنچه از نظرش پنها پادشاہ در پس پرده‌ای 








0 





foal wae wis‏ می‌باشند [و مانند مرزداران از حدود و تغور کشور 


پاسداری می‌کنند] که جز با اجاز 





موافقت پادشاه چیزی را بر او عرضه نمىكنند؛ زيرا 
نمی‌توانند صدایی را به پادشاه برسانند مگر به دستوری که از او صادر شود و هنگامی 
كه دستور صادر گردید منتظر می‌ماند كه جه می‌شنود. آنگاه پاسخ مناسب را مى دهد. 
(زبان به وسایل مختلف ابن دستورات را بیان می‌کند که شامل: دم [ خروج هوا از ريه و ایجاد 
صوت با کمک تارهای صوتی| و بخار معده [ نیرویی که حاصل کار دستگاه گوارش 
است] و کمک و یاری لبها [سخنگوی لین دربار, زبان انسان است که ابزار بسیاری در 
اختیار دارد که از آن جمله است؛ نسم دل و یبا ارات معده ويارى دولب). 








می‌بخشد آمانند دمیدن هوا در نی که باعث ایجاد صوتی زیبا می‌گردد. i}‏ نوا 
داخل نی به جریان افتاده و از روزنه‌های آن با آهنگی دلپذیر بیرون می‌آید. لذا کسانی که 
اختلال حفرذ بينى دارند؛ مانتد و جود پولیپ با احراف تفا بنی, صدابى نازیبا دارند]. 
الأب اف على یک یاجب ن ipl‏ 
AÑ e BE‏ رالی | 

و نیز دو سوراخ که در بينى تعبيه شده [ علاوه بر تلطیف و آهنگین كردن ُن صدا 
عمل بویایی و استشمام را نيز انجام می‌دهد] و رایحه‌ها و بوهای خوش و عطراگین که 


اند نی در 











lia تلک‎ sl Se 





پیام‌های زرين بهداشتی امام رضا ل ۵۱ 





پادشاه آن را دوست دارد بر او داخل می‌کند [وقتی رايحه و بوبى مطلوب و فرح‌انگیز از 
اين روزنه‌ها به او می‌رسد. خاطرش شادمان و منبسط كردد]و اگر بوبى نامطبوع و 





ناخ وشايند به درون آید و به پادشاه آزار رساند بی‌درنگ به دست‌ها فرمان ممانعت دهد 
[و به دست‌ها دستور می‌دهد جلوی روزنه‌های بینی را بگیرند و راه را برآن بوی‌های 


نی مانع شود] 






برای پادشاهی با اين همه امکانات. پاداشی است و کیفری (تنببهاتی) که تنبیهات و 


کیفرش شدیدتر از پادشاهان y A al‏ پاداش او برتر از باداش آن‌هاست. اما 





کیفر و تنبيه پاد شاه. بروز حزن و اندوه و پاداش او إيجاد شادی و فرح است. اصل و ريشة 
حزن و اندوه در طحال است و,منشارشادی‌ها در چربی شکم و کلیه‌هاست. [تجمع 
سوداء عامل بروز حزن و اندوه ات و محل تجمع سوداء در طحال است. هنگامی که 
سوداء در طحال متراکم و سرشار گردید در بدن پراکنده و زمینه‌ساز بروز حزن و اندوه و 
افسردگی است که نمود آن در چهره می‌باشد. کلیه‌ها نیز جایگاه دفع سموم از بدن و 
چربی‌ها عامل جذب سموم است که با کاهش و تقلیل سموم زمينة فرح 
می شود ]اين عروق بی شمار در بدن انسان [به صورت یک شبكة متسجم]ارسال فرمان از 





پادشاه به اندام‌ها و بازگشت آن‌ها از طره اعصاب و عروق (و عوامل موجود در عروق 





مانند هورمون‌ها) را به عهده دارند. گواه بر اين انتقال آن است که با مصرف داروء عوامل 


عروقی آن را به موضع بیماری می‌رسانند.[دارو از طريق رگ‌ها به موضع درد و محل 


التهاب و بیماری می‌رسد. 








بدان كه بدن انسان» همچون زمين پاک و حاصلخيزى است که چون به عمران و 
آبادانی اش اقدام كنى و آن را آبيارى کنی به كونهاى که در آبيارى آن افراط نورزی تا 
آب شود [و به صورت باتلاق و لجنزاری درآيد]و تفریط نکنی تا از كم آبی. عطشناک 
بماند و خشک شود. همواره سرسبز و شاداب خواهد ماند و محصولش فراوان و 
مطلوب خواهد بود [و رويش OF‏ مقرون به اعتدال و سرسبزی می‌گردد] و اگر از آن 
غفلت ورزی رو به فساد و ویرانی خواهد رفت. و جز علف هرز در آن روییده نخواهد 
شد [ر محصولی از آن به دست نخواهد آمد]. بدن نيز در این مقام و با ساماندهی و تدبير 
و عافیت, روبه رشد و بالندگی 

















O‏ آنچه را که موافق و مناسب طبع تو (از مزاج» سن» اقلیم و فصل) و 
هماهنگ با معدة توست و بدنت (با توجه به شغل و كارى كه انجام می‌دهی) از آن نیرو 


مىكيرد و خوراک و نوشیدنی كه آن راگوارا می دارد و از آن بهره مىبرد؛ يس آن را غذای 
خودت قرار ده و بر آن مداومت كن. [غذايى را بركزين كه بدنت از آن نيرو مىكيرد و به 
آن تمایل بيدا می‌کند و براساس همین تشخیص به استفاده از مواد سودمند ادامه می دهد 





و انرژی خود را از چنین تغذیه‌ای به دست می آورد. بس جنين برنامه‌ای برای خود تدبیر 


کنو خوراک خود برگزین.] 








پیام‌های زرين بهداشتى امام or ELLA)‏ 


و بدانكه هر كدام از این طبايع نمایل به موادى دارد که سنخيت و سازكارى با آن 





داردء بنابراين آنجه را که سازگار با طبع تو می‌باشد بركزين [خوراکی را انتخاب كن كه با 
طبيعت تو همسانی دارد], کسی كه پیش 
کسی كه متعادل (نه بيش و نه كم) غذا تناول كندء بدنش را 


رسانده است. نوشيدن آب هم به همین صورت است. بنابر 


de‏ نیاز بخورد سودی به بدن ترسائدف اما 








یه کرده و به آن سود 
» [راه سلامت] این است 
که هر غذایی را به مقدار کافی و در زمان (و فصل) آن تناول کنی و هنگامی دست از غذا 
بدار که هنوز ميل به حوردن داری [و قبل از این که سير شوی(و هنوز اشتها باقی است) 





دست از طعام بكشى ]. که اين شيوه؛ مو و سلامت بیشتری در بدنت و هوش 
فزونترى برای عقلت و سبكبارى برای وجودت مىكردد. [زيرا اين اعتدال و امساک 
برای pedis‏ ت و هرگز آن را از شاظ و فعالیت خسته نخواهد ساخت]. 








پس غذاهاى با طبع سرد در فصل تا أن (هتكام بروز گرما) و غذاهاى با طبع گرم 
را در فصل زمستان (هنكام بروز (Le‏ و غذاهای U‏ طبع معتدل را در فصول بهار و پاییز 
به ميزان تحمل و اشتهايت تناول کن. در ابتدا از مواد غذايى سهل‌الهضم و سبك كه مورد 
نیز بدنت می‌باشد (مانند سوپ» شوربا و آش) بر حسب عادات غلایی خود و شرايط 
اقلیمی محلی که در آن زندگی می‌کنی و بر اساس تلاش و نیاز بدن و جدول زمانی خاص 
(که شرح آن خواهد آمد) شروع کن! 





PR e‏ بايد روزانه در خوردت دن غذا رعاي تكتى به قرار یا لاست روزانه یک 


مرتبه وقتی كه هشت ساعت از روز گذشته باشد (يك وعدة غذایی) يا سه وعده غذا در 
مدت دو روز؛ یک مرتبه اول روز( صبحانه): یک بار پایان روز (شام) و یک مرتبه» روز 
بعد هنگامی که هشت ساعت از صبح گذشته باشد (ناهار) و در آن روز نیازی به مصرف 











or‏ نامة زرين سلامت 


شام بيدا نخواهى كرد. [اين جدول غذایی. همان آموزه‌ای است كه پیامبر اعظم اش به 





ieee‏ ی غذا بايد به‌اندازه باشد نه فزوده و نه کاسته گرده [و از 
تعدیل و اعتدال تجاوز نکند و زياده و نقصانی نیابد.]در خوردن غذاء در صورنی که هنوز 
ميل و اشتها داری» دست از غذا بکش و نوشابه و شرابی که در پی‌غذایت می‌نوشی بايد 
عتيق ( جاافتاده) و حلال و طيّب و طاهر و بی‌غش باشد(" [ به کیفیتی که ذيلاً تهیه آن 


رابرای تو تشریح خواهم کرد] 





-١‏ شارح متن رسالة tad‏ ذبل بیان فراز فوق مىكويد: اكنون به تشريح سامائه و تحولات فصول سال و 
Ant‏ جوّی مامهای روم که در هر فصلى جداكاته رخ مىدهد مىبردازيم و نيز خوراکیها و مواد 
غذابى و نوشيدنىهابى كه متناسب هر قصل وهر ماه مصرف می‌گردد و غذاها و اموری كه بايد از آن پرهیز 
کرد و راهکارهای حفظ سلامت و بهداشت را از آموزءها و بيانات دانشوران و فرهیخنگان قديم يادآور 
می‌شویم.اکنون به فرموده‌های پیشوای راستین دين در يبان فرمول تهية شراب حلال (نوشيدلى یب و 
ظاهر) كه در بى غذا نوشيده می‌شود بازمی كرديم. (متن عربی شرح فصول و مامعاى رومى در ee‏ 
مرقومة همین یخش و مثن ترجمة قارس یآن در شرح مبسوط مت نكتا ب آمدء است). 

















بخش سوم: 
معجون دارویی, غذابى رضوى 


ویژگی‌های نوشابة حلال 


م 







و بقع فی ام ضاف. فى AE‏ و زِهادةٍ 
برک فی إنائه ذلك تلات یم فى الشناه. و فی الصف IA‏ 

مقدار ده رطل( ۱ از موی( کشمش سياه) باك كردة بی دانه را شسته؛ در ظرفى پر از آب 
صاف و زلال ريخته. به گونه‌ای كه چهار انگشت آبء روى آن را فراكيرد. در زمستان سه 
روز تمام (۷۲ ساعت) و در تابستان يك شبانهروز (۲۴ ساعت) در ظرفى به همان حال 








51" ما السّماءٍ‎ sui 
ai 








سپس محتواى ظرف در ديكى (احتمالاً ظرف مسی 
OT‏ الامكان از آب باران باشد در غير اين صورت 


و نظيف ريخته شود. اين 





از آب گوارا و شقافی که از سمت 


مشرق جریان دارد که آبی است شفاف و زلال» رخشنده و سبک. چنین آبی است که به 


۱- رطل تقریباً معادل ۳۴۰گرم و ده رطل حدود ۳/۴۰۰ کیلوگرم است. 





or‏ نامة زرين سلامت 


سرعت تحت تأثير حرارت قرار می‌گیرد و [همین ویژگی] دلالت بر سبكى آب می‌کند 
[آب‌های صاف و سبك. هم زود جوش می‌آیند و هم زود يخ می‌بندند], 


به این نوشیدنی حلال بر می‌دارند. اگر آب باران 








توصیه می‌شود أن که برای 





(بثابرا 


نود Lae‏ از آب جشمدهابى که در مشرق ز می‌جوشد فراهم شود). 






و سپس [محتويات اين ظرف كه آب خالص و مويز است. در همان حال كه در یک 


ديك باك و نظيف است]آن راروی آتش بگذارند تا مويز درون آب, پخته شده و مويزها 
باد کند و عمل بيايد. سپس آن را فشرده و آبش را صاف می‌کنند [ر و عصارة آن را 


پس از صاف شدن, در کناری دور از آتش به گوشه‌ای می‌گذارند] و می‌ماند تا سرد شود. 





باز مجدداً در ديك ريخته و با جرین ار آن را مشخص می‌کنند و با حرارت ملایمی 





می‌گذارند كه بجوشد. و با همین A‏ ملایم آن‌قدر بايد جو يده شود تا دوسوم OF‏ 


تبخیر و یک سوم آن باقی بماند. سپس به مقدار يك رطل ( ۳۴۰ گرم) از عسل مصفی و 





و باز اند 





آن عسل و آب باقيمائده در ديك گرفته می شود و روى همان آتش ملایم: 
آن را می‌جوشانند تا به اندازة یک رطل ( ٠‏ *كرم) يعنى به میزان وزن عسل از آب 


افزودن عسل بود بازكردد. 


موجود در دیگ تبخیر شود و وزن آن به همان ميزان كه پیشر 








eft gas Se a ais‏ زنجبیل و یک 





بخش سوم -معجون دارویی, غذایی ov‏ 


درهم میخک و نصف درهم دارچین و يك درهم زعفران و نصف درهم سنبل الطیب و 
نصف درهم عود مندلی و صف درهم مصطکی را هر کدام جداگانه کو 
ميان اين پارچه ريخته و آن را محکم با نخ به خوبی دوخته (یک طرف نخ که درازتر است 
به تكه پارچه وصل می‌شود و طرف دیگر نخ از بالا به تکه چوبی که از عرض بر روی آن 
گذاشته می شود بسته شده و در ميان ديك آویزان می شود و اين كيسه هنگامی که عسل در دیگ 


ca‏ بعد همه را 









می شود در ديك آویزان می‌گردد. 


پارچه را ساعت به ساعت در ديك حرکت داده تا محتویات آن در اثر حرکت در ديك 


پایین‌تر رود و با حرارت ملایم آتش به هلين gio‏ ادامه دهند تا جوشيده شود و به حال 





خود بازكردد و به قوام آید و فزونی I HI‏ یی برود. [و حجم محتویات اين ديك به 
میزان نخستین خود برسد] 

حرارت آتش بايد ملايم ST E‏ آتش بر می‌دارند وامحتویات 
آن را صاف کرده» می‌گذارند سرد شود و آنگاه به مدت سه cola‏ درٍ ظرف ( شیشه‌ای) را 
مسدود و مختوم نموده و بدون آن که در این مدت باز شود. می‌ماند [تا تحت همین 
شرایط. خواص اجزای مواد متشکله در هم ترکیب شود و معجون, قوت کیفی بيدا کند]. 
sr‏ 


پس از اين مدت مىتوانى آن را بنوشى و در هر وعده يك اوقیه ( ۷ مثقال؛ ا 


از آن رابا دو برابر آب مخلوط كرده و بنوش. 











وقتی غذا را به میزانی كه ایت توصیف کردم de‏ سه قدح لذأ 
حلال بنوش. اين راهکار به اذن خداوند متعال: درمان بیماری نقرس (در طب قدیم 








۵۸ نامۀ زرين سلامت 






| گویند) و سردی‌ها و بادهای آزاردهنده [و 


اختلالات عصبی و تاراحتی‌های گوارشی. AS‏ طحال و...]می‌باشد و در آن روز و شب 
إيمن و محفوظ خواهی بود [و آسوده و پرنشاط خواهی شد؛ زيرا آثار شراب حلال در 
دردهای مزمن مانند نقرس و دیگر عوارض و اختلالات جسمی و ناراحتی‌های عصبی» 
گوارشی» كبدى. طحال و معده قطعی است]. 





در صورتی که بس از مصرف اين نوشابه تمایل به نوشیدن آب داشتی. می‌توانی با 
نوشیدن ol‏ اما به ميزان نصف آنچه که در گذشته مصرف می‌کردی تشنگی خود رافرو 
ج جنين اقتضا می‌کند و اگر براساس اين برنامه عمل شود 
(برای صحت و سلامت بدن و تقویت آمور جنسی و قدرت باه و حفظ بدن از سلطة بیماری‌ها 
به مراتب شايستهتر بوده و از لذت خواپ. خورای, جماع و صحت مزاج نیز برضوردار 











نوشیدن آب سرد پس از خوردن ماهی تازه موجب بروز فلج و لقوه و سستی اندام 

مى شود (آب و ماهی تازه طبع سرد دارند و مصرف توأم آنها باعث تشديد بلغم مى شود). 
خوردن أترج (ترنج و بالنگ) در شب» چشم را منحرف مىكند و باعث دوبینی WEN‏ 
شود. نزدیکی با زن در زمان قاعدگی (پریود)» موجب بروز جذام در کودک می‌گردد 
[جذام در گذشته مشتمل بر بیماری‌های مختلفی بوده که اکنون برځی از أين بيمارىها از 
بين رفته است و در حال حاضر بیماری مزمن جلدی است به صورت لکه‌های مدور 
سرخ فام برآمده و پوشيده از پوست‌های خشک با سیری تدریجی و طولانی) عدم 
تخلية ادرار ( که ماده‌ای اسیدی است) بعد از آميزش جنسی و انزال منى ( که ساده‌ای 
فلیایی است). زمینه ساز تشکیل سنگ است. مقاریت جنسی یی در پی و بدون انجام 








بخش سوم معجون داروبى. غذابى or‏ 


غسل که بايد در فواصل آن‌ها باشد؛ موجب بروز و بيدايش جنون در فرزند موباشد. 








مصرف زياد تخم‌مرغ و عادت به خوردن مداوم آن موجب افزايش حجم طحال و 
ایجاد نفخ و باد بر سر معده می شود و بر كردن شكم از تخم مرغ بخته (آبپز) باعث 
تنگی‌نفس, آسم و تنگی سینه می‌گردد (مصرف گوشت خام نيز در معده تولید کرم و 
انگل می‌کند). خوردن مداوم انجیر بدن را فربه و چاق می‌کند» و نوشیدن آب سرد پس از 
غذای گرم و در بى مصرف شیرینی دندان‌ها رآآفاسد می‌کند. و مصرف زياد گوشت 
حيوانات وحشی و كاو. موجب lau SU‏ عقل (کاهش عقل و ندیشه )و 





سردرگمی درک و فهم [ابهام و کندذهنی او FOS‏ ذهنی [دیرفهمی و کاهش درک ذهنى ]و 
فزونی نسیان و فراموشی می‌گردد. 





بخش جهارم: 





sp‏ وا 
Sie‏ 
Fe)‏ 
و كاهى كه می‌خواهی وارد حمام شوی و دجار سردرد و اختلالات آزار دهندة آن 
نشوی» هنكام ورود به ٤ pr‏ بتج جرعه از آب گرم [نظیف )را 
منعال از درد سر و شقيقه به سلامت و در امان باشى. . و گفته‌اند پنج مث مشت آب گرم بر سر 


alates A‏ خداوند 





ريختن در هنكام ورود به حمّام نيز همین خواص را در بى خواهد داشت [سردردهاى 
ميكرن (گرم و سرد)» سردرد از 
em‏ سردرد از بلغم و انواع دیگری از سردرد وجود an‏ 







اب» سردرد از حمام» سردرد از سرماء سردرد از 


آزنع ead gb‏ 
ب kn‏ خارٌ طب اي pa‏ بابش . 

و آگاه باش كه ہا ای حمّامء شبيه ساختار تركيب بدن انسان است. ln‏ 
چهارخانه [چهار مرحله] دارد و مانند طبایع اربعه [شکل‌های چهارگانه طبع آدمی]است. 
منزلگاه نخست" : سرد و خشک [آن‌جا که لباس را از تن Os‏ 
دوم: سرد و تر( مسير عبور از رختکن به جای گرم و تر داخل حمام)؛ منزلگاه سوم: گرم و 
تر (مانند حمام و خزينه). و منزلگاه چهارم: گرم و خشک (مانند تون Lp‏ 


بخش چهارم -آداب استحمام ۶۱ 


HE و‎ Sai Fre رن وین‎ 





منافع حمّام اين كه: مزاج انسان را به سمت تعدیل و اعتدال می‌کشاند. آلودگی و چرک 
را از بدن می‌زداید» اعصاب و عروق رانرم می‌سازد: به اعضای رئیسیه و اندام‌های بزرگ 
و اصلی بدن نیرو می‌بخشد و بالاخره» سموم و فضولات و عوامل عفونی را از بین 





اگر می‌خواهی بعد از استحمام بدنت دچار جوش پوستی و مشکلات دیگری نشود؛ 
هنگامی که وارد حمام مى شوى بدن خود را با روغن بنفشه جرب كن و هر كاه خواستی 
از نوره (داروی نظافت) استفاده کنی, برای جلوگیری از زخم و ترك در پوست خود: 
پیش از آن که نوره را مورد استفاده قرار دال موضع رابا آب سرد شستشو ده [زیرا آب 
سرد با ایجاد انقباض در منافذ يوست ماع لفوذ نوره در پوست و عوارض احتمالی 


می‌شود]. 
Asi‏ 






کسی که می‌خواهد وارد حمّام شود و از نوره (داروى نظافت) استفاده كند. لازم 
است دوازده ساعت یعنی یک روز تمام از اقدام به عمل جنسی [مقاربت]پرهیز جوید. و 
سپس "نوره" را با آندکی "صبر زرد" ( گیاه دارويى آلونمورا)؛ و اقاقيا[كياء دارویی او 


nn; اين‎ E 
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و بايد رعایت كرد تا نوره را به عمل نیاورده‌اند LL‏ هیچ ماده دیگر به آن اضافه کنند 
و نوره را چنین تهيه کنند: از بابونه و مرزنجوش وگل بنفشة خشک ياكل سرخ مقداری در 
آب جوش بریزند و نوره رابا آب این جوشاندة معطر خمير کنند[و اگر جمع این گیاهان را 
به عنوان جوشانده به کار بردند. مقدار کمی از محلول جوشانده و یا اگر هر يك از گیاهان 
را به تنهایی در تهية جوشاند» به كار بردند به اندازه‌ای که آب» بوی عطر كياه را به خود 
بكيرد؛ جهت خمیر نوره, استفاده نمایند إو مقدار ببونه و مرزنجوش وگل بنفشه یاگل 
سرخ حشک بايد به میزانی باشد که آب جوشانده را معطر سازد. 








وخ و ale‏ "*والجناء الخد والوزه). 
مقدار زرنيخ (زرنیح واژه‌ای است که به بونانی آن را فرساطيس گویند و در شيمى؛ سولفيد 
آرسنيك به فرمول ۸88 می‌باشد) به میزان ل( یک سوم) مقدار نوره باشد. لبس ازتهية 





ن نورهاى آپس از استفاده از نوره و شستشوی محل آن. برای برطرف كردن بوى نوره 
با موادى مركب از برك هلو و NS peat‏ مانند زعفران به نام كافشه يا كاجيره يا 
گل رنك]و حنا و شعد كوفى وگل سرخ مضع را ماساذ دهند.[نا بوى زنند؛ نوره. جای 











کسی که بخواهد از عوارض نوره و سوزش آن در امان باشد بس از استعمال. کمتر آن 
را دستكارى كرده و هرجه zer‏ موضع را با روخن كل سرخ بمالد. اكر بدن. در نتيجة 
سوزش و احتراق توره آسیبی ببيند [العياذ LAL‏ عدس پوست كنده را آرد كند [و با 


كلاب و سرکه بياميزد] و موضع التهاب را که در اثر نوره سوخته است [با اين خمیر 





و کسی که بخواهد از عوارض نوره پیشگیری کند. بايد بعد از استفاده از نوره: موضع 








بخش چهارم -آداب استحمام e‏ 


نوره كشيده را با سركة طبیعی انگور و روغن كل سرخ به خوبی ماساژ و مالش دهد [آن 
موضع. هرگز از مواد سوزناک "نوره" هر قدر هم قوی باشد التهاب و آسیبی نخواهد 
دید 





بخش پنجم: 





آداب بهزیستی و بهداشت فردی 
ومن أزاد أ لایشتکی ماه لایخبس ال 








هر کس مى خواهد مثانه‌اش ينا عارّفیه‌ای گرفتار نشود [دچار عوارض دستگاه 
er‏ سا وراه بای سای ید 





کسی كه می‌خواهد معده‌اش آسیب نبیند در بين غذا آب ننوشد که در چنین صورتی 
دچار افزايش رطوبت بدن و ضعف معده می‌گردد [زیرا معده برای هضم نیازمند 
حرارت است. مصرف آب در چنین شرایطی علاوه بر ایجاد احتلال در هضم sodas‏ 
باعث افزايش آب سلولی و رطوبت بدن مىكردد. و 
اختلال شد. غذای هضم نشده از طریق عروق «ماساریقاه جذب نمی‌شود.)زبرا اگر 
بشت سر هم روی غذا آب ريخته شود غذا در معده نارس و بدگوارش می‌گردد. [این 
اقدام غیربهداشتی غالا موجب بزرگی شکم و ۱ چربی درناحية شکم خواهد شد 

و افرادی كه در ميان غذاء آب يا sehe wey‏ به اختلالات گوارشی دچار 
A‏ ول لسوت و 





امی که هضم اول در معده دچار 












۶۵ 








كنب ى كه فى خولعد از 
[در اثر بزرگ شدن پروستات ]در امان باشد در هنكام انزال, مانع خروج آن نشود؛ و به 
عمل مقاربت را خیلی طولانی JES‏ 
بازدارنده از نظر سکسوفیزیولوژی بسيار زيانمند بوده» موجب بازكشت هورمونهاى 
جنسى و فشار بر سيستم تناسلی و مجارى آن شده و نيز اثرات سوئی بر سيستم مغز و 


ایجاد سنك در مجارى ادرارى و ناراحتی در هنكام دقع ادرار 


هواى احساس لذت ن كونه اقدامات 








اعصاب خواهد داشت. و نیز پس از اطفاى ميل جنسى هرجه زودتر برای تخلية ادرار 





و كسى كه می‌خواهد از درد عضلات داخل لكن و اطراف مقعد در امان بوده و از 
عوارض و فشار بادهای بواسير آسيبي ASS‏ 
روغن كاو تفت داده ميل نمايد و به دو AL‏ روغن زنبق بمالد. [احتمالاً به اين دليل که 





فت عدد خرمای 2 





ویژگی ضدسودایی خرما به خصوص وفتی گه در روغن گاو كه ماده‌ای گرم و تر است 
اضافه شود. زمینه را برای GSES RS‏ بار فراهم می‌کند و باعث نرمی 






درد و عوارض ناشی از بواسير می‌گردد]. 


یک دانه) کشمش سياه [مویز] ميل cae AS‏ شا رای املاح معدئی مانند 
کلسیم. فسفر, پتاسیم, منگنزه منيزيم. و نيز هیدرات‌های كربن و پروتلین می‌باشد و به 
علت وجود دو عنصر فسفر و كلسيم. سلول‌های مغزی را تغذیه می‌کند و باعث 
عناصر مورد نیاز در بافت‌هاو نسوج و ae‏ می‌گردد] 





ee Be‏ داده. و از قدرت حافظة خوب 





برخوردار شود بايد هر روز سه قطعه زتجبيل برورده در عسل [ زنجبيلى كه در عسل 
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خوابانیده شده] و آغشته به خردل را همراه با غذای روزانة خود بخورد. [ترکیب عسل و 
زنجبیل و خوردن آن. رطوبت‌های زياد ميان سلول‌ها و بافت‌های مغزی را که به Ele‏ 





مصرف غذاهای رطوبی و سرد به وجود آمده؛ و یکی از عوامل نسیان و فراموشی است» 





خانه, صبح ناشتا سه دانه هليلة سياه رابا شکر سرخ (طبرزد) ميل کند. [هليلة سياه را 

بیده» بودر نماید وبا شکر طبرزد بيأميزد و مصرف كند). 

ODER 
کسی كه می‌خواهد ناخن‌هایش نشکند و خراب نشود روز پنج‌شنبه آن را كوتاه كند‎ 

[شاید به ابن دلیل كه در روزهای کازی فته يه نان به عنوان عامل کمکی انگشتان نیاز 

دارد و چیدن ناخن در روز بنج ثبنبه تا صبحشنبه كه آغاز كار است, رعایت نظافت برای 








انجام عبادت در شب و روز جمعه که Ks‏ مسلمین است و مراعات اصول بهداشت بوده 





عند الوم د 

کسی که می‌خواهد دچار درد كوش نشود» هر شب به هنكام خواب اندكى بثبه در 
كوش خود گذارد. [فشار هوا از دو طرف بر بردة كوش وارد مى شود (سوراخ كوش و 
مجرای حلقی گوش). بلعيدن هوا باعث مى شود که هوا با فشار جديد به قسمت داخلى 
بردة كوش وارد شود و فشار دو طرف برابر بوده؛ بردة كوش فقط از يك طرف تحت 
فشار نباشدء ولى در هنكام خواب که عمل بلعیدن آب دهان انجام نمى شود فشار هوا از 
مجراى كوش باعث فشار بر پرده و درد كوش خواهد شد كه قرار دادن ينبه مانع انتقال 
فشار به بردة كوش مى شود] 
ag‏ القع ee‏ يأل كل و 

کسی كه می‌خواهد در تمام فصل زمستان به زكام دچار نشود هر روز سه قاشق 
[سويخورى ]عسل (طبیعی) ميل كند. 
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J GB وله عند الذي خر ديد‎ Sn 
بدان که در ميان عسل هاى ( خالص طبيعى و عسلهاى تقلبی و فاسد) نشانه‌هایی وجود‎ 
دارد كه بدان وسيله شناخته می‌شوند و مفيد بودن عسل از زیان‌بار بودن آن‌ها مشخص‎ 
مىكردد. از جمله این كه در هنكام بويبدن آن دچار عطسه می‌شوی [ وقتى جلوى بينى‎ 
مىكيرند ايجاد عطسه مىكند]. ديكر اين كه مستی‌آور باشد و در هنكام چشیدن» مزه‌ای‎ 
شديداً تند داشته باشد که أينها انواع كشندة عسل هستند.‎ 
DENE TEN الام و‎ Sol SG poe Sag 
در زمستان بوبيدن كل نركس و سياءدانه عامل بيشكيرى از بروز زكام اسث.‎ 
نركس و سياهدانه داراى طبع گرم است كه بوييدن آنها باعث كرمى مغز و پیشگیری‎ JS] 
أسانس روغنی موجود در سياه دانه و كل نرگس خواص‎ bis از زكام می‌شود.‎ 
ضدمیکروبی و ضدویروسی شدید داشته: وجب سیستم دفاعى در مقابله با‎ 
حملات وبروسی و میکروبی می‌باشد و همین ام باعث پیشگیری از زکام است].‎ 
الب بل کلم جيار زاج ر اش فى اف‎ ple ath و إذا‎ 
ژوز يك خيار ميل كنيد؛ إو برای‎ AUT e و هنگامی كه در تابستان زکام‎ 
پیشگیری از زکام در ایام تاب‎ 
گرمی است که رطوبت‌های مغز از طریق بینی تخلیه می‌شود و موجب خشکی مغز‎ 
می‌گردد. بايد مواد خوراکی و ميوههايى را تناول نمود که اين رطوبت را به مغز برگرداند‎ 
و نيز اين گونه میوه‌ها موجب تبرید و ترطیب (سرد و رطوبتی کردن) مغز شده,‎ 
بن © را در جهت تقویت سیستم دفاعی و گلبول‌های‎ 
سفید در اختیار بدن می‌گذارند. پرهیز از نشستن در آفتاب و مصرف خیار که ماده‌ای‎ 

















نان] از نشستن در آفتاب پرهیز كردد. [زکام در تابستان از 








ویتامین‌های مورد نیاز مانند وی 





شديداً رطوبتی است باعث بازگشت مغز به حالت طبیعی می‌شود (هندوانه نیز همین 
خاصیت را دارده اما خیار از ویژگی در پیشگیری از زکام برخوردار است)]. 












ni 4 
ie. 


و من خشی ال E‏ حينَ jbl Sn E‏ 2 
کسی كه از بروز درد شقيقه و درد پهلو و شکم [ شوصه يا ذات‌الجنب, آماسی است 
گرم و دردناک اندر حجاب و آنچه در عضله‌های باشد آییمناک است در فصل 
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تابستان بعد از حوردن ماهی تاز 





بلافاصله به خواب و استراحت نپردازد. [زیرا طبع 
ماهی سرد است و خواب نیز سردکنندة بدن است که موجب تشدید سردی مغز و 
اعصاب و احشاء و دردسر و شکم می‌شود. خواب پس از خوردن ماهی احتمالاً موجب 
سستی و بىحسى اندام می‌گردد. از اين رو از معصومین 20 نقل گردیده كه بعد از 
خوردن ماهی, چند دانه خرما ميل شود تا طبع سرد ماهی را خنثى ساخته. اثرات منفی 
طبع سرد را بر اندام مرتفع نماید» و نيز مواد قندی موجود در خرما سبب سوق مواد 
و اسید آمینه‌های موجود در ماهی به سمت بافت‌ها و سلول‌ها و در نتیجه, 








سوخت و ساز صحیح مواد غذایی می‌شود]. 
ن أزاة أن يَكُونَ slo‏ حَفيق لحم 5 
کسی که می‌خواهد همواره بدنی صحيح و سالم. سبكدباره [پرنشاط و متعادل داشته 
باشد تا آنجا که امکان دارد ]از شام شب بکاهد و سبك بار به بستر Bar‏ 

1 3 ij si 
با انجام حجامت دچار اختلال نشود؛ پس از انجام‎ A کسی كه مى خواهد‎ 











کسی که مى خواهد دچار افتادكى كام و کانال حلقى كوش نشود. پس از حوردن 
شیرینی با سركه غرغره كند إسركه كه طبعش سرد و خشک استء باعث برطرف كردن 






ينى (كه گرم و تر است) می‌گردد]. 
ls‏ عناق $s‏ 
کسی که می‌خواهد دندان‌هایش پوسیدگی و فساد بيدأ نکند هر كاه شیرینی مصرف 


اختلال ناشی از مصرف 








بخش پنجم-آداب بهزيستى و بهداشت فردی لها 


مىكند. بس از آنء تكه نانى را ميل كند [به وسيلة این تكه نان لای دندان‌ها و اطراف 
لثه‌ها بر مى شود كه جلوی نفوذ شيرينى را می‌گیرد» از اينرو مانع تجزية مواد قندى و 
كسترش فعاليت باکتری‌ها مىكردد]. 





کسی كه می‌خواهد دچار زردی و يرقان نشود در فصل تابستان به BU‏ كه درب آن 
تازه باز شده باشد وارد نشود [ويزكى كرمى هوا در اتاق دربسته عامل كشاندن صفرا به 
سطح پوست و زردى جهره و بدن می‌شود](و نیز در صبح زمستان ناگهان از اتاق خارج 
نشسود) [كرمى ااق باعث اشاع عروق سطحى و کذاندن صفرا به سطح پوست مي‌گردد و AN‏ 





سردى NEW‏ عروق سطحی متقیض و پوست دجاركاهش و كمبود خون شدهء و را 
می‌گراید. در فصل زستان از فاق گرم ناگهان خود را در مغى هوای سرد قرار دهد بلکه صبر ANAS‏ 
تدریج بدنش باهوای تزه انس DE,‏ 

Blase كل الوم "في كل‎ EA 

کسی که می‌خواهد دچار عوارض ريح (نفخ و باد) نشود, هفته‌ای يك بار سير بخورد 
| سنتى دردهاى منتشره در بدن زا که هر لحظه در نقطه‌ای بروز مىكند ناشى از 
ریح (باد) می‌داند. Da ee‏ 


wände 











کسی که می‌خواهد غذا گولاید هروش شود a‏ كوارش او به خوبی و 
سهولت» عمل خود را انجام دهدهرگاه که می‌خواهد با شکم سیر بخوابد؛ ابتدا به 
پهلوی راست دراز بکشد و بس از چند دقيقه از پهلوی راست به پهلوی چپ بغلند این 
شيوه؛ دستگاه گوارش را در وظایف خود آزاد و آسوده خواهد نمود. با توجه به 





وضعیت استقرار معده و روده؛ خواییدن به پهلوی راست» موجب تسهیل در خروج 
محتویات معدی (مادۀ کیموس) به روده می‌گردد و پس از خروج غذا از معده می‌توان به 
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کسی که [افزونى بلغم را در مزاج خود احساس می‌کند و]مى خواهد بلغم را از وجود 
خود بزداید. هر روز غذای خود رابا انذکی از "جوارش [ادویه‌جات مانند فلفل» زیره و 
دیگر مواد تند از این ]بياميزد و به قدری که مقدور است حمام بگیرد و اقدام به 
مقاربت با همسران خود نمايد. و در آفتاب بنشیند (حمام آفتاب بگیرد] و از صرف 





غذاهایی با طبع سرد پرهیز جويد؛ تا بلفم در مزاجش سوخته و زدوده شود و حالش به 
اعتدال گراید.[جوارشات موادی هستند که بس از غذا و برای هضم آن خورده مى شود. 





"جوارش حریف" جوارشی است که تندمزه باشد. "حمام" در گذشته با آنچه که امروز 
وجود دارد متفاوت است. در گذشته ورود به حمام به خاطر حرارت بالاو تعريق؛ باعث 
تقلیل بلفم می‌گردید. و دفع منی که یک مادة بلغمی است؛ در جریان مقاربت و 
مباشرت» باعث کاهش و کم كردن رطوبت می‌شود و آفتاب که گرم و خشک است 
موجب تقلیل بلغم که سرد و تر است می‌گردد. شایان توجه اين كه حضرت با درایت 
ویژه با تحلیل علمی, سوزاندن ,جلفم را کطرح می‌فرماید؛ يعنى بايد یک سری 
واکنش‌های شیمیایی و متابولیک بر أن آثر گذاشته و دفع شود. مثلاً بافت چربی برای اين 
که وارد حون شود ابتدا به تری‌گلیسپرید تبديل مې شود و سپس در اثر عوامل متعدد 
متابولیک و آنزیمی می‌سوزد و در بافت‌ها و سلول‌ها مصرف می‌گردد و مواد زايد آن 





کسی که می‌خواهد آتش صفرا را در بدن خاموش كند. بايد هر روز چیزی سرد و تر 
بخورد. و بدنش را خنك AS‏ و تحرک و تلاش خود را کاهش دهد و به کسی که دوستش 
دارد نگاه ک ند. [اين عوامل و dele‏ داروی درمان طغيان صفراست. صفرا در طب 


سنتی به منزلة آتش است که گرم و خشک می‌باشد و بايد با آب که سرد و تر و سایر 
موادی كه سرد و تر هستند. تقلیل يابد. حرکت موجب گرمی است و دفع رطویت نیز 
شخص صفراوی را بیشتر می‌سوزاند, و استراحت, سرد و تر است که موجب اصلاح 
صفرا می شود. نگاه كردن به دشمن باعث خشم و خشم موجب افزايش گرمی می‌گردد. 
اما نگاه كردن به کسی که محبوب انسان است موجب آرامش و تقلیل صفرا می‌شود], 





بخش پنجم -آداب بهزیستی و بهداشت فردی ۳ Yi‏ 





کسی که [مزاج سوداوی دارد و] می‌خواهد سوداء او را نسوزاند. مىتوائد با استفاده 
از روش "قی" و فصد [خودگیری از رگ‌هاآو استفاده از "نوره” به مقصود خود دست پاد 
إو طغيان سوداء را در طبیعت خود فرو بنشاند. سودای معده را با انجام "قى" و سودای 
عروق را با انجام "فصد" بايد دفع و خارج نمود. سودای نواحی پوست y‏ لنفاوی و 
زیر بغل و کشالة ران را با كشيدن "نوره" بايد حارج ساخت؛ زيرا مواد زايد در اين نواحی 
موادی سوداوی هستند که با نوره-که یک مادة بسیار ارزشمند ضد سوداء به نام 
در آن است -برطرف می‌گردند]: 








کسی که می‌خواهد بادهای سرد را از بیش دفع نماد بايد اقدام به اماله و تنقيه کند 
(با موادی که بلغم‌زدا هستند) و روغن‌مالی ترم5اشته (نه با فشار) و در ظرف يا حوضچه 
(طشت) مسی بنشیند و از بالا آب گرم بریزند و ماساژ دهد. (از هرگونه مواد غذایی با طبع 
سرد و خشک دوری جوید. و خود را ملز به آستفاده از مواد غذایی با طیع گرم و 
STE‏ 5 : 
کسی که می‌خواهد بلغم را دفع كند یرای مقابله با طفيان بلغم] روزانه یک مثقال 
اطريفل صغير ميل كند. [اطريفل صغير مركب است از هليلهجات بنجكانه شامل: پوست 
هليلة زرده پوست هليلة كابلى: هليلة col‏ بليلة ¿E‏ و آملۀ مق به اجزاى متساوی با 









روغن بادام كه به صورت خمیر درآورده و با سه برابر آن عسل مخلوط نمایند. و نیز 
گفته‌اند: اطریفل معجوئی است که بخش اعظم آن از سه داروی abel‏ هلیله» و بلیله» 
تشکیل شده است. اطریفل صغیر به و 
بر سه داروی اصلی؛ روغن بادام شیرین» روغن گاو, و عسل وجود دارد. (قرابادین: ص 
هذا 10/86 


ای درمان بواسیر مفيد است و در OT‏ علاره 














A " pal ae‏ زار 
ل A ioe ae‏ در حالت 
سیری يا گرسنگی نباشدء بلكة در > اعتدال LEU‏ [غذا از معده عبور كرده باشد؛ زيرا 
در حرکت» خون به عضلات منتشر مى شود و دستگاه گوارش كمخون شده» اختلال 
هضم بروز مىكند]. (هنكامى كه تصميم به سفر گرفت) مواد غذايى سرد مانند قُريص 
(غذابی است معتدل با برودت و رطوبت» که ازكوشتهاى لطيف مانند آهو و بزغاله و جوجه 
كه با سركه و ترشى و ادوية لطيف تهیه مى شود و مخصوص گرم‌مزاجان است)؛ هلام (نوعى 
غذاكه ازكوشت كوساله تهیه می شود و بعد از پختن در آب نمك در جایی مىكذارند تا آب آن 
جكيده شود و بر حسب نیاز بقولات يا سبزيجات با طبع گرم يا سره را با سركه پخته و گوشت 
مذكور را در آن می‌انداز: . طبع این غذا تابع بقولات و گوشت است) و از سركه؛ روغن 
زیتون» آبفوره و خوراک‌های سرد دیگر نظیر آن 









و بدان! که حرکت شدید [ییاد‌روی تند و سریع] در هوای بسیار گرم برای بدن‌های 


آداب سفر و احکام آب‌ها vr‏ 


لاغر به ویژه هنگامی که شکم از طعام تهی باشد 
فسربه سودمند و مفيد است. [اشخاص لاغر نوعاً صفراوی هستند. هوای گرم نیز 
صفرازاست که در شرایط گرسنگی باعث ید صفرا می‌گرده و افراد 
چاق و فربه نوعاً بلغمی هستند و حرکت آذ 
اصلاح مزاجشان می‌گردد] 
اما إضلاح | 





انمند است. ولی برای افراد چاق و 





رطوبت و 









BIH e 
آشامیدنی خویش نيك‎ OF [افرادى كه به مسافرت می‌روند بايد در خصوص‎ 
[ بينديشند و]آب شايستة نوشيدن برای مسافر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‎ 


زيرا]آب قابل شرب موجب دفع آسيبها و صدمات از مسافر است [و تحقق آن به اين 





]که از آب هيج منزلكاء و منطقه‌ای که در آنروارد شود, ننوشد مگر آن که اند 
ers bi‏ کی 
از آب منزل قبلى با خويش به همراه GALE tla‏ آن را با آب منزلكاه جديد بياميزد. یا 


آب هر Je‏ را با نوشيدنى دیگوی که همراه خويش دارد. ممزوج کرده و از آن بنوشد 







li e Lug” اللّين‎ ja de 
برای مسافر» ضرورى است كه از خاک وطن خویش (جابی که در آن رشد و تربيت‎ 

يافته] اندكى با خود داشته باشد و در هر منزلى كه وارد می‌شود كمى از آن خاک رابا 
آب‌های نوشيدنى آنجا بياميزد [كه اين كار هم يك نوع واکسیناسیون طبيعى و ایجاد 


مصونیت در بدن است و هم املاح و موادى را که به آن عادت داشته يكباره ترک 
نمی‌کند ]او خوب آن را بدهم زده بعد درنگ كند تا آب is‏ ذرّاتكل و خاک آن درآب 


كاملاً رسوب كرده و صاف شود سپس از آبى كه با خاک وطنش آميخته است؛ و به آن عادت 








UE vr‏ زرين سلامت 








ین و شايستهترين آب‌ها برای نوشيدن 





مسافران. آبی است كه جشمة آن از سمت مشرق» سبک. شفاف و زلال باشد. برترين 
آب‌ها نيز آبى است كه [علاوه بر ویژگی‌های فوق] محل بيدايش و خروج آن از طرف 
طلوع خورشید فصل تابستان [كه نخستين اشعة خورشيد در فصل تابستان از بالاى آن 
مىكذرد. يعنى آن چشمه‌ها كه از ميان مشرق خورشيد فصل تابستان]و مسغرب فصل 
تابستان از زمين می‌جوشد. مىباشد. و بايد دانست كه برترین. سالمترين و گواراترین 
ويزكى. آبى است كه مجرايش از کوه‌های خاکی و شنى بگذرد؛ زيرا 
اين كونه آب‌ها در فصل زمستان گرم و در تابستان سرد می‌باشند و موجبات لينت شكم 
معدا ورزد) را فراهم ار 1 





آبهاء براساس | 





سودمند است 






اما در مورد آب‌های شور GR‏ کم (موجب تشدید صفراء و سوداء و] باعث 
یبوست شکم می‌شوند و آبی که از برف یا يخ یا تگرگ مستقیماً منشأ می‌گیرد 
(سودازاست) Ta]‏ برف‌ها در کوه و جریان آب در رودخانه‌ها مانند 





رودخانة فرات و دجله جاری | 
وما میاه لب 
فى ال 
و اما آب‌های چام سبک. شیرین CNS)‏ صاف و زلال و برای بدن‌ها بسیار سودمند 


.] برای بدن ضرر و زیان فراوانی دارد. 
A rae‏ 


جدا إلأجسام | 





امت به شرطی که همواه چریان داد 





اما آب مرداب‌ها (زمینی که آب در آن جمع شده باشد) و آب دزه‌ها (به علت رکود و 
تابش طولائی اشعة آفتاب)» گرم و غلیظاند. يه خصوص در تابستان چون راکد است و 
آفتاب دائماً بر آن می‌تابد [و در زیر اشعة خورشيد می‌ماند و همواره در یک‌جا ساکن و 


راكد است؛ از اين رو سودی تمی‌رساند ]و اكر به نوشیدنش ادامه دهند, مصرف طولانی 








آداب سفر و احكام آبها vo‏ 





تا این‌جا به اندارة کافی براى اهل عمل آموژه‌هانی را که در حفظ en‏ 
بیماری‌ها لازم بود بیان کردم. مقداری دربارة امور جنسی و موضوع مقاربت یادآور 
خواهم شد. 





مزاج شناسی؛ شناخت مزاجها و بهداشت روانی 


شناخت مزاج‌ها 
و الم أن وی وس ai‏ 






بدان كه قوت نفس (نبروهای وجود و نفسانی) تابع مزاج‌های بدن آدمى است؛ و 
مزاج بدن نيز تحت تأثير و شرایط جی است که با تغییر و تحول هوا در مکان‌های 
مختلف :+ مىيابد. هنگامی که هوا سرد یا گرم باشد» مزاج بدن‌ها نیز تغییر می‌کند و 
نمود اين ت در صورت(حالت ظاهری) واضح و آشکار است (و اگر هوا معتدل باشذ 
مزاج بدن نيز معتدل می‌گردد.) زيرا خداوئد متعال بدن‌ها را بر پاية جهار طبع بنا نموده 
است: خون» بلغم» صفراء و سوداء. دوتاى آن‌ها گرم و دوتاى ديكر سرد هستند. بین 
دوتاى bal‏ نیز تفاوتی وجود دارد؛ یکی گرم و خشك و دیگری گرم و تره یکی سرد و 
شك و دیگری سرد و تر. [پزشکان و حکیمان قدیم معتقد بودند که وقتی شخصی غذا 





می‌خحورد, آن غذا بس از گوارش در معده به كبد می‌رود و به چهار بخش تقسیم می شود: 
جزء اول كه مایعی زرد رنگ و از سه جزء دیگر سبک‌تر است و در روده می‌ایستد. 


مزاج شناسى؛ شناخت مزاج‌ها و بهداشت روانی w‏ 


موسوم به صفراست كه بالا قرار مىكيرد. جزء دوم كمى سنگین‌تر است و پایین‌تر N‏ 
صفراء قرار مىكيرد و آن حون است» جزء سوم ماية سقيد لزجى است كه آن را بلغم 
می‌نامند. جزء چهارم كه از همة اجزاء سنكين: 
نام دارد, در قسمت زیرین تهنشين می‌شود. هر يك از اين اجزاء را خلط و جمع آن را 
اخعلاط گوبند. طبیعت صفراء گرم و خشک» طبیعت خون گرم و ترء طبیعت سوداه سرد و 
خشک و طبیعت بلغم سرد و تر است. هر کدام از ن اخلاط غلبه کند. آثارش در بخشی 








است و مانند كل و لای می‌ماند. سوداء 





از اندام‌های بدن مشهود می‌گردد. رجوع كنيد به کتاب "معجزات درمانی كياهان دارویی 
در طب ايرانى” ". تألیف دکتر محمد دریایی. جاب و نشر سفیر اردهال], 
: عَلَى hee do‏ و أشفل 






al = ie pls ag 


ميدن ]كه ssid ANE‏ 
قسمت تحتانی شكم توزيع ذ 

بدان که سرءكوشها 
بلغم و باه پهلوها از صفراء و قسمت تحتانی شکم از سوداه می‌باشد. [تأثيرات طبایع و 
اخلاط را بر چهار جزء بدن تقسیم کرد: بر سره سینه» دنده‌های پهلو و بخش زیرین 
شكم. حون را بر سر و صورت وكوش هاء چشم‌ها و دو سور 
مسلط کرد. و بلغم را بر سينه با تیروی باد استیلا بخشيد. و صفراء را بر دنده‌های پهلو 
غلبه داد. و سوداء را بر شکم و احشاء و امعاء سیطره داد.] 

[علايم غلبة هر يك از اخلاط اربع را در کتاب "طب ایرانی" تأليف دکتر محمد 
ایی مطالعه فرمایید]. 








بینی و سینوس‌ها و دهان 











آداب خواب و بیداری 








vA‏ نامة زرين سلامت 





بدان که ola‏ ار و dao‏ در مر ALU IE‏ زندكى و قوّت بدن است 
[خواب بر مغز. سیطره مىيابد و بدن را قوام و دوام می‌بخشد. سموم ناشی از مواد 
ستونی و مواد دفعی. انواع اسیدهای سمّی و فرساینده؛ مانند اسید لاکتیک, اسید 
اوریک» آمونياك ناشی از تجزية أوره و پورین‌ها که موجب خستگی. خوا ب آلودكى 
فرسایش سلولی است. در اثر بديدة معجزه‌آسای خواب و استراحت. کاهش يافته یا 
متابولیزه شده و به گونه‌ای به سیستم دفعی بدن منتقل می‌گردد و سپس در بیداری به 
صورت تعریق» خروج مواد دفعی از طریق کلیه‌ها و بخش پایانی کلون و راست‌روده به 
خارج دفع می‌شود] و هرگاه خواستی بخوابى: ابتدا به پهلوی راست دراز بکش؛ سپس به 
پهلوی چپ باز گرد. همچنین هنكام برخاستن از پهلوی راست برخیز, همچنان که در ابتدای 
خواب از آن آغاز کردی. [ هنگامی که به پهلوی راست مى خوابيم مواد غذایی به قسمت 
تحتانی معده منتقل می شود و چون به پهلوی چپ برگردیم. کبد روی معده قرار م ىكيرد 
و همین امر موجب انتقال انرژی و خزارت بی و سهولت سوخت و ساز(متابولیسم) و 


نجام عمل كوارش Ar‏ 





خود ]يعنى از شب دو ساعت [پس از صرف شام] را بيدار باشید. | با معدۀ بر به بستر 
نرويد! مقداری پیاده‌روی موجب تسهيل فرآيند گوارش و حركت مواد غذایی در معده و 
آرامش در استراحت شبانه مى شود] برای قضاى حاجت و تخليه به دستشويى برو به 
قدری كه نياز به اجابت مزاج داری» در آن درنگ كن و زياد در بيت الخلاء (دستشویی) 
درنگ مكن؛ چه توقف طولائى در آن‌جا موجب داءًالدٌفین يا [ دامًالفیل]می‌گردد (دو 
مقولة متفاوت: نخوابيدن با معدة پر برای برهيز از اختلال در هضم و جذب است و 





تخلية مدفوع برای برهيز از عوارض جذب مواد سمّى است. حضرت می‌فرماید: خود را 
عادت بده در شب برخيزى و برای قضاى حاجت (دفع مدفوع) به بیت‌الخلاء رفته. 





مزاج شناسى؛ شناخت مزاج ها و بهداشت رواتى 0 1 va‏ 


اجابت مزاج داشته باشيد و تذكر مىدهد که توقف طولانى موجب بیماری‌ها و 
اختلالات در ناحية مقعد و حجیم شدن ساق پا و زانو و انتهاى ران مىكردد). NE]‏ 
يعنى مرضی که در شكم بنهان می‌ماند. و نيز گفته‌اند مراد امراضى است كه در مقعد 
مانند بواسير بيدا می شود. و داءالفیل (فيلها). عارضة حجيم و بزرك شدن قدم. ساق باو 
زانو و بيخ ران است و كاهى نيز در جاى ديكر بدن بديدار گردد و سبب آن فراخ شدن 
رگ‌هاست و رنگ پا متمايل به سياهى مى شود و چون پای انسان شبيه باى پیل گردد آن 
را بيلبا كويند. مخزنالادويه. ص ۵۳۷. و در باتولوزى (آسیب‌شناسی) به آن إدم يا خيز 


عضوى مىكويند و علت آن را تجمع آب ميازبافتى در ميان سلولها ذكر کردهاند 











آداب مسواك کردن: بهداشت دهان و دندان 
۱ ما اسْتَكْت به Aid‏ تکون لها cu‏ له el jis‏ 
li‏ اکن ذلک باغيدال. ولا 












ن دتدان را مسواک کنی ga)‏ گیرنده و 


ليف با چوب اراک است که در 


بدان كه بهترین موادی که Ci‏ 





زداینده‌ای است که مقداری آب در CLAS‏ 
آن. مواد تقویت‌کنندة لله و زدایند: جرم دندان است]چه مسواک کردن. دندان‌ها را جلا 
می دهد» دهان را خوشبو می‌کند. له را محکم می‌سازد. و در عبن حال برای جلوگیری 


از پوسیدگی دندان‌ها سودمند است. به شرطی که در مسواک كردن اعتدال و میانه‌روی 





بروی و افراط در مسواك. [عاج] دندانها را نازک کرده و از آنها 








بتابراين کسی که می‌خواهد دندان‌هایش سالم بماند. شاخ گوزن را گرفته و بسوزاند و 
از گز مارّج [ميوة درخت كز] و شعد کوفی و كُل سرخ و سنبلالطیب از هر كدام به مقدار 
مساوی گرفته با یک‌چهارم نمك اندرانی SAN‏ بلورین) [نمک ترکی و نيز مىتوان از 





Ar‏ نامة زرين سلامت 





نمك دريا استفاده نمود ]همه را نرم كوبيده و بساید و يودر به دست آمده را به عنوان پودر 


دندان‌شوی مصرف AS‏ این بودرٍ [مفید و طبیعی] دندان‌ها را حفظ می‌کند وريشة آن‌ها 


را از آمسیب و آفات نگه می‌دارد .[برخى كياهان داروبی WL‏ اقلام ياد شده» بر اثر 
خاصیت رادیو اكتيوو عمل بیولوژیک بر روی دندان‌هاء موجب جذب ریتامین‌ها و املاح 
معدنی و ضدعفونى كردن دهان و دندان مى شوند] 





کسی که می‌خواهد دندانهايش سفید و بزاق شود مقداری نمك انندرانی [نمک 
ترکی يا نمك دریا] و به همان مقدار از كف دریاء هر دو را نرم سابيده (پودر کند) و به 
دندانها بمالد.[هر دو ماده مذکور دارای کربنات کلسیم و سایر املاح معدنی قابل جذب 
و ضدعفونی‌کننده برای دندان‌ها می‌باشند و به سهولت زردی و جرم دندان را که ناشی 


ll‏ ضدعفونی نموده: می‌زداید]. 





از خوردن مواد چربی» قندی, و بره 





ادوار حیات انسان 





بدان حالات انسان که خداوند متعال ساختار وجودی او را بر اساس آن بنا نهاده [و اين 
OVE‏ را به گونه‌ای di‏ داده كه] رفتار انسان. بر يأية آن سامان‌دهی شده. چهار حالت 
نخست نا پانزده سالگی 
است که جوانی و كودكى. خسن و زیبایی. هيبت و جلوه‌گری [و نشاط و طراوت] او در 
of‏ دوره از عمر رخ می‌نماید. در این مدت "خلط خون" در مزاج او بر ساير اخلاط 
سیطره دارد. [ دوران کودکی دوران بازی» درران نوجوانی دوران سرگرمی, دوران جوانی 
دوران عشق به زیبایی و زينت و خودآرایی است که در مدت پانزده سال تحقق می‌یابد. 














مزاج شناسى؛ شناخت مزاجها و بهداشت روانی a‏ 


از هنگام تولد تا آخرين لحظة بلوغ و رشد طبیعی, خون دائماً رو به | 
گسترش است و به همین علت. بدن به سرعت حجيم می‌شود و تحليل بدن نسبت به 
بدیل آن بسیار کمتر است]. حالت دوم؛ [دورة دوم ]به مدت بيست سال که از پانزده 
سالگی تا ee‏ سالگی است. در ابن بخش از 
شدت و قدرت می‌رسد. و صفراء با سیطرة شگرفی, بدن را اداره می‌کند. شرایعلی 
پابدارتر [مانند حس جاه‌طلبی و تفاخر و مباهات در انسان بيدار مى شود و انديشة او را به 
ند) تا سی‌وپنج سالگی به 


ايش و عروق در 











رندگی» غلبه با «صفراه‌ست که به اوج 








خود مشغول مىدارد]. همواره بر (امواج اين مناسبات می: 
پایان می‌رسد. 






ii‏ مواقم 
سپس وارد حالت يا دورة سوم ee‏ تی‌شود و اين مرحله از سی‌وپنج سالگی 

آغاز شده. تا شصت سالگی تداوم als‏ حاکمیت این دوره با محوریت غلبة مزاج 
سوداوی» است. (اين دوره: روزگار حکمت و بنذ و اندرز و معرفت و عبرت و خویشتنداری 
است. [لازمة این سن و [SL‏ انتظام و سامان‌دهی آموز زندگی و صحت‌نظر و ژرف ان 
دوراندیشی در عواقب امور است. [ در ابن دوره]. مدارا و متانت [ و رأی صادق و متين» 
ثبوت و استحکام دل و اعتماد بهنفس حاکم بوده احوادث و تحولات؛ شخص را دگرگون 
نمی‌سازد) [اين مرحله, دورة آرامش و متانت انديشه و حکمت و درایت است و آدمی در 








یشی و 





سپس وارد حالت يا دورة چهارم [از زندگی خود] می‌شود. در این دوران ادارة امور 





۸۲ نامة زرين سلامت 
بدن انسان با «بلفم» است. و اين مرحله. حالتی است که دیگر تا آخر عمر تغیبر نمی‌یابد 
و به چیزی تعبیر نمی‌یابد مگر پیری و ناتوانی. (انسان در اين مرحله گام به عرصة پیری 
و فرتوتی گذارده و جوانی [ طراوت و نشاط )را از کف داده, و چیزها و کسانی را که با آن 





مربوط بوده نمی‌شناسد, تا آن‌جا که) در محفل دوستان به خواب می‌رود[چرت می‌زند|» 
اما هنگامی كه به بستر می‌رود. خوابش تمی‌برد [هنكام بیداری خوابش می‌برد و هنكام 


خواب بیدار می‌ماند]. [در اين شرایط ]مغز آدمی گذشته‌های دور را به آسانی فراباد 





می آورد» اما حوادث روزانه را فراموش می‌کند, مدام با خود سخن مىكويد (حدیث 
نفس). مایعات جسم (طراوت و شادابى) و هيبت او کم می شود تنى فررسوده: استخوانی 
خشكيده؛ چهره‌ای پزمرده و چشمانی فرو مرده مىيابد]ء قدرت رويش ناخن و موی او 
کاسته می‌گردد[موهای سر بی‌دریغ از دندانه‌های شانه فرو می‌ریزند و ناخن‌ها دیگر 
رشد نمی‌گیرندار انسان همواره در سراشیبی سستی و پژمردگی است و بدنش در 
آخرین روزهای زندگی به GEIS po‏ دوران حيات خود بازمی‌گردد. [این دوران» 
شایسته‌ترین عنوانی كه دارد] تخت وان فوران "معکوس زندگی" است. تا هر روزی که 
انسان زنده بماند, [حال او به همین منوال خواهد بود.]سلطانٍ بلغم با چیرگی تمام [همراه 
با برودت و رطوبت. ضع فو LU a‏ سوی فنا و انهدام خواهد 
برد]. و بلغم. سرد است و جامد.(و جمود و رطوبت آن اساس فنای جسم اوست).. [در 
اين مرحله از حیات» آدمی خواب و خيالش زياد و رطوبت‌های دهان و بینی فزونی 
می‌گیرد و ادرار غيرمنظم و مسلسل شده به يبوست مزاج میتلا می‌شود. رنگ چهره 
پریده و سفید می‌گردد و استخوان‌ها يوك و اعصاب. حماس و ناتوان شده. حواس 























بنجكانه کند و ضعیف. خیال و توهمات نیرومند می‌گردد و در خواب و حیال. پدیده‌ها را 
به رنگ سفید و خاکستری می‌بیند. در این روزگار» فرآیند سوحت و ساز تحليل غذا و 
يل مواد به GES‏ صورت می‌گیرد؛ زیرا سلول‌های فرسوده و مرده به علت کاهش 
انرژی حیاتی و حرارت نمی‌سوزند و جای خود رابه سلول‌های زنده و جوان نمی دهند. 
ياد شددء پوست به شكى مكرايد و عضلات. مایعات 
خود را از دست داده» جمع می‌شوند و حالت ارتجاعی خود را از دست می دهند]. 








در نتیجه» مواد رسوبی بدا 











بخش هشتم: 


مديريت و ساماندهی بدن, آداب حجامت و فصد 


مدیریت وساماندهی بدن 





براى شما la‏ را اطر or TFT‏ انان زا مطرح نود و گم 
نیازهای آن کدام است] اما آنچه Pe EASE gS‏ در خصوص کشور تن و سیاست 
و مدیریت آن بود» و حال جهت تکمیل بحث خود از مواد غذایی و داروها و برنامه‌های 
کاربردی أن و پرهیز از اموری [که بايد در جهت حفظ سلامت و تأمین بهداشت] در زمان 
خود به اجرا درآید, آموزه‌ها و دستورانی را یادآور می‌شوم. 

[اینک سخن من در خصوص حجامت خواهد بود. حجامت یک عمل ضروزی برای 
بدن انسان است و کسی که در اين باره و به اجرای اين فراز از برنامة بهداشتی مىانديشد 


لزوماً باید اوقات و شرایط آن را نیز مراعات کند). 





Af‏ نامة زرين سلامت 

بنابر اين هر كاه خواستی حجامت کنی. ضرورى أست که از دوازدهم تا پانزدهم هر 
ماه را برای حجامت قرار دهى: [ زیرا اين روزها به لحاظ آن که ماه در گردش خود به 
وران تکامل (بسدر کسامل) خود می‌رسد]؛ حسوزگیری و حسجامت إبراى بدن از نظر 
بهداشتی ]. صسحیح و تر است. و در [خارج از اين محدودة زمانی و تسقصان [ 
قرص ol‏ حسجامت مكن مگر از انجام حجامت ناگسزیر شوی؛ زیرا 
[هيجان] خون با کم شدن قرص ماه کم و با زياد شدن آن زياد می‌شود.[بعید ليست که 
گاهی مقتضیات مزاجی انسان, لزوم عمل حجامت را ایجاب AS‏ البته در چنین شرایط 








استثنایی, رعایت اوقات حجامت» ضرورتی نخواهد داشت و ناچار بايد به انجام وظیفه 
اقدام نمود؛ ولی قدر مسلّم اين كه مرحله تکامل ماه برای عمل حجامت, دوران مناسبی 
است؛ زيرا در آن روزهاء آغاز "هلال و پایان ماه" که قمر در گردش تکامل خود يا رو به 








نقصان است, جریان خون آرامش و قرار ندارد. هر جه هلال ماه به سری كمال مىرود 
خون در بدن انسان هیجان يافنه و وگو خروش خود می‌افزاید و هر جه به سمت 
محاق و نقصان مىكذارد. ابن جوش BaP‏ فو می‌نشیند. دوره‌ای که حون در ركهاء 
حداکثر هیجان دارد, روزهای ۱۲-۱۵ SUIT‏ قمری است] 
ولنکن Edi‏ 
ابن RES‏ 7 ب ذل 
فاصله‌های زمانی انجام حجامت در ارتباط با سن افراد [كذشت سن و 








سال]مىباشد؛ بيست ساله‌ها هر بيست روز US‏ سی ساله‌هاه هر سی روز و جهل 
ساله‌ها هر جهل روز يك بار مىتوانئد حجامت كنند و با همین حساب فاصلة [ انجام 
حجامت] با 








ايش سن, زياد می‌گردد. [امروزه در کشورهای پیشرفته» حجامت را یک 
shy‏ سودمند برای بیماری‌های کوناگون به شمار آورده‌اند و در طب مکمل از 
جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. طب شکوهمند و اصیل ایرانی, طب چینی؛ طب یونانی؛ 
مصری نيز از قرن‌ها پیش بر ارزشمندی این شيوة درمانی تأكيد نمودهاند. "طب ايرانى" 
ای عمل خون كيرى اهميت 


ویژه‌ای قائل است و با تجربيات فراوان؛ بر این باور است كه بسیاری از بیماری‌های 





علت عمدة بيمارىها را فساد خون مىدائد و ازاين رو 








عفونى و غلظت خون را با حجامت. فصد و زالودرمانی؛ مىتوان بهبود بخشيد. در سنت 





مديريت و ساماندهی بدن, آداب حجامت و قصد Ad‏ 


و سیرۀ اديان و آموزههاى بيامبران مبعوث آلهی» به 
بيامبر عظيم الشأن اسلام و بيشوايان بر حق شيعه بر 








بان که در انجام عمل حجامت» حون از عروق موئینه که در عضلات پراکنده است؛ 
گرفته می شود از این رو بدن انسان در اثر حجامت آن گونه که در طی فصد» دچار ضعف 
می‌گردد؛ احساس ضعف نمی‌کند. [عمل فصد از ورید (سیاهرگ) خون می‌جهاند, 
مسلّم است كه قوای بدنی را خواهد کاست.]حجامت نقره (در گودی پس گردن) برای 
سنگینی سر سودمند است. و حجامت PI‏ ( دو رگی که در دو طرف بشت كردن واقع 
شده) سرو صورت و چشم‌ها را از بستگینی و زجوت بیرون می‌آورد و برای درد دندان‌ها 


بسیار سودمند است. [ناراحتی‌های چم و چهره را برطرف می‌سازد و به جریان خون 
در عضلات و عروق سر حالت.عادي می‌بخشد. اين حجامت. سردردهای بی‌دلیل را 
درمان می‌کند] 





و كرجه در اين موارد فصد از ple‏ روش‌ها بهتر است, اما حجامت زیر چانه برای 
درمان زخم‌های دهان [ ملاع (جوش‌های کوچکی) که در دهان و زبان يديد می‌آید و 
رفتهرفته بهن می‌شود] و برای درمان فساد لله و ple‏ بیماری‌های دهان سودمند است. 
همچنین حجامت بين دو كتف برای خفقان حاصل از امتلاه و گرمی مفید و مؤثر است. 
[خفقان. تيش قلب و دران سر است. حجامتی كه بين دو كتف صورت می‌گیرد. در مورد 











عم نامة زرين سلامت 


و الدماميل. 


حجامت ساق ly‏ امتلاء را در كليههاء مثانه و رحم کاهش می‌دهد و زمينه ساز جريان 








قاعدكى (حيض) می شودلاين نوع حجامت برای دردهاى مزمن کلیوی و اختلال مثانه و 
رحم به ويزه «طمث الدّم»؛ يعنى به جریان آمدن و روان شدن خون حیض سودمند 
است] این نوع حجامت» ضعف بینایی توأم با ريزض اشک aul‏ دارد. اما برای 
افرادی كه دجار بثورات جلدى؛ جوش و دمل هستند سودمند است. [ حجامت روی 
قسمت جلويى رانء انسان را از ورم بیضه‌ها و Y‏ ورم‌هایی که روى ران و ساق پا و زیر 
زانو بيدا مى شود حفظ مىكند. حجامت از يشت پا (بالاى انگشتان و قسمت برآمدگی 
پا)برای درمان احتقان يا حبس خون حيض (و درمان عدم جريان خون قاعدگی و جريان 
ان حون حيض) و درمان زق MN‏ سياتيك) و نقرس مفيد است] 

د الذي لك بن ألم tan‏ تک ah‏ أل نا بقع المخاجم م eu‏ 











اما آنچه که درد حجامت اکا می‌دهد. سبک. خفيف (و آرام بودن) مکش اول 
حجامت است. سپس مکش را به تدریج زياد می‌کنند به گونه‌ای که مکش مرحلة درم 


بيش از مکش مرحلة اول باشد و مکش مرحلة سوم 
مرحله بايد صبر کرد تا موضع حجامت كاملاً قرمز شود. بهتر است که قبل از ایجاد 
خراش با تیغ» محل حجامت جرب شود تا اين كه تيغ در روى يوست به نرمى فرود آید. 





از مرحلة دوم باشد. در این 


آداب فصد (خون‌گیری) 





اید موضع را با روغن جرب نمود. این كار باعث کاهش 








درد می شود. جرب كردن تيغ برای انجام حجامت و نيز جرب كردن موضع حجامت پس 


از اتمام آن مناسب است. 








مديريت و ساماندهی بدن آداب حجامت و فصد AY‏ 





در هنكام فصد مىبايست جند قطره روغن روى رگ جكانده شود تارك مورد نظر از 


نكاه فضّاد بنهان نگردد و موضع شكاف به هنكام فصد به هم برنيايد و هدف از فصد را 
زيان وارد نسازد. [موضوع ديكرى كه فضّاد بايد دقت کند. انتخاب موضع فصد 
است. al‏ بايد رك را در محل cle‏ کم‌گوشت ( كمعضله) فصد كند؛ زيراكم بودن عضله 
موجب کم شدن درد می‌گردد. 

[قسمت‌های کم‌گوشت بدن دردش کمتر است؛ چون کمی عضله روی رگ سیب 








N eh‏ القضدٍ با 
Dene E‏ مان از بالاى بازو به پایین كشيده شده 


است او رگ قیفال [وریدی که روی مرفق آشگار مى شود] از دردئاک‌ترین فصدها است: 
(زیرا ارتباط اين دو رگ با گوشت و بافت تضلالی روی آنء بیشتر است) [و اتصال و 
پیوندی محکم با عضله و ماهیچه و پوست دارند]؛ ولى فصد رگ باسلیق [سياهركى که 
هميشه روی مرفق پیداست او رگ اکحل در صورتی که روی آن‌ها را گوشت و عضله 
نگرفته باشد» کمترین درد را دارد 

LGC 435‏ تزضع الفضد Ga‏ 
ci‏ و Slt‏ الام و يهل القطد. 

لازم اسث محلى را که می‌خواهند فصد کنند با آب گرم کمپرس کنند نا جريان حون 
سريع و خون در سطح رگ آشکا 
منظور گرم كردن موضع فصد به عمل مى آید ]ضروری است؛ جه اين عمل» پوست را نرم 
و درد راکم و فصد را آسان مى سازد 


id‏ امو خاصٌة فى الشتاء SU‏ لین 





شود به ويؤه در hl‏ و شو [که په 

















2 Sis JAD) Ge 
لازم است قبل از هر نوع خارج كردن خون» مدت دوازده ساعت از مقاربت و‎ 

مباشرت با زنان اجتناب شود. حجامت بايد در روزى باشد كه آسمان صاف و هواء آرام 
و بدون ابر است و باد شديدى نمی‌وزد [وقتی آرامش مزاج احساس شد)» مقدار خونى 
که خارج می‌شود بايد به اندازه‌ای باشد که حالت آن تغییر يابد [خونكيرى آغاز و به 
میزان ضرورت. خون خارج گردد]. در روزی که حجامت می‌کنی به حمام نروی» که 
مورث درد و پیماری است[زیرا حمام به دنبال حجامت. بیماری‌هایی به وجود خواهد 
آورد, ولی پس از گذشت چند ساعت از حجامت می‌توانی حمام بگیری]. و آب گرم بر 
سر و بدنت بریز(البته نه در همان ساعت اول حجامت). 


8.55 ón الْحُمّى‎ 






از رفتن به حمام بس از حجامت ببرهيز كه موجب تب دانم مىكرده. پس از 
شست‌وشوی محل حجامت. بارجهاى نرم يا ابريشمين روى محل حجامت بگذار یا 
رمستان پس از حجامت به اندازة يك نخود از ترباق 





لباسی نرم يأ ابريشمين بيوش. د 
اكبر (نسخههاى كوناكون داره) بخور [ترياق. پادزهر: معجونى است مرگب از داروهای 
Kt‏ و مخ که به عنوان ضددرد و فد سموم مختلف از جمله ضد زهرمار بدكار 
ای يونانى است و معنای آن ماده‌ای كه نافع برای درمان گزش 
جانوران سمّی است. در تریاق اکبر يا کبیر یا تریاق فاروق. بيست و هفت داروی ALS‏ 
وجود دارد]و در تابستان پس از حجامت. سکنجبین عُتصلى إبياز صحرایی که از آن 
شربت معتدل و مفرّحى تهیه شود]مصرف کن. اگر به این دستور عمل کنی. از لقوه و 
رعشة [دست و صورت او GH‏ برص [لک و بيس ]و جذام [بیماری‌های پوستی و 
ell‏ اذن خداوند متعال در امان خواهی بود. 








مديريت و ساماندهى بدن, آداب حجامت و فصد ۸4 





Br 
و نیز آب انار ترش و شیرین (ملّس) را از درون آن به حالت مکیدن بنوش که نفس را‎ 

تقویت و خون را بازسازی و احیا می‌کند. تا سه ساعت بس از حجامت از غذای شور 
يرا ممکن است به بیماری OF‏ مبتلا شوى. [اگر این پرهیز رعایت نشود 
بعید نیست که انسان حجامت کرده و فصد شده به بیماری SU A‏ کوچک 
پوستی همراه با خارش شدید) دجار شود و اگر در فصل زمستان بود پس از حجامت. 
از خوردن تبهو دریغ مکن [خوراک مناسب این فصل را که از گوشت تیهو تهیه مى شود. 
ميل کن]. [ تبهو پرنده‌ای از دستة کبک‌هاست. ولی از آن کوچک‌تر و گوشتش خحوشمزه 
است. در طب قدیم؛ گوشت تیهو را برای تقویت بیمارانی كه در دوران نقاهت به سر برده 





و برای درمان ضعف احشاء Seg‏ می‌کردند و مورد استفاده قرار می‌دادند. 
مخز نالادويه. ص ۲۸۵و از همان شراب حلال BLES)‏ باكيزءاى) که برایت رصف 





سپس محل حجامت» را با روغن شب‌بو و كلاب حاوی مشک بیالای [ روغن JS‏ 
شب‌بویا خيرى تعریب هیری» همان شببو می‌باشد که بوى آن در شب پخش مى شود 


و همان خزامی يا اروانه و مادربوی است و انواعی هفت‌گانه دارد. صقیلی خسراسانی 
می‌گوید: خيرى fle‏ ملطّف و مُدِرٌ و جذاب از عمق بدن و مسكّن است. مخزن. ص 
۳۴ سپس بر سر و روبت مقداری كلاب همراه با مُشک بياش و ساعتی يس از 
حجامت بياساى! [مُشک يا مشگ. ماده‌ای است قهوه‌ای‌رنگ. بسیار خوشبوی که در 
نافة آهوی ختن قرار دارد. شادی‌آور است و برای چشم و دماغ فایده دارد 








۹۰ نامة زرين سلامت 


(اغراض الطَبيّه. ص 1۷۶)]. در فصل تابستان: اگر عمل حجامت انجام شود. وراک 
سکباج [آشى كه از سرکه و گوشت و بلغور و ميوة خشک و سبزی پزند.(سرکه با) آش 
سركه؛ يكبا از سک به معنی سرکه و با به معنی آش ترکیب شده است. (بسرهان» ص 
10101 هلام [طعامی که از گوشت گوساله تهیه کنند]. و صوص [ مرغ بریان کرده که از 
ادوية گرم مثل كرفس و زيره و سداب پر 
خيسانده در سرکه, ماهى يا غذایی كه از گوشت جوجه كبوتر درست شود ويا مرغ بريان 
کرده كه در ادويه و سركه برورده باشند (المنجد. ص ۷۶۴)]. و خامير [گوشتی است که با 
سركه و خردل و بذورى مانند زیره» رازیانه» انيسون و سياءدانه می‌خورند (وس‌ایل 
الشیعه, ۳۷۴/۱۶)]مطلوب است. و دراين فصل خوب است بس از انجام حجامت. 
قدری روغن بنفشه همراه با كلاب و مقدار کمی کافور بر سر و بدن خود بریزی و از آن 
نوشابه (شراب حلالی) كه برایت وصف نمودم و سودمندترین نوشابه‌هاست. بعد از 
صرف غذا بنوش! از فعالیت شدید و جتک و جوش و خشم و هیجان‌های عصبی 
[استرس و تنش هاإو انجام مقاربت و جماع. دز اين روز بپرهیزا 





ده و در سرکه پرورده KEL‏ گوشت پخته و 





بخش نهم: 


مواد غذايى تركيبى و تعارض‌های غذایی 
3 
آداب زناشویی وامور جنسی 


مواد غذایی ترکیبی و تعارض‌های غذایی 
GAS‏ فى JA ad‏ 
دون ee"‏ 

شابان ذکراست که از خوردن تخم‌مرغ و ماهی در یک وعدة غذایی پرهیز كنى [و از 
اين كه در شکم خود یک‌جا این دو را جمع کنی ببرهيز]؛ زرا آذها وقتی در معده گرد 
آمدند دستگاه گوارش را خواهند آزرد و مقدمات بیماری‌های تولنج ( کولیک کلیوی و 
صفراوی)» و بواسیر بادى. و درد دندانها را فراهم خواهند ساخت. [بسیاری از غذاها به 
دلیل فرمول شیمیایی مواد تشکیل‌دهندة خود. با یکدیگر ناهمساز بوده و چون با هم 
درآميزند. كاهى اوقات خواص یکدیگر را تشدید. گاهی هم خنثى و کم‌اثر می‌کنند. در 
صورت ادامه انسان دچار کمبود املاح و ویتامین‌های ضروری شد» به تدریج مستعد 





و يبي أن حدر أن 


انواع بيمارىها و اختلالات می‌گردد. همین تعارضات غذایی موجب مسمومیت» 
اختلال گوارش و جذب» 


جذب: درخون رسوب کرده» حساسيتهاى خونى: بوستى و انواع سوداهاو اكزماهاى 





درنتیجه, قولنج و بواسير می‌شود. برخى مواد به علت عدم 


Dal abs 






تشر E ie gab‏ 
ردول الْحَمام عَلَى البطئة Ai‏ 
توصیه می‌کنم شير رابا "نبيذى"كه اهل نبيذ از نوشيدنش باك ندارند. يكجا ننوشنده 


زيرا هركاه اين دو با هم جمع شوند (شير و نبيذ) بيمارى نقرس و برص به بار خواهئد 








شراب خرما date wine)‏ شرابی كه از شيرة خرماء انگور .جو و غيره تهيه 
كنند (الاغراض الطبيّه. ص [POF‏ سفارش می‌کنم که از ادامه و افراط در مصرف 


shel آورد.‎ 





خودداری کنید. زیرا [مصرف زياد پیازارنگ نشاط از چهره می‌رباید [و حالتی حزنانكيز 
به سيما می‌نشاند], (ابن قيّم جوزی در زادالمعاد ۱۹۶/۲ نقل مىكند: در برخی نسخه‌ها آمده؛ 
ادامه و افراط در مصرف تخم‌سغ در چهره ايجاد كك و مک می‌کند. و در همین نسخه؛ Shey‏ را 
متهم به ایجاد گلف؛ کک و مک لكة صوزتبی‌نمابد). از خوردن شوری و مواد غذایی 
شور گوشت‌های شور (قديد) و مامی‌های شور بس از حجامت و عمل فصد خودداری 
کنید؛ زیرا بیماری‌های بَهَق SG)‏ خال‌ها و نقطه‌ها و برآمدگی‌های سياه و سفید روی بدنء 


لک و بيس. قرابادین کبیره ص TORY‏ سفیدک‌های روی بوست و جرب ( جوش‌های ریز 





همراه با خارش شدید) از عوارض ابن نابرهیزی‌هاست. من شما را از خوردن قلوه و 
تودلی‌های گوسفند (سیرایی و شیردان) منع می‌کنم؛ زيرا ابن نوع خوراک را براء 

انسان زیانمند می‌دانم و موجب سنك مثانه می‌گردد (افراط در مصرف انواع مواد 
غذایی. زیانبار بوده و امام El‏ نداوم و افراط در خوردن تودلی‌ها را موحب تشکیل سنگ 
لر علمی مصرف این‌گونه مواد به علت افزايش ویتامین‌های گروه 
8 عامل کاهش سابر ویتامین‌ها به ویژه ویتامین‌های ۸ و (1 می‌باشند که اين بديده قابل 








مثانه می دائد؛ زيرا از ن 





تأمل و بررسی است, لذا در مصرف جهازات درونی گوسفند نباید راه اسراف و افراط 
پیمود. سوزش مجاری ادرار هنكام دفع بول. تسلسل و تقطير بول ادرار زياده از do‏ 
معمول می‌تواند از عوارض اسراف و 
غذایی L‏ یادآور می‌شوم كه وقتی از غذا سير شدید و شکم انباشته از خوراک 
است. حمّام نگیرید؛ چون بعید نيست به قولنج ( کلیت) دچار شوید. [با شکم بر به حمام 


افراط و تداوم در مصرف بی‌روية برخی مواد 














مواد غذایی ترکییی» تعارض‌های غذایی و آداب و ar‏ 


رفتن مغاير با اصول سلامت و بهداشت است و عوارض و عواقب سوئی در ب 
oly‏ علمى به اثبات رسانده وقتى عوامل حرا 
داخلی بدن كم می‌شود. کاهش حرارت موجب اختلالاتی در معده و روده و فرآیند 
متابوليسم و هضم می‌گردد که "طب اصيل ایرانی" از آن به قولنج تعبير مىكند. نشانه‌های 
Ml‏ به این بیماری» سردی دست و پاء درد شديد در داخل و خارج شكم مخصوصاً 
قسمت بالاى آن و پریدگی رنگ و گاهی توأم با سردرد و سركيجه و عرق زياد و بی‌حالی 
است. نوشيدن شربت عسل كه قدرى گرم باشد و 
تأثير خوب می‌بخشد. در برخى نسخه‌ها آمده است: و هنگامی که ماهى خورده‌اید. با 


يرا اين عمل با خطر فلج همراه است]. 








» بدن را از بیرون گرم كندء حرارت 











استراحت به بشت ضروری بوده؛ 





آب سرد خود را نشوب 


آداب زناشویی و امور جنسی 
وَلأتقْربٍ لش في ei ii e la SÍ‏ 


إو افرش وَالحضاة و alí‏ 













رشم 
گفتن بود نا این جا بادآو ری ند و اکنون به توضيح آداب صحيح 
زناشويى می‌پردازم]: در آغاز شبء جه تابستان و جه زمستان, از آمیزش جنسی و 
نزدیکی با زنان اجتناب كنيد [ستوده است كه أميزش در سحركاهان انجام گیرد]؛ زيرا در آغاز 
ب معده كرانبار. ركها سرشار و مزاج سنگین است, نزدیکی در چنین شرایطی» 
بیماری قولنج» فلج؛ لقوه. رعشه» نقرس» سنگ مثانه» کلیه. تسلسل ادرار» فتق» ضعف 
بینایی» نزديكبينى و ناتوانی مغزى و عصبى به همراه خواهد دا 























ديت و هماهنگ کند. لذا هنكامى كه B55‏ مديّره به امر هضم و جذب مشغول است. 
نباید به عمل سنگین ديكرى مانند مقاربت و مباشرت جنسی مشغول كردد. كه نتیجه اش 
بروز DEH‏ كوارشى و انسدادى (قولنج و فتق)» تضعيف سيستم عصبىء بروز فالج و 
لقوه و بروز اختلالات مفصلى در اثر اختلالات جذب مواد مختلف و تشكيل سنك و 
اختلالات فعاليت مثانه و اختلالات و ضعف بینایی أست. بنا 





این در يك فرآیند 











مواد حاصل» جذب خون می‌شود و فشار خون را افزايش می‌دهد و در همین حال نوعی 
سستى و رخوت. اعصاب را در بر می‌گیرد. هنگامی كه شخص اقدام به آميزش می‌کند. 
اعصاب تحريك شده و فشار خون بالا مىرود و ريسك باركى عروق بيشتر مىكرده. 
حداقل ريسك بذيرى در جنين شرایطی, ورم و درد در ناحية مفاصل و اعضاى رئيسية 
بدن خواهد بود كه سرانجام منجر به نقرس و در صورت خونريزى در مغز شخص مبتلا 
به فلج, لقوه و رعشه شده و در صورت مصونيت از خطرات مذکور» به علت کاهش فشار 
خون و كاستى حرارت بازال (حسرارت غریزی) در معده و روده. موجب ثقل و قولنج 














كن كه برای سلامتى بدن بهتر وإذرمورد le y‏ اميد بيشتر است» و هوشیاری و عقل 
بيشترى را برای فرزند موجب می‌شواد:[پایان شب. دستگاه گوارش» هضم و جذبش را 
به أنجام رسانده» در حال ee‏ گونه‌ای است که 
مواد اصلى و هورمونى بدن در همین زمان ساخته مى شود و آماده است که قواى مدبّرۀ 
بدن با فراغت از ساير امور و با در اختيار داشتن عوامل هورمونی, توليد مثل را هماهنگ 
نمايد. كودكى كه مولود جنين آميزشى باشد هوشمندتر از كودكان ديكر خواهد بود. 
غرض اصلی و طبيعى از ازدواج ادامة نسل و فرزند است» و تمايلات جنسى: شرايط 
أيجاد نسل را فراهم می سازد. برای تحقق شرعى و قانونی إعمال غريزة جنسی, شرایطی 
از آن جمله. جدول زمانی و هنكام آميزش است. بهترين زمان آمیزش 
جنسی, آخر شب و هنكام سحرگاهان است که فعاليت دستگاه كوارش. كاهش يافته و 








لازم است؛ 





فشار حون در مرز اعتدال بوده. و اعصاب آرامش خود يازيافته است. یکی از موجبات 





اختلالات جنسى افراد. اعمال غريز: جنسی به هنكام ير بودن معده و بالا بودن فشار 
خون می‌باشد. بنابراين. فعاليت اعصاب ناحية شكم و دستگاه كوارش و اشتغال آن در 


أنجام وظيفة كوارش مواد غذا 
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عروق و اعصاب مربوطه است]. 






بزش و جماع» مقررات و مقدماتی لازم است و بايد اين مقدمات و آداب 





آغاز آميزش انجام شود.]نا با همسر خود بازی و شوخی نکرده‌ای(هرگز) آمیزش 
مکن! ابتدا با وى بازی کن! بستانهايش را به آرامی بمال و ميل جنسی أو را تحریک کن؛ 
زيرا اگر چنین gS‏ در آن هنكام [به تحریکات جنسی پاسخ داده و بر سر ذوق و اشتیاق 
آمده]آبش جمع شده؛ [هورمون‌های جنسی او ترشح می‌شود و آثار ميل جنسی در 
چشم و چهره‌اش جلوه می‌کند](و همزمان, آب نطفذ تو نیز که منشأ حمل و بارورى است. 
متمرکز می شود)» سپس به جماع ببرداز. در این هنگام» همسرت همچون تو از آمیزش: 
لذت خواهد برد و آن چنان که احساس لذت: تو را برخوردار می‌سازد. أو را نیز بهره‌مند 





خواهد ساخت (و ابن احساس لذت و زضایت در چشم‌های او هويدا می‌گردد). [ طبیعت 
زن به گونه‌ای است که دیرتر از مراد بلاج لت (آرگاسم جنسی) می‌رسد. از همین 
روست که امام ييا می‌فر ماید: ابندای آمیزش رآ صرف شوخی و مداعبه و ملاعبه كن تا 
زن آمادگی جسمی و روانی پیدا نمو GUD paces‏ جنسی, در اندام تناسلی او تمرکز 
آن نماید. نشانه‌های آمادگی 





جنسی زن» عبارت‌اند از: سرخی گونه‌ها و چشم‌ها و ريزش اشک از كوشة چشم و 
تغییرات در نگاه اوه نفس و ضربان قلب شدید می‌گردد. ترشحات لزج مهبل: نشانة 





آمادگی جنسی زن است. آميزش بدون آمادگی زنء ميل غریزی زن را اشباع نمی‌کند و 
رفته» علاره بر این؛ 





لذت را ناتمام می‌گذارد و در بى أين تسامح. حلاوت زناشویی از ب 





جئینی که از تخم غیرآماده در رحم فراهم آید. در رشد و تربیت. نامستعد شده کودک 
کاملی نخواهد بود. از نظر روان‌شناسی. جذب و انجذاب مرد و زن و ميل و اشتیاق 
امور ساختاری او ایجاد 





جنسی ميان زن و مرد» شور و عشق فرزندی را رقم می‌زند که د 
تحرک و جنبش می‌کند. در حقيقت اين پدیده» محصول ارادة پروردگاری است که به 
نحوی در هستی جلوه‌گری می‌نماید و در چارچوب ميل غریزی و تمایل جنسی شکل 
می‌گیرد. در صورتی كه ميل یکی از دو سوی اين معادله (زن يا مرد) نقصان پذیرد. فرزند 
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در عرصة روحی, روانی و بدنی دچار کاستی جسمی و شخصیتی خواهد شد 

سیستم مشترک عصبی ‏ هورمونی» موجبات هیجان و تحریک جنسی را در وجوه زن 
فراهم می سازد» با این تفاوت که مرکز هیجان در اندام زن ثابت نیست. در برخى از زنان, 
اعضای تناسلی عهده‌دار اين مهم حیاتی است و در بعضی. پستان‌هاء زبان. پلک چشم» 
نرمذ گوش, لب‌هاء دهان و موى. ولی در اين میان. بستانها از نقش و حساسیت مهم‌تری 
«نعوظ؛ (تحریک و ایستایی آلت جنسی) در برخی از زنان به 
پستان‌ها ارتباط بيدأ می‌کند. 

امام Uh‏ فیزیولوژی جنسی زنان را با يجاز واحتصار ودر عين حال» در كمال لفظی و 
معنوی نبيين می‌سازد و از اهمیت «سکس‌وفیزیولوژی» و تحریک ميل جنسی زنال در 
ایفای وظایف اخلاقی و اجتماعی و تولید نسلی سالم و برومند. حطاب به مردان, حقايق 
عملى را Ele‏ است که در عرصة دانش وین به اثبات رسيده است: 

۳ eig Su ASHI IG jalo ولا تجامنها الا وم‎ 

[حرب دقت کنید] با زنان جزبه تكام Sky ab‏ آنها آميزش مکن [با زنی كه در 
جریان قاعدگی (پربود) A‏ دارد [GS GRIEF:‏ بنابراين اگر در حالت SY‏ زنان آمپزش 
کنی [نتایج درخشان آن از نظر علمی PON UIA GREG‏ بهتر و آرامبخشتر بوده و از 
نظر بهداشتی برای تو سالم‌تر و به اذن خداوند متعال به صحت و صلاح تو شایسته‌تر 
است. [ در دوران قاعدكى (پسریود): جدارة داخلی رحم (آنسدومتر) تحت تأثير برخی 
هورمون‌ها و کنش‌های شیمیایی فرو می‌ریزند و خونریزی از ديوارة رحم با پارگی 
مویرگ‌های خونی آغاز می‌شود؛ زیرا افزايش تدریجی خون» مقاومت قشر نازک 
موبرگ‌ها را در هم شکسته. LY‏ داخلی رحم از هم گسسته: خون سرازیر می‌گردد. اين 
هنگام؛ وقت قاعدگی زن است. حال اگر در شرایط قاعدگی زن؛ عمل آمیزش صورت 
كيرد و دو سلول جنسی (زن و مرد) با هم ترکیب شوند» جنين در سيل خون و مخاطره 
قرار مىكيرد و مضافاً این که جدارة رحم برای حفظ جنين شروع به فعالیت و لایه‌سازی 
خونی خود می‌کند و از سویی هم لاية سابق آندومتر (قشر داخلی رحم) پاره شده و 
خون‌های قبلی به بیرون می‌ریزد. اين دو نوع تحریک و فعالیت متغایر: واکنش‌های 
پیچیده‌ای در رحم و تأثيراتى بر 





برخوردارند؛ زیرا Sad‏ 

















و سرانجام بر سلامتی زن نیز خواهد داشت. لذا در 
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یک بیان موجز, امام بي به اجتناب از آميزش در شرایط قاعدگی توصیه می‌فرماید]. 





[هرگز اين سخن را بر زبان جاری نساز ]و مگو که من چنین کرده‌ام و چنان خورده‌ام. 
ماندهام و جنين نوشيدهام» زیانی ندیده‌ام و فلان كار را انجام دادهام و 3 
ناراحتى و نابسندى را نيافتهام. اين كروه اندک و افراد انگشت‌شمار به سان چهارپایان 
نادان و كوتهفكر و سطحىنكرند که هنوز نمىتوانند به زيان و سود خويش بينديشند و 
فادر به بازشناسی (نیک و بد و زشت و 
35 سیب ¿ÍA ll‏ 












[ییماری‌ها آفات جان و تن انسان‌اند و به دزد می‌مانند]» دزد اگر يك بار به خانه 


دستبرد زند و بنگرد صاحب‌خانه [واکنشن شدید نان داد و] به تعقیب و 
نمود؛ بار دیگر دستبردی نخواهد زد و AS‏ و مجازات أو [ در نخستین وهله ]سهل‌تر 
صورت مىكيرد؛ لکن اگر عرصه را باز گذاشت و فرصت را از کف نهاد و با خیال آسوده 
نشست و کاری انجام نداد و به او مهلت و امان داد بار دیگر نيز دستبردی گران‌تر خواهد 
زد و سرانجام به حمله و سرقتی بزرگ‌تر دست مىيازد و باز هم سرقت را تکرار نماید. 
[بیماری را پیش از حدوث آن بايد در هم شکست و از قلّت و خقّت آن نباید فریب خوره 
و غفلت كرد ]نا آنجا که بايد او را دستگیر کرد و دستش را قطع نمود و کیفری سخت 
رساند و نتيجة حرص و طمعش را به او چشاند. [ دزد خطرناک را در نخستین بار که 
دست خيانت پیش می‌آورد, آن‌چنان ادب كنيد كه برای بار دیگر طمع دستبرد نداشته 


باشد و حتی چنین انديشهاى را نيز بر < 





ار اقدام 
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و بدان كه تمام كارها به دست [توانمند] خداوند عزيز و پرجلال و جبروت است» 
خداوندى كه پاک و منزه از داشتن فرزند بوده و [هموارهآبازگشت همه به سوى اوست. 
از دركاه [يرفيض ]او اميد باداشى نيك را داريم؛ چرا که همو بسیار 


باد برا توگل ند « يج نيش و 





توبه‌پذیر 








ابومحمّد حسن قمی (عمی) می‌گوید؛ پدرم به من گفت: هنگامی که اين رسالة شریفه از 
سوی ابا الحسن على بن موسی الوضادکه صلوات و درود خدا بر او و پدر و اجداد گرانقدر 
و نسل پاک و مطهرشان باد _به مأمون [خليفة عباسی] رسید. آن را به دقت مطالعه کرد و 
ار a ag ree‏ را با آب طلا نگارش کنند و 
به" يا مكتوب زرّين ترجمه و نامگذاری کنند. 
لين BERN‏ طلانی) به حمد ولطف خداوند متعال پایان يافت؛ و كتايت و 











تحت عنوان "و 





نگارش آن را اين ب 
معروف به ابوبكر بن عبدالله کرخی, بن 
حسن بن قاسم بن ابی الحسين بن على بن قاسم نيلى كه [در عراق مىزيست و در سال 
۲ بدرود حيات گفت] و خداوند متعال همة آن‌ها را غريق رحمت خود فرمايد: به 
انجام رساند, 

نگارش اين مجموعة گرانبها قبل از اذان مغرب روز دوشنبه که مصادف با روز نوزدهم 
ذی‌الحجة سال ۷۱۵ ه. ق بود در بلخ به پایان رسید. 


۶ محتاج به رحمت‌های بی‌کران خداوند متعال به نام عبدالرحفن 





آزادة سعادتمند مرحوم قاضی‌القضات جناب 





توضیحات و پی‌نوشتها 

O‏ نجاشی نقل می‌کند: هارون بن موسیبن‌احمد بن‌سعید. ابومحمد SALE‏ از بنی‌شیبان. از 
شخصبت‌ها و جهرءهاى مورد اعتمادی است که به درستی و راستی مشهور بوده؛ دارای ككتابى په نام 
الجوامع فى علوم‌الدین می‌باشد. نجاشی می‌گوید: من در منزل آن بزرگ مرد حضور یافتم و فرزند او 
ابوجعفر و كروهى از مردم نیز بر اوگرد آمده بودند, [بنگرید به: رجال نجاشی: ص ۳۲۳]. 

شيخ طوسی در خصوص تلمُكبرئ من‌گزید؛ ری مردی جلیل القدر. عظيم المنزلة. واسع الرراية و 
بی‌نظیر اسث و نمام اصول و مكنويات | درگذشت او به سال ۳۸۵ A‏ ق بودة است. 
[بنگرید به: رجال طوسی» ص MOF‏ 

تلمکبری: منسوب به قل at eee OAL SS‏ شحلهای از آن بوده است.[بنگرید به: 
مراصدالاطلاع.ج ۱.ص IN‏ 

۲) در اصل "سهل" بوده و درست أن نیز همین ”مهل“ است. نجاشی در رجال ود (ص WAR‏ 
می‌گوید: محمدین ابی بكر همام بن سهیلالکانب الاسکافی بزرك و پیشکسوت ياران. که منزلتى عظيم 
دارد و احاديث فراوان نقل كرده است. شيخ طوسی نيز در رجال خود(ص ۴۹۴): او راجليل القدر و مورد 
وثوق دانسته SS‏ او رویت نفل می‌کند و تا سال ۳۲۳ از وى حديث و رولیت شنيده ونيز از او 








اجازة روايث داشته است. y‏ درگذشت او سال ۳۲۳ ه. فى بوده است. 

۳ نجاشی در رجال (ص ۴۹) می‌گوید: حسن بن محمدین جمهور عمّى: ابومحمد بصری. که خود 
مورد وثوق و منسوب بهبنی‌عم از تمیم است. 

۴) نجاشی در رجال (ص ۲۶۰) در شرح حال محملین جمهور می‌گوید: وى از امام علی ین 
LO A ja‏ روايتها نقل کرده است. و ملاحم الكبير. نوادرالحج. و ادب الصلم از آثار اوست. 
محمدين على کاتب گفته است: محمدین عبداله می‌گوید: على بن الحسین الهذلى المسعودی گفته است: 
حسن بن محمدین جمهور به من گفت: پدرم محمدبن جمهور برأيم حديث JE‏ می‌کرد, در حالی که در 
۰ سالگی بود 
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۵) خراسان: در آن زمان منطقة وسيعى بوده است كه از مرزهاى عراق آغاز و جوين و بيهق را پشت 
سر گذاشته و تمامى افغانستان و غزنه و سيستان و طخارء 
(بتكريد به: مراصدالاطلاع). 

طوس: 
نام طابران و دیگری نوقان بوده که بيش از هزار روستا را در بر می‌گرفته است. و مرقد مور امام هشتم 
شبعیان حضرت على بن موسی LLM‏ و نيز قبر هارون در آن شهر قرار گرفته است (بنگرید به: 
منبع پیشین. ج ٩‏ ص N‏ 

۷ نيسابور که أن را نيشابور نیز گویند. شهری بزرگ وده است که ويزكىها و فضیلت فراوانبههمراه 
داشته و فرهبختگان و دانشوران زياد از آن برخاسته‌اند و فاصلة ميان نيشابور نا مرو تقريباً سی فرسخ بوده 
است (بنگرید به: منبع بيشين). 

۸ ابوزكريا يوحئاين ماسويه. مسیحی سریانی بود كه هارون الرشيد او را مسئول ترجمة کنب طبی 
قدیم موجود در أنقرِه. عموريه و شهرهاى دیگری از امپراتوری روم كه توسط مسلمانان فتح شده و در 
اخنبار كرفته بودند. نمود. ابوزكريا از طرف هارون مسئول امین ترجمة کتب سربانی بود و په هارون: امین و 
مأمون خدمات شایانی راعرضه داشت و تا زوزگا IIE‏ متوکل عباسی بر أبن منصب. صدارت نمود. در 
بفداد شخصیتی برجسته و LTD |, A fal‏ آهمگانبود. مأمون در سال ۲۱۵ او را به رياست 
تشکیلات بیت‌الحکمه بنداد منصوب کرد. AR‏ به: فهرست ابن ندیم ص ۲۹۵؛ ابن a eet‏ 
طبقات ol bY!‏ ص 190 

٩‏ جبرائيل بن A‏ بن جورجيس بن بختيشوع الجند يسابورى؛ وى طبيبى حاذق و پزشک 
مخصوص هارون الرشيد و دوست و ندیم او بود. گویند: شأن و مقام بختيشوع جنان نرد هارون فزونی 
بافث كه به وابستكان خلافت كفت: هركس بخواهد با من تماس گرفته و نيازى را مطرح سازد بايد از کانال 
بختیشوع انجام بذيرد؛ زيرا همة درخواست‌های افراد را از همین مجرا به انجام می‌رسانم. و نيز وقتى كه 
هارون درگذشت. به خدمت امین و مأمون درآمد و تا زمان حيات خود در مقام خويش باقى ماند و زمانی 
كه درگذشت در دير مارجرجیس در مدائن به سال ۲۱۳ به خاک سپرده شد [بنگرید به: طبقات الاطباء. 
ص ۶۲] 

۰ ابن ابىاصيبعه در عيون الانباء فى طبقات الاطباء (ج ۳ ص OY‏ بادآور می‌شود که وی از 
دانشوران هند و در درمان‌های طبی فردی آگاه و دارای قدرت پیشگوبی در شناخت و تشخیص بیماری‌ها 
بوده است. در روزگار خلافت هارونالرشید در عراق بود که اتفاق شكفتى افتاد: پسرعموی خلیفه ابراههم 
بن صالح ناگهان سكته کرد و فوت کرد و به دستور خلیفه او را غسل داد»» كفن نمودند. 
هندیالاصل باتأ کید به خليفه كفت: پسرعمویت نمرده: أو سكته كرده و دست ذكهداريد! هراسم تدفين را به 
تعويق اندازيد كه او زنده خواهد يود. abe‏ خم به ابرو آورد و بهكونهاى أو را تهديد كرد كه اگر چنان که 





و مرزهاى هتد رأ دربر می‌گرفته است 





شهری كه از نيشابور ده فرسخ به طرف شرق فاصله داشته است و شامل دو بخش بزرك به 

















توضيحات و پی‌نو 


مىكوبي نباشد. نمام اموالت مصادره شده و خود نیز به زندان خواهى رفت و پزشک قول مساعد داد که به 





برداشت و بالاى سر جسدٍ ظاهراً فوت كرده رفت و شكاف کوچکی در ميان دو انگشت كوجك و کناری 
دست جب میت ala‏ حون از ميان انگشتان دست جریان يافت و به بيرون جهيد. به تدريج حرکت‌های 
خفيفى در جسد بديدار گشت و بالاخره بس از مدتی كوتاه صداى نالة ميّت بلند شد و آثار حيات در او 





هویداگر دید و ابراهيم بن صالح حیات دوياره يافت و از مخمصه نجات پافت. 

۱ بلخ. از شهرهاى بزرك و مشهور در قلمرو بهناور خراسان قديم بوده است و به خاطر بخش‌ها و 
روستاها و ولابات مشهور در حوز بلخ و سرشار بودن از خير و برکت» شهرت داشته است. [ بنگرید به: 
مراصدالاطلاعج ۱.ص DW‏ 

Y‏ فصد: شيخ الرنیس ابوعلى سينا دربارة آن مىكويد: تخلیه و تهی‌سازی كلى خون از كثرت اخبلاط 
و فزونى و غلبه اخلاط در ركهاى خون است. [قانون در طب.ج ۱.ص ۲۰۴] 

۳) حجامت: مانند فصد است با اين تفاوت که در فصد از سياهرك باسليق يا سیاهرگ روى قوزك پا 
خونگبری می‌شود و حجامت از مويركهاى کوچچک سپاهرگی تحت فرآیند تعريف شده؛ خون كبرق به 
عمل مىآبد. [منبع بيشين] 

۴ اما فى نسخة فأولها بعد البسملة: ll‏ فى الطب بعث بها الإمام على بسن موسى 
MLL!‏ إلى المأمون العباسى فى صحة المراج و تذبيره بالأغذية و الأشربة و الأدوبة. قال امام الأنام عر 
وجه الإسلام مظهر الغموض.. الآ 

۵) الشرب: جسم شحمى بحيط بالمعدة و الأمعاء و غيرهماء مؤلف من طبقنین غشانيتين يحللها 
شحم لين و شظايا صغار من الأوردة و الشرأبين؛ و هو يبتدئ من فم المعدة و ينتهى إلى الفولون (التلویح, 
ص ۸۷ 

VF‏ والمراد منه: انك اذا أخذت من الطعام زيادة على حاجتك. فستظهر اضراره فيما بعد. 

20H ۷‏ بكسر الهمزة و تشديد الباء: أى حينه. یامه و هما بمعئى واحد. 

۸ القرم: شدة شهوة اللحم. ثم اسع حتى استعمل فى الشوق الى كل شیء.[بنگرید به: 
القاموس: ج ۲ص 11۶۴ 

٩‏ وكذا آمر she‏ محمد BE‏ لیب فى كل يوم وجبة و فى غده وجیتین. 

۰) عن الاصیغ بن نباته قال: قال E aie all pal‏ للحسن: ألا آعلمک El‏ حصال تستغنى بها 
عن الطب؟ قال: بلى. قال: لاتجلس على الطعام الاو انت جالع. و EV‏ عن الطعام الاو انت تشتهیه: وَجِوْد 
المضغ. واذا نمت تأعرض تفسك على الخلاه. قاذا استعملت هذا استغنبت عن الطب. [الخصالج ۰۱ 
Day‏ 

فی نسخ مختلفة يليه النص التالى: «والذى أنا واصفه فيما بعد. ونذكر الآن ماينبغى ذكره من تدبير 


























yer‏ نامة زرين سلامت 


فصول السئة و شهورها الرومية الواقعة فيها من كل فصل على حدة و مایستعمل من الأطعمة والأشرية و ما 
يجننب منه و كيفية حفظ الصحة من أقاويل العلماء القدماء. و نعود إلى قول الامت( BBE‏ فى صفة شراب 
شربة و lan Ja‏ 


ذكر فصول السنة 

أما فصل الربيع فانه روح الأزمان, و أوله آذار. وعدد أيامه واحد و ثلاثون یوم و فيه يطيب 
الليل و النهارء و تلين الأرض؛ و يذهب سلطان البلغم؛ و يهيج الدم. و يستعمل فيه من الغذاء 
اللطيف. واللحوم. والبيض النيمبرشت .و يشرب الشراب بعد تعديله بالماء. و ّقی فيه أكل 
البصل. ply‏ والحامض. و يحمد فيه شرب المسهل: و يستعمل فيه الفصد و الحجامة. 

نیسان: ثلاثون بوماً. فيه يطول النهار. و يقوى مزاج الفصل؛ و يتحرك الدم» و تهب فيه 
الرياح الشرقية. و يستعمل فيه من المآكل المشوية؛ و مايعمل بالخل؛ و لحوم الصيد. و يصلح 
الجماع. و التمربخ بالدهن فى الحمام. ولايشرب الماء على الريق ويشم الرّياحين, والطيب. 

آيَار: واحد و ثلاثون by‏ تصفو فيه الرياخ, و هو آخر فصل الربيع: و قد نهى فيه عن أكل 
الملوحات. و اللحوم الغليظة کالرژوس: و لحم ابقر و اللبن. و یتفع فيه دخول الحمام أول 
اهار و یکره فيه الرياضة قبل الفذاء. 

حزيران: ثلاثون يوماً. يذهب فيه سلطان البلغم و الدم» و بقبل زمان المرة الصفراوية و نهى 
فيه عن التعب. و أكل اللحم دسماً. و as DS e na JEST‏ فيه يتفع أکل 
البسقول البساردة. كالهندباء' "» و بسقلة الحمقاء وأكل الخضر كالخيار والقثاء 


















١‏ لفظة فارسية يقصد مها ایض الذى لم ينض نضجا کال 
نیس فی القانون (ج ۱» ص ۳۶۰):سرة دابة كالضبى أو هو بعینه له بان أبيضان 






فیمایظن: نبع عين فى البحر. والذى يقال أنه زيد البحر. أو روث دابة بعيد. 


۴۔ الهندباء: هو صنفان بی و بستانى . فالبرى أعرض ورقاً من ll‏ و اجود للمعدة منه. والبستانى 
منه صننان أحدهما قريب الشبه من الخس عريض الورق. والاخر أدق ey‏ و فى طعمه مرارة. (الجامع 
المغردات الأدوية والأغذيةء ج ۴ مص LOMA‏ 

ف قال ابناليطار فى المصدر السابق (ص ۱۰۲ و هى القلة المباركة البقلة اللينة والعرفج والمرفجين 
أيضاً و هى الرجلة. و فيه عن جالینوس: هذه البقلة باردة اج وفبها قبض بسير. وقال الانطاكى فى 
تذکرته (ج 1ص th‏ وسميت حمقاء لخروجها فى الطرق بنفسها وهی تبات طرى فى غلظ الأصابع فتطول 
دون ذراع وتمتد على الأرض وتزهر جملة الى البياض تخلف بزر صغيراً وتدرك فى الربيع والصيف و هى 














توضيحات و بىنوشتها vr‏ 


ene y‏ و الفاكهة الرطبة و استعمال المحمضات. و من اللحوم: لحم المعز الشنى و 
gel‏ و من الطيور: الدجاج. ولطیهوج. والدراج؛ والالبانء والسمك الطری. 

تموز: واحد و ثلاثون يوما. فيه شدة الحرارة, و تغور المياه و يستعمل فيه شرب المیاه 
الباردة على الريق. ويؤكل فيه الأشياء الباردة الرطبة. ويكسر فيه مزاج الشراب. وتؤكل فيه الأغذية 
فة dl‏ الهضم. كما ذكر فى حزبران. و يستعمل فيه من اور" و الرياحين الباردة 
الرطبة الطيبة الرائحة. 

آب: واحد و ثلاثون يوماً. فيه تشتدٌ السموم» و يهيج الزكام بالليل: و تهب الشمال. و یصلح 
المزاج بالتبريد والترطیب. و ينفع فيه شرب الللبنالرائب: و يجتنب فيه الجماع؛ والمسهل. و 
بقل من الرباضةء و يشمالرياحين الباردة. 

آیلول: ثلاثون ley‏ فيه يطيب الهواء و يقوى سلطان المرة السوداء. و يصلح من شرب 
المسهل: و بنفع فيه أكل الحلاوات؛ y‏ أصناف اللحوم المعتدلة كالجداء والحولى من الضأن» , 
یجتنب فيه لحم البق والاكثار من الشواء.و دخول الحمام» و يستعمل فيه الطيب السعتدل 
و يجتدب فيه أكل البطيخ و ER‏ 
تشرينالاول: واحد و OR‏ تهب CUM‏ المختلفة. و يتنفس فيه ريح الصباء و 
ب فبه الفصد. شرب الدواءء و يحمذ فيه الجماع؛ و ینفع فيه (أكل اللحم السمین, و الرمان 
الم ")و الفاكهة بعد الطعام. و يستعمل JST CGS‏ اللحوم بالتوابل؛ و یل فيه شرب الماء» و 
يحمد فيه الرياضة. 

تشرین الثانى: ثلاثون يوماً. فيه يقطع المطر الوسمی(*؟ و ینهی فيه عن شرب الماء بالليل» 
و بقلل فيه من دخول الحمام؛ و الجماع. و يشرب بکرة کل يوم جرعة ماء حارٌ؛ و يجتئب فيه 
أكل البقول الحارة كالكرفس. و النعناع و الجر جير 60 
























باردة رطبة, 

١‏ قال ابنالبيطار فى المصدر السایق (ص WO‏ هو طل یفع من السماء لاد العجم على شجر 
الخلاف بهراة و هو حاو الى الاعتدال. و فيه عن التميمى هو افضل اصناف all‏ و اكثرها adi‏ لمحروری 
الأمرجة. 

1-الجذع: هو الذى أکمل السنة الاولى و دل فى الثانية. و فى نسخة الجداء, و الجداء: جمع sae‏ الذكر 
من أولاد المعز فى السنة الأولى.(انظر: حياة #لحيوات. ج ۰۱ ص ۱۸۵ 

"د النور: اهر أوالابيض منه. LA e it‏ 

ORE بالضم؛ بين الحامض و الحلو.(انظر: القاموس» ج ”.ص‎ pal 

LAB فى أول‎ ae 

۶-الجرجير: بقلة يكثر زرعها فى ثغر الاسكتدرية و يسموتها بقلة عائشة؛ و هی برى و يستانى. (اتنظرة 








vr‏ نامة زرين سلامت 


كانون الاول: واحد و ثلاثون يوماًء تقوى فيه العواصف, و بشتد البرد و 
ss‏ و يحذر فيه من أكل الطعام البارد. و يتقى فيه الحجامة و الفصد. و 
يستعمل فيه الاغذية الحارة بالقوة والفعل. 
كاتون الآخر: واحدوثلاثون يوماً. يقوى فيه 












والكرّاث. و ينفع فيه دخول الحمام أول النهار. و التمريخ بدهن الخبری! "و ما ناسبه, و یحذر 
فيه الحلو. و أكل السمک الطرئ. و اللبن. 

شباط: ثمائيةوعشرون ley‏ تختلف فيه الرياح: وتکثر الأمطار. و يظهر فيه العشب. و 
يجرى قبه الماء فى العود. وينفع فيه أكل الوم و لحم الطبر و y al‏ اليابسة؛ و 
يقلّل من أكل الحلارات. و يحمد فيه كثرة الجماع. والحركة؛ والرياضة. 








پاورقی‌های متن “طب ار ضا" (ادامه): 

۲ صفة اشراب الذى يحل شربه و استعهاله بعد الطعام. و قد نفدم ذکر نفمه فى ابتدائنا بالقول علی 
فصول الستة و مايعتمد فيها من حفظ اله 

۳ الزییب: هو جفيف العنب. 

۲ ماء السماء: ای ماء الط 

۵ قال الخجندی فى ij ll‏ على الأراضى الطينية المنحدرة من 
مواضع عالية لاسيما الغمرة المكشوفة التی تب 
الشمال 
۶ الرطل: مایساوی (۳۴۰) AA‏ 
۷ الزنجییل: قال الشيخ الرئیس 












ن(ج ۰۱ص ۳۰۲): «قمال دیسقوریدوس؛ 
بياض» و طعمها شبيه بطعم الفافل. طيب الرانحة». 


٩‏ القرتفل: قال الشبخ الرئيس فى 
ذلك النبات, و هو يشبه الباسمين لکته أسود. و ذكره كنوى الزيتون. 





(ج ١ء‏ ص ۴۱۶): «نبات فى حد الصین, و JU‏ ثمرة 
أطول و asi‏ سوادأ» 


قى المصدر السايق (ص (YAN‏ «هو أصتاف كثيرة لها أسماء عند 








الجامع لعفردات الأدوية و الأغذية ۶۰ 
-١‏ مهن الخيرى: قال ابن الببطار فى الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (ج ۰۲ ص ۱۰۸) عن hs geal‏ 
لطیف le‏ موافق للجراحات و مو شديد التخليل لأورام الرحم ؛ و 
الأورام الكائنة قى المفاصل: و لما يعرض من التعقد والتحجر فى الأعصاب و التقيض ٠‏ 











توضیحات و بىنوشتها ۱۵ 


الأماکن التى تکون فيها. فمته صنف جيد ماثل الى السواد. ما هو جبلی غلیظ, و صنف أبيض رخو منتفخ؛ 
منفرک الاصل. أسود ملس قليل العقد. و منه صنف رائحته كالسليخة مائل الى الخضرة؛ و قشره كقشرتها 
الحمراء» و هو مما تبقى قوته زماناً و خصوصاً ان دق و قرص بشراب». 

۱ الزعفران: قال الرئيس فى القانون (ج ١١‏ ص ۳۰۶):«معروف مشهور جيّد الطرى الحسن اللون 
الذكى الرائحة: على شعره قليل بباض غير كثير. ممتلئ صحیح؛ سريع الصبغ. غير ملزج و لا متفتت». 

۲ السنبل: قال الشيخ الرئيس فى المصدر السابق (ص ۳۹۰): «السنبل سنبلان: سنبل الطيب و هو 
سنبل العصافير و الناردين و هو السنبل الرومى». 

۳ العود: قال الرئيس فى القائون (ج ۰۱ ص ۳۹۸):«مو خشبء أو أصول خشب یؤتی به من بلاد 
الصين» و بلا الهند و بلاد العرب, بعضه منقط مائل الى السواد. طيب الرائحة»قابض: فيه مرارة يسيرة؛ و له 
تفرك jo ale‏ آصنانه اتود المعان: و یجلب من وسط پلاد هد 

۴ المصطكى: قال الشيخ الرئيس فى القانون (ج ۰۱ص ۳۶۰ «منه رومى أبيض: و منه نبطى الى 
السواد. و شجرنه مركبة مانية AB‏ و أرضية كثيرة». و قال لبن البيطار فى الجامع لمفر دات الأدوية و الأغذية 
(ج ۲ ص (OA‏ «هو علك الروم. و هو ثمرة المصطكا. و المصطكا: شجرة صعروفة كلها قايضة. و 
قدیکون من هذه الشجرة صمغة يقال لها مستجی». 











۵ الأوقية: تساوی (۲۹) غراما تقريب]ً. BL‏ 
۶ التقرس: بالكسر. ورم أو وجع فى ge‏ أصابع الرجلين.(انظر: القاموس»ج ۲» 
ص 100( 


۷ و ليلتك من الأوجاع الباردة المزمنة.كالتقرس و الرياح و غير ذلك من أوجاع العصب و الدماغ و 
teal‏ و بعض أوجاع الكبد و الطحال, و الأمعاء و الأحشاء. 

۸ اصلح aid‏ و اكثر لجماعه و أشد لضيطه و حفظه فان صلاح البدن و راه يكون بالطعام 
والشراب. و فساده يكون بهماء قان أصلحتهما صلح البدن. و ان افسدتهما فسد الیدن. 

٩‏ الفالج: قال الشيخ ال فى القانون (ج ۲ص ۹۰): «هو ماکان من الاسترخماء عم لأحد شقی 
البدن طولا. فمنه مايكون فى الشق المبدأ من الرقبة و يكون الوجه و الرأس معه صحیحین, و منه ما يسرى 
ش من الرأس الى القدم». 
: قال ديسقوريدوس هو يات تبقی ثمرته عليه جميع السنة. و اللمر بفسه طویل. و لوله 
شببه بلون الذهب. طيب الرائحة مع شىء من كراهة: و له بزر شبيه ببزر الكمثرى. EN‏ الجامع 
لمفردات الأدوية و الأغذية.ج ۱.ص Os‏ 
بن. و يكون السواد من قبل الماق. أو قبال الحدقة على الأنف. 
أو هاب حذاتها قبل مؤعرها (انظر: القاموس . ج oF‏ ص ۳۷۵). و قال ابن البيطار عن ابن ماسويه: دمن 
أكل الاترج باليل و نام عليه أورثه الحول.(انظر: المغنى فى الطب / مخطوط, ورقة (OV‏ 























vr‏ نامة زرين سلامت 





۲ الجذام: علة تحدث من از 
الى تا کل الأعضاء و سقوطها عن IZA‏ 
فى كتابه زاد المعاد). 

۳ الحصاة: اشتداد یرل فى المثانة حتى يصيركالحصاة.(انظر: القاموس: ج ENT‏ 
ابن لیم فى زاد المعاد (ج ۲. ص ۱۹۶) قول ابن بختيشوع: الجماع من غير أن بهرق الماء عفیبه ينولد 
الحصاة, و نقل عن ابن ماسوبه قوله: و من جامع قلم يصبر حتى یفرغ فاصابه حصاة فلايلومنٌ الا نفسه. 

۴ و قال ابن ماسويه: و من احتلم فلم يغتسل حتى وطئ أهله فولدت مجنوناً أو مخبلاً فلايلومنٌ الا 
نفسه (انظر: زادالمعادء ج ۲ص OW‏ 

۵ قال ابن البيطار: و يتبغى أن يتجنب الإكثار من البيض المسلوق لمن سعتريه القولنج. (انظر: 
الجامع لمفردات الأدوية.ج ۱ص ۱۳۲) 

۶ الربو: بالفتح. ضيق النفس. و نقل ابن اليم الجوزى فى زاد المعاد (ج ۰۲ ص ۱۹۶) عن ابن 
ماسويه قوله: و من أكل بيضاً مسلوقاً lo‏ و امتا منه فاصابه ربو فلايلومنٌ الا تفسه. 

gel ۷‏ بالضم, انفطاع اس من الأعياء (زادالمعاد. ج ١ص (VA‏ 

۸ ذكر ابن الببطار من جالینوس:اذا هر ST‏ منه أعبی بالامراض الحادلة عن السرة السودار 
کالسرطان و الجذام و الوسواس. ( لجان لمفردات الأدوية, ج ١ء‏ ص 10( 

۹ الشقیقة: وجع يأخذ نصف الرأس y‏ (انظر: القامرس.ج ۲ ص )۲۵٩‏ 

۰ قال الخجندی فى التلويح A ONY Ge)‏ تفسیم ينوت الحمام: «الفعل الطبيعى للحمام ان 
يسخمن بهوائه» و يرطب بمائه. و العرضي مثل: ان يسخن بماته البارد؛ و بهوائه الحار. و البيث الاول: میرد 
مجفف. و الثانى مبرد مرطب. و الثالث مسخن مرطب. و الرابع مسخن مجفف. 

۱ قال الدميرى فى حياة الحيوان (ج Y‏ ص ۱۲۵): اعلم ST‏ الحكماء قد ذكروا ا للحمام و 
النورة منافع و Ls‏ فمن منافعه: Che‏ يوسع المسام» و يستفرغ الفضول» و بحلل الرباح» و ينظف البدن من 
الوسخ و العرق؛ و يذهب الأعياء» و ياين الجسد. و يجيد لهضم» 

۲ قال الشيخ الرئيس فى القاثون (ج »١‏ ص 1۶۶): فيارد رطب فى الاولى؛ و دهن الفسج طلاء 
جبد للجرب». و قال ابن البيطار فى الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية (ج ۲ ص ya MY‏ 
یرطب و بنوم» و يعدل الحرارةه 

۳ قال الشيخ الرئيس فى القانون(ج ۱» ص ۴۱۵): «الصبر عصارة جامدة بين حمرة و شقرة و مازه 
کماء الزعفران». 

۲ قال الشيخ الرئيس قى القانون (ج ١ء‏ صى ۳۴۶): «القاقيا: هو عصارة القرظ يجفف ثم يقرص و 
فيه لذع يزول بالغسل» و فيه عن ديسقوريدوس: هو شجر ذات شوك و شوكه غير قانم وكذلك اغصانها و 
لها زهر أبيض و ثمر أبيض و فى غلف و تجمع الاقاقيا و تعمل عصارته بأن يدق وره مع ثمره و تخرج 


السوداء فى ادن كله فيفسد مزاج الأعضاء. و هيأتها. وريما انتهى 
: القاموس. ج ۴ ص MA‏ و نقله ابن القيّم الجوزی 
































yy 


توضیحات و بی: 





عصارتهما. 

۵ الخضحض: شجرة مشوكة, لها أغصان طولها ثلاثة أ 
Jay‏ أسود ملززء مر المذاق. آملس؛ و قشر الشجر أصفرء و لها أصول كثيرة. 
الوعرة. (انظر: الجامع لمفردات الأدوية و الأغذيةءج 1ص ۳۲۳ 

COP‏ قال ابن البيطارفى المصدر السابق (ج ١ص SOT‏ «البابونج»: هو ثلاثة أصناف: والفرق بينها 
انما هو فى لون الزهر فقط. و له أغصان طولها نحومن شبر. و فيها شعب؛ وورق صغار دقاق و رژوس 
مستديرة صغار فى باطن بعضها زهر أبيض: و أصفرء و فرفيرى. وينبت فى أماكن خشنة؛ و بالقرب من 
اللرق» و بقلع فى الربيع. و البابونق: بالقاف. اسم حاص للنوع العطر من البابونج الدقيق. 

۷ قال ابن البيطار فى المصدر السايق (ج ۴» ص ۱۴۴): «المرزنجوش و يقال له مرزجوش و 

ت و العتفر Lal‏ و هو نبات كثير الأغصان بنبسط على 

الأرض فى نباته؛ و له ورق مستدير عليه زغب و هو طيب الرائحة aller‏ 

OA‏ فال ابن البيطار فى المصدر السابق (ج ۰۱ ص OVE‏ «البنفسج: هو تبات معروف له ورق 
أسود. و له ساق يخرج من أصله» عليه زغب Meg te‏ طرف ساقه زهر طيب الرائحة le‏ ينبت فى 
المواضع الحستة» ۲ 

٩‏ قال الشیخ الرئیس فى القانون (ج ۱. ص ۳۰۴ «الزرنیخ: جوهر معدنی, مئه أخضر؛ و منه 
أصفر و منه أحمر. أجوده الاصفر العتسرح الامني. الذهبی الصفائحي, و له رائحة كرائحة الکبریت». 

all P+‏ قال دیسقوریدوس: هو تباث له ay‏ طوال مشتزق شن مشوک و ساق طولها نحو من 
ذراعین بلا شوكة: علیها رژوس مدورة مثل حب الزیتون الکباره و زهر شبيه بالزعفران. و نور أبيض: و منه 

















قال دیسقوریدوس: «هى شجرة ورقها على آغصانها و هو شبیه بورق الزیتون غير أنه 
أوسع وألين و آشد خضرة. و لها زهر أبيض شبيه بالاشنة طیب الرائحة؛ و بزره آسوده (انظر: المصدر 
السابق. ج ۱ص ۳۱۳. 

۲ السّعد: قال دیسقوریدوس: «هو أصل نبات له ورق يشبه الكراث غير أن له أصول وأرق و أصلب. 
وله ساق طولها ذراع أو أكثر» و ساقه ليست مستقيمة بل فيها أعوجاج على طرفها أوراق صغار بت و بزد. و 
أصوله كانها زيتون منه طوال. و منه مدور» منشيك بعضه مع بعض. سود طيب الرائحة: فيها مرارة. ( انظر: 
القانون؛ ج ١ص‏ ۳۷۸ 

Er‏ البرنن من الشمر (انظر: كتاب الالفاظ الفارسية المعربة» ص 008 نقل 
الزبيدى فى تاج العروس (ج ٩‏ ص ۳۶۷) عن القتيبى قوله: الهيرون كزيتون ضرب من التمر جيّد. 

۴ قال الانطاکی: بارد رطب يذهب الحكة و الجرب و القروح التى فى خارج البدن. (انظر: 
تذکرة اولی الالباب» ج ۱ص LOAF‏ 

















va‏ نامة زرين سلامت 


۶۵ قال الشيخ الرئيس فى القانون (ج ۰۱ ص GT‏ 

۶ قال الشيخ الرئيس فى القانون (ج ۱ ص TOF‏ «لخردل. بقلة معروفة؛ و من خواصها أن 
شرب على الريق ذكى القهم». و قال قسطس: دان من شرب من بزر الخردل بشراب على الريق ذكى فؤاد 
آكله:(انظر: الجامع لمقردات الأدوية و الأغذية»ج ۳.ص ۲۲ 

۷ الهلیلج: قال دبسقوريدوس: دمعروف. و هو أصناف كثيرة» منه الأصفر الفج» و منه الأسود الهندى. 
و البالغ النضج و هو أسمن. و منه كابلى و أكبر الجميع؛ ومنه صينى و هو دقيق غفیف» و قال الشييخ 
الرئيس ابن سینا فى خواص الكابلى: اله نع الحواس و الحفظ. (انظر: القاثون. ج ۰۱ص JAINA‏ 
قال الرازى فى الحاوى (ج ۰۲۱ ص ۶۳۷): و يقوى الحواس: يزيد فىالحفظ و الذهن. 

DUA‏ الشيخ الرئيس فى القاتون(ج ۰۱ص ۳۸۹): «سکر الطبرزد أبرد و ألطف أنواع السكر. سكر 
seul‏ 

٩‏ الشهد: هو العسل. 

۷۰ قال ابن البيطار فى الجامع لمفردات الأدوبة و الأغذية (ج ۴ ص ۱۷۹): »الترجس: نبات له 
ورق شبيه بورق الكراث. ال دق منه و أصفر بكثير. و له ساق جوفاء ليس لها ورق. طولها أكثر من شبرء 
علیها زهر أبيض: فى وسطه شىء لونه nl‏ القرمزية. و له أصل أبيض مستدبره و ثمرئه 
سوداء LGS‏ غشاء مستطيلة. و فيه عن ابن تاران شهه إبتفع الزكام البارد. 

۱ قال ابن البيطار فى المصدر السابق(ج ۳ ص 0۲): «الحبة السوداء؛ و تسمى أيضاً بالشوئيز. 
هو نبات صغير دقيق العيدان. طوله تجو من شبن أو ES‏ و له ورق صغار؛ صلی طرفه رأس شبیه 
بالخشخاش فى شكله. طوبلة مجوفة. تحوى بزر أسود حريفاً طيب الرائحة». و فبه أيضاً عن جالینوس:اله 
یشفی الزکام اذا صيّر فى خرقه و هو مقلو و شمه الانسان. و فيه أيضاً عن د يسقور یدوس: اذا سحق و جعل 
فى صرة و أشتم نفع الزكام. 

۲ الشوصة: وجع فى البطنء أو ريح 
المصدر السابق: ج et‏ ۲۷ 

۳ قال الرازی فى الحاوی (ج ۲١‏ ص ۶۳۲): «مو صالح للكبد و المعدة. و نافع اذا استعمل 
بالخل بعد الفصد و الحجامه 

۴ الناسور: علة فى الاثة. (أنظر: لقاموس؛ ج ۲ص ۱۴۱ 

8 اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق. أو مابين منقطم أصل اللسان الى متقطع القلب من أعلى الفم. 
(انظر: القاموس.ج ؟.ص ۳۸۸ 

OE MF‏ وجع يتغير منه لون البدن فاحشاً الى صفرة أو سواد. (انظر: القاموس؛ ج ۰۳ ص 
no‏ 

۷ قال ابن البيطار فى الجامع. لمفردات الأدوية و الأغذية (ج ۱ ص QT‏ «الثوم: بستانی و 


























ب فى الأضلاع» أو ورم فى حجابها من دال. (انظر: 








توضیحات و بىنوشتها لهذا 


رف بلوم الحيّة. و فيه عن جالينوس: الوم يحلل الرياح أكثر من كل شی» يحلله و لا بعش و 
أ عن الرازى: هيحلل الرياح و يفشها أكثر من كل غذاء حتى إنه يمتع نود الفولنج الريحى اذا أكل». 

۸ أمرأ الطعام: طاب له و نفعه. 

4 الجُوارش: قال الانطا كى فارسية: عبارة عن الدواء الذى لم يحكم سحقه و لم يطرح على النار 
بشسرط نقطیعه G5,‏ و يستعمل غالبا لاصلاح السعدة و الاطعمة و تحلل الرباح. EN‏ 
اولی الالباب» ج ۱ص ONT‏ 

ol ۰‏ حوة 
ص ۲۰۱) 

۱ الإطر يغل: لفظة يونائية معناها الاملیلجات. و بلفة العدبنة هو مارکب من الاهلیلجات و هي من 
الأدوية النى تبفى قوتها الى ستبن و نصف. و جل نفعه قى أمراض الدماغ. و قطع الابخرة؛ و تفوية الأعصاب 
و السعدة: وبقطع البواسير و يزكى و يذهب سلسل البول. (انظر: طريقة صنعه فى تذكرة 
اولى الالباب. ج re‏ 

۲ القريص: غذاء يطيخ من اللحوم اللطيفة کلجم السمك والفرخ؛ مع الخل أو الحموضات. 

۳ الهلام: طعام من لحم العجل بجلا آز مرق AS‏ المبرد المصفى من الدهن. (انظر: 
القاموس. ج ۲. ص ۱۹۱ و فى الجامع as‏ الأدوية ج ۱ص ۱۰۶): هو مرق لحم البقرالمبرد 
المصفی عن دسمه. 

۴ الحصرم: هو غض العنب مادام خض 

۵ قال الشیخ الرئيس فى القانون (ج ١‏ ص ۱۸۷): دو من التدبير الجيد لمن سافر فى السياء 
المختلفة أن يستصحب من ماء بلده فيمزج به الماء الذى يليه. و أخذ من ماء کل منزل للمنزل الذى يليهه. 

۶ قال الشيخ الرئيس فى القانون (ج ١ء‏ ص 187): «و من التدبير el‏ للمسافر أن يستصحب 
طين بلده و خلطه بکل ما يطرأ عليه. و خضخضه فيه ثم يتركه حتى یصفوه و قال الخجندی فى التلويح 
(ص ۱۷۷) و من التدبير الجيّد لمن سافر فى المياه المختلفة أن يستصحب من ماء بلده أو طين dlr‏ 
فیصاح بهما ماءه الذى يورده من بلده. و شرب الماء و الطين فى الآنية بلتحریک: و يؤخر شربه حنى يصفو 
ala he‏ 

۷ فال الخجندی فى التلو ب «و أفضل المياه مياه العيون الجارية على الأراضى الطينية المنحدرة 
من مواضع عائية: لاسيما الغمرة المكشوفة التى تيعد منابعهاء و يخف وزتهاء و یجری نحو المشرق الصیفی 
و الشمال» 

۸ البطائح: جمع بطحاء. مسيل واسع فيه دقاق الحصی. (انظر: القاموسج ۰۱ص ۲۱۶ 

NEN السباخ: جمع سبخه. أى الأرض ذات الملح. (أنظر: القاموس» ج‎ ٩ 

٩۰‏ فاذا كان الهواء معتدلاً اعتدلت أمزجة الأبدان و صلحت تصرفات الأمزجة فى الحركات الطبيعية 
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افيه‎ 








تذكرة 





قد يتخذ من نحاس. معرب من آبزن. (انظر: القاموس, ج ۴ 

















1۹۰ نامة زرين سلامت 


كالهضم و الجماع و النوم و الحركة و ساير الحرکات. 

١‏ الدم: و يشتمل أضافة الى ماذكر فيما بعد على القلب والعروق و توابعهما. 

۲ البلغم: و يضم الجهاز dl‏ بمجاريه و الرثنين و القصبات الهوائية و توابعها. 

۳ الصفراء: و تشمل الجهاز الهضمى و الكبد و المرارة و الطحال و الينكرياس و توابعها. 

۴ السوداه: و تشمل الكلى و المجارى البولية و التناسلية و الأرحام و توابعها. 

۵ داء الفيل: و المراد من الداء الدفين. الأمراض التى تكون فى المقعدة عند أسفل الانسان. كالبواسير 
u‏ 

۶ ليف الاراک. ۲ 

۷ قال الشیخ الرنیس فى القانون (ج ۰۱ ص NOLTE‏ و pall‏ المحرقان بجاو الاسنان 
بقوة؛ و یش للئة. و يسكن وجعها الهائج. و يجب أن بحرق حتى يييض. و قال ابن البيطار فى المغنى ورقة 
ب : #ولفرن الأ خاصة المحرق فى قلع Lea‏ من الأسنان و الحفر فيها و تسوبة أصولهاء. 

۸ قال الشيخ الرئيس فى القانون (ج ۱ ص ۳۳۷): «الكزمازك هر شمر الطرفاء». و فبه عن 
ديسقور يدوس: الطرفاء ت عند مياه kal‏ و لها ثمر شبيه بالزهر. و قد يكون بمصر الشام 
طرفاء بستانى شبيه بالبزى فى كل شیء NA‏ يشبه العفص. و من خواصه: قال الشيخ الرئيس: 
ah ae‏ قبضا؛ و itr‏ ثنفية من غيل تجفیفتا دو ماده جال مجفف. جلانه أكثر من تجفيفه؛ و بیغ 
ورفه بالشراب بنفع وجعالأسنان مضعضعة. و يتخ هن تأكلها خصوصاً ثم رنه 

٩‏ قال الشيخ الرئيس قى الفانوك (چ,۱صي VA‏ ينفع من عفن AM‏ و الفم اللاع و 
اسر ال و يزيد فى الحفظ جلا و يتمع من قرو الهم الم لد 

۰ قال ابن البيطار فى المصدر السابق (ج ۰۳ ص ۳۷) عن دیسقور يدوس :ءانه یجنف اللسان. 
و يمكث طيب الرانحه فى الفم ajo‏ 

۱ قال ابن الييطار فى المصدر السايق (ج ٠۴‏ صن ۱۶۳): «مو أحد أصناف الملح المعدنی» و 
فيه عن د يسقوريدوس: «وقوته قابضة نجلو وتنقى. و نافع لللثة المسترخية. و فيه أيضاً و قال غيره: «اذا حل 
المح بالخل وتمضمض به قطع سيلان لدم المنبعث من اللنات. و المنبعت أيضاً بعد قلع الضرس. و اذا 
سخن و أمسك فى الفم نفع من وجع الضرس». 

۲ ويحفظ أصولها من الآفات العارضة. 

۳ قال ابن البيطار فى المصدر السابق (ج ».ص COT‏ عن ديسقوريدوس: له خمسة أصناف 
متها صنفان بقبضان الأسنان. و قد يستعملان فى أشياء أخر تجلو و تتقى». و قال اين البيطار أيضاً فى المغنى 
۲ب: هانه > الأسنان و و خاصة الصبيان». و قال الشيخ الرئيس فى القائون (ج ۱.ص ۳۰۳): دو 
الاملس أوفق بجلاء الأستان و هو بالجملة شديد للأستان». 

۴ و هوسن الحكمة و الموعظة و المعرفة و لد 























اة و أنتظام الأموره و صحة النظر فى العواقب» و 





اتوضيحات و بىنوثتها m‏ 


صدق الرأى» و ثبات الجأش فى التصرفات. 

۰۵) الى الهرم و نکد عيش و ذبول ونقص فى القوة و فساد فى كونه و ثكهته حنى ان کل شىء کان 
لایعرفه» حتى aq‏ 

۶ فبجموده و برده يكون فتاء کل جسم يستولى عليه فى آخر القوة البلغمية. 

۷ قال الشيخ الرئيس فى القاتون (ج ۱ص ۲۱۲):«ویزمرباستعمال الحجامة ل فى أول الشهر 
لان الأخلاط نکون قد تحركت أو هاجت. و لا فى آخره لانها تکون قد نقصت. بل فى وسط الشهر حين 
رن الأخلاط هائجة تابعة فى تزايدها لتزيد النور فى جرم القمر+ 
و قال الخجندى فى التلویح (ص ۱۹۷) دو وقتها المختار وسط الشهر فان الأخلاط تزيد فيه لزید 
انور القمره 

۰۸ التفرة: قال الشيخ الرئيس ابن سينا فى القانون (ج ١ص (VT‏ «الحجامة على الثقرة خليفة 
الاكحل تفع من ثقل الحاجبين؛ و تخفف الجفن. و تفع من جرب العين». و قال الرازى فى الحاوى (ج 
۱ ص ۲۶۴): وان دام الصداع, أحجم 4543 

٩‏ الاخدعان: قال الشيخ ابن سينا فى القانون (ج ١ء‏ ص CY‏ والحجامة على الأحدعين 
خليفة البفال. تفع من ارتعاش الرأس وتتفع الأعضاء نی فى الرأس: مثل الوجه و الأسنان والفسرس و 
gill‏ والعبنين والحلق والأنف. 

۰ قال الشبخ الرئيس فى الفانون (ج (NIT Gare‏ والحجامة نحت الذقن تفع الأسئان والوجه 

رالحلقوم. و تنقي الرأس والفگین» 

١‏ الامتلاء le La‏ وينفع من الأوجاع المزمنة. 

۲ فال الشيخ الرئيس فى القائون (ج ١‏ ص ۲۱۲): «والحجامة على الساق تنقی الام و تدر 
cal‏ 

۳ العشوة: و هى العمش. ضعف الرؤية مع سيلان الدمع فى أكثر الأوقات. ( انظر: القاموس ج 
۴ ص ۳۶۴( 

۴ حبل الذراع. عرق فى اليد. وهو أحد الفروع الثلاثة للقيفال. و بمتد على ظهر الزند الأعلى ثم 
يمند إلى الوحشی. مائلاً الى حدبة الزند الأسفل. و يتفرق فى أسافل الأجزاء الوحشية من الرسغ. ( انظر: 
القانون. ج ص ۶۴ 

0 القيفال: هو عرق فى الكتف. المصدر A‏ 




















۶ الباسئيق: وريد يستفرغ من نواحى تنور اليدن الى أسفل الننور. (انظر: القانون» ج ٠١‏ ص 
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السابق. ج ١‏ ص 90( 

۸ المرعزى: بكسر الميم والعين نوع من المعز طویل الشعر ناعمه يوجد فى آسيا الصفری؛ و 
سمى بالمرعز أو السرعزی لأن المرعز مو فى الأصل الزغب تحت تسم العتر. (انظر: المعجم 
الزوولوجى الحديث.ج هص ۲۵۰ 

۹ الترياق: بالتاء و بالدال یطلق على ما له يادزهرية و نفع عظیم. و هو الآن يطلق على الشرباق 
الاكبر الذى ركبه اندروماخس القديم. و بقی مد يسمى ترياق الاربع. (انظر تركيبه مفصلاً فى: تذكرة 
اولی الالباب» ج ١‏ ص AY‏ و فيه أيضاً انه یف للجذام والبرص واختلاط العقل والقالج والاسترخاء 
رالتشنج والاختلاج والصرع. 

۰ و امزجه بالشراب المقرح المعتدل؛ و تتاوله أو بشراب الفاكهة؛ و إن تعذر ذلك فبشراب CAN‏ 











فان لم تجد شیامن ذلك فتناوله بعد علكه ناعماً تحت الأسنان و اشرب عليه جرع ماه فانه و ان كان فی 
زمان الشتاء والبرد. فاشرب عليه السكتجبين العُتصلى. 
۱ اللقوة: مرض يميل به الوجه الى جانب. (انظر: حياة الحیوان» ج ؟.ص 01%( 





۲ البهق: بياض رقيق يعترى ظاهر البشرة لسوء مزاج العضو الى البرودة. و غلبة البلغم على الم 
(انظر: القاموس. ج je‏ ۲۴ 

۳ البرص: بباض يظهر فى ام LEE‏ ( انظر: 

۴ المز.والاملیسی, هو الذی SIRIA‏ 

۵) ثلاث ساعات. 

YF‏ الجرب: داءيحدث فى الجلد بثوراً صغاراً لها Ke‏ شديدة. 

۷ الطياهيج: جمع طبهوج. و هو Ab‏ يعرف بالاندلس بالضريس. و هو شبيه بالحجل الصغير غير 
أل عنقه أحمر و ماه و رجله أحمران مثل الحجل وما تحت جناح أسود و أبيض. مته ما يسمى المنهاج: 
أجوده السمين الرطب الخريفى و هو معتدل الحل یغع الناقهين. (انظر: الجامع لمفردات الأدوية و 
الأغذيةء ج gor‏ 10( 

۸ قال ابن البيطار فى الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية (ج ۴» ص (NOP‏ عن لبن ماسه: الله 
يسخن ال الخارجية و يقويها اذا ضعفت و وضع عليها. و قال الشبخ الرئيس فى القانون (ج ٠١‏ ص 
۶۰ اذا Jo‏ فى الأدهان المسخنة وطلى بها فقار الظهر نفع من الخدر. 

۹ السكباج: فارسية: مرق يعمل من اللحم والخل. 

۰ المصوص: طعام من لحم بطیخ و يتقع فى الخل» أو يكون من لحم الطير خاصة. (انظر: 
القاموس.ج ۷ص ۳۱۸). 

۱ كذا فى الاصل. و لم أعتر على معناها. و لعلها تحريف «لیحامیره: و هو للحم الذى يأكلونه 
بالخ و الخردل و الابزار.(انظر: وسائل الشيعة» ج MF‏ ص LO‏ 





القاموس.ج ۲؛ ص OAT‏ 








توضیحات و پی‌نوشتها ur‏ 


۲ قال الشیخ الرئيس فى القانون (ج ۰۱ ص ۳۳۶): لکفور أصناف: و قال بعضهم ها شجرة 
كبيرة تظل Le‏ و تألفه البابورة فلا يوصل اليها الآفى مدة معلومة من السنة؛ و هی سفيحة بحرية أما خشبه 
فهو أبیض هش خفيف dae‏ و ريما اختنق فی خلله شىء من آثر الكافور. 

۳ القولنج: مرض معوى مؤلم. يعسر منه خروج الشقل والربح. (انظر: القاموس: ج ۱ص 
۴ و قال: ابن ماسویه فى کتاب المحاذير على ماتقله ابن قم الجوزى فى كتابه زد المعاد (ج ۲ ص 
۶) و من جمع فى معدنه البيض و السمك قأصابه فالج أو لقوة قلایلومن الا فسه. و قال: أبن بختيشوع 
فى المصدر السابق: احذر أن تجمع بين البيض والسمك فائهما يورثان القولنج والبواسير و وجع الاضراس. 

۴ اللین. و ظاهره الصواب كما نقل عن ابن ماسويه قوله: ومن جمع فى معدته اللبن والنبيذ فأصابه 
برص أو نقرس فلا يلوم ال نفسه, 

۵ البیض. قال ابن بختیشوع كما نفله ابن الم الجوزى فى زاد المعاد (ج ۲ء ص ۱۹۶): وادامة 
أكل البيض بولد الکلف فى الوجه. ونقل عن ابن ماسويه فى نفسه المصدر: من أكل البصل أربعين يوماً وكلف 
¿a‏ الا نفسه. 

۶ الكلف: شىءيعلر الوجه كالسمسم: أو لون بين السواد والحمرة, (انظر: القاموس» ج ۳ص 
۹۸ 

۷ قال ابن بخنیشوع كما نقله عنه ان لبم لجژی فى كتابه زاد لمعاد (ج ؟, ص ۱۹۶) وأکل 
المملوحة والسمک المالح والافتصاد بعد الحمام بو Sell‏ والجرب. قال ابن ماسوبه في نفس المصدر: و 
من افتصد فأكل مالحا فأصابه e‏ یلومن فته 

¿Le ۸‏ ظاهره الصواب كما نقل عن ابن بختيشوع قوله: ادامة أكل الغنم يعقر المثانة. (انظر: زاد 
المعادء ج ۲ ص OY‏ 

4 التقطير: علة فى الصفاق. بحدث منها تقطير البول المستمر. 

فتق: علة فی الصفاق» بان ينحل الغشاء أو يقع فيه شق يتفذه جسم غریب كان محصوراً فيه قبل 
القاموس.ج *. ص Gar‏ 

۱ و تكثر ملاعبتها. 

۲ لان مائها بخرج من ثدبيها و الشهوة تظهر من وجهها وعينيها. 

۳ فلاتقم Lo‏ ولانجلس Lite‏ ونکن تميل على یمینک ثم انهض للبول من ساعتک. فانک تأمن 
الحصاة باذذالله تعالئ. ثم اغنسل و اشرب شیامن الموميابى بشراب العسل أويعسل متزوع الرغوةه فانه 
يرد من الماء مثل الذى خرج منک. 

و اعلم ان جماعهن والقمر فى برج الحمل أو فى الدلو من البروج أقضل و خیر من ذلك أن يكون فى 
برج الثور لكونه شرف القمر و من عمل فيما وصفت فى كتابى هذاء و ze‏ به جسده أمن با تعالى من 
كل داء. وصح جسمه بحولالل تعالى و وت فا تعالى يعطى العافية لمن يشاء؛ و بمنحها زاء والحمد 





























ur‏ نامة زرين سلامت 
رب العالمين أولا وآخرأ و ظاهراً و باطنً. 
۴ کذا قى الاصل. و هو أبو محمد الحسن بن جمهرر العمى: و قل تقدمث ترجمته. 
۵ موعرٌ الدين أبومحمد الحسن بن قاسم بن هبةفل الثيلى مدر س المالكية بالمستنصر, 
العلماء وأعيان الأفاضل وأفراد الفقهاء. قدم als‏ رتب قاضى القضاة فى رجب سنة سبع ماثة ولم بزل على 
منصبه الى أن توفى فى شعبان سنة atl‏ عشرة و سبع ماثة. (انظر: ابن الفوطی, تلخيص مجمع 
الآداب» ج ۳ص (rs‏ 





asl 











نماية مفردات كياهى و واژه‌های طبى 


ov ارت‎ 
۱۱۲ bal 





MEAN N 
۱۱۳ الاذنين:‎ 
۱۱۳ ارتعاشالرأس.‎ 





۱۱۴۱۱۳۸۱۱۲۸۱۱۰۸۸ اسان‎ 
۱۱۰ aby 

۱۰۷ «ake 

MA 

۸۵ sh 

ارس ۸۸ AY‏ ۱۱۲ 
سل ۱۱۵۰۱۰۲۰۹۲ 
البطیخ, ۱۰۴ 

البق ۰۵۹ ۰۱۰۴۰۱۰۳ ۱۱۰ 
بقلةالحمقاء, ۱۰۳ 

ANYA PN a 
۱۱۵۰۱۱۰ ٩۱ eg 
۱۱۵۰۱۱۴ AY AA gal 
۵4 ae 

naar. 

EN 

اسر ۰۱۰۲ ۱۰۹۰۱۰۴ 








التوليل: ۱۰۴ 
این ۵4 

۱۱۰ ۵ ۱۰۲ ۶۹ el 

۱۰۳ band 

لذا ۵۸ ۱۰۶ ۱۰۷ 

الجذع, ۱۰۳ 
ASE‏ 
الچرچیر: ۱۰۲ 

۵۸ age 


۱۱۰ stall 





۱۱۲ الحجل,‎ 
۱۱۵ ۰۸۱۰۷ AF FF A ll 
۱۱۱ ۰۷۲ الحصرم,‎ 

الخضکض, ۱۰۸۰۶۱ 

۱۰۸ ۶۲ aoa 

۱۰۶ OA Js 

الحولی, ۱۰۶ 

۸٩ الخامير.‎ 
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۱۱۴۰۱۱۰۸۷ god 
۱۰۵ ۵۶ in 
OR ga 


Ns 


۱۰۳ gloat 
۱۰۳ chal 
الأزياق. هم‎ 
۸۶ ناميل‎ 

gl 
۶۲ وزد‎ 

البو ۵4 ۱۰۷ 

۱۰۴ ۸۹ EH 

او 

EN 

۸۰ Ade 

۱۰۵ ۵۶ هف‎ sei 
۱۰۸ الررنیخ»‎ 

الرطقران. عه ۱۰۷۰۱۰۵ 
ام عض لاض ۱۰۹۱۰۲ 
الرلجببل» OF‏ ۱۰۵ 
لشم ۶۲ ۱۰۵ ۱۰۸ 
gt‏ ۱۱۳۸۱۱۰۰۸۹ 
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الشمكالطري ۵۸ 
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a JB‏ ۵۶ ۱۰۵ ۱۰۶ 
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Pa‏ 

۱۰۷ ۷ف‎ Fe ak 
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١١١ ۰۱۰۶ ,۵٩ ۵۱ Ja 
۱۱۲۰۱۱۱ ارفا‎ 
۱۱۱ ۳ این‎ 
۱۰۳ الطيور,‎ 
۱۰۳ الطيهوج.‎ 
۶۲ عدس,‎ 
ETS 

OF‏ لاق BV‏ ال هاا 
a‏ ۸۵ ۱۱۳ 
ich‏ ۱۰۸۵۲ 
لش ۱۱۲ 
العنب. ۰۱۰۵ ۱۱۱ 
مره ۱۰۳ 
A‏ 0 ۵۶ ۰۱۰۵ ۱۰۶ 
¿gl‏ ۵۸ ۵۵ ۱۱۳۰۱۰۶ 
الفاكهة اليابسة. ۱۰۵ 
افالج, OA‏ ۳ ۱۱۴۰۶ 
ar‏ 











۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۴ CLS 
۱۱۵۱۰۵۱۰۲ 1-۴ 4۲ galt 
۱۱۰ تحم‌المجل؛‎ 





اثماية مفردات گیاهی و واژه‌های ob‏ 





۱۱۲ ar مه‎ al 

SER 
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۱۰۶ OF a 

المعزالتی» ۱۰۳ 

۱۱۲۸۱۱ الل‎ 
vg 

الْمخلرحه. 4۲ 

۱۱۲ gle 

ید ۱۱۵۰۹۲ 
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نا ۱۰۴ 


۱۰۶ AT ۰۹۲ OV SL 
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والحامض. ۱۰۲ 





۷۲ pf 

۱۱۰ 4 الم‎ 
ye nl 
۱۱۴ الیحامیں‎ 
Mesa atid 
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نام فاا نام ee‏ 
ارسی 
نام انگلیسی 
نام عربی 
Rice ah‏ 


























erben = Lippi anil plas Water الشلبوت ....... كنات‎ 





Pudding grass gill پونه‎ 








نام مرب .ام نب 








































































































نام فارسی = نام انگلیسی 


Oleasler 


PR Per a 








Valerian TIEREN م‎ 













































نام فارسی لام عربی نام انگلیسی 
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نام فارسى نام عربی نام انگلیسی 


Sesame iil کنجد‎ Pumpkin 


نام فارسی نام عربی نام انگلیسی 
كدو 



































Frankin cense 


























نام فارسی نام انگلیسی 


White nettle _ Anl لامنون‎ 











لام الگلیسی 
Nettle‏ 


























نام فارسی نام عربى 


نام ازگایسی 


Wildy marjoram _المَررَجًوشى_‎ size 

















he‏ نام عربی نام انگلیسی 


Banana الطلج.‎ 7 


نام فارسی 0 نامعربى ام نگلیسی 
Mastic Susi „Klaas‏ 





















نام ee‏ 0 نام انگلیسی 


Honey bee — JÉ Jue Jue زنبور‎ 


ern‏ لامعريى 0 نام انگلیسی 
الس Honey‏ 





نام فارسی ‏ نام عرب 

















نام فارسى PP ١‏ 
لو لبرقوق Plum‏ 





1 فارسی تام عريس نام انگلیسی 


شير و لبتیات. الخلیب Milk and dairy.‏ 


















نام انگلیسی 


Cantaloupe لشمام‎ ۳ 





Melon بطيخ‎ 





| we 


نام فارسی نام عربی نام انگلیسی 


Water melon 
























نام انگلیسی 
نام عریی 
نام الگلیسی 
نام wee‏ 
نام فارسی 








Grape fu 




















لام الكليسى 
wre‏ 


















نام فارسى 0 تامعريى تام انگلیسی 


> Tomatoes toys cb گوجه فرنكى. الطماطم‎ 


ام عربی نام انگلیسی 
الجوْر _ Walnut‏ 

















نام فارسی 


تریچه 


wee نام‎ 


ml 














نام انگلیسی لام الكليسي 


Coriander só zei | [ Tumip. 


نام انگلیسی 


mint 















Carrot jail 


re‏ نام فارسی ١‏ تامعربى نام انگلیسی 
لق وف Cabbage leaves‏ 








Cauli flow 















